


رئیس مرکز برنامه ریزی و نامه ه بر اساس ین نشریا
قات و یوزارت علوم تحقسیاست گذاری پژوھشی

، واجد اعتبار علمی ١٣٩٠بھمن ماهفناوری در 
پژوھشی شناخته شد. 

١٣٧٩٥/١٢٤پروانه انتشار:
یادآوری

Wordنی شده بر روی نرم افـزار  ینسخه حروفچـ ١
نشـگاه فردوسـی   دااز طریق سیسـتم مـدیریت مجـلات   

شود.ارسال 
 ـنبایارسالهلـ مقا٢ گـر چـاپ شـده    یدید در جـا ی
باشد.
یســیو انگلیزبــان فارســدومقالــه بــه هدیـــ چک٣

مه باشد.یسطر ضم١٠ك تا یحداکثر ھر 
انـاً مختصـر کـردن    یش و احیرای ـه در وین نشریـ ا٤

مطالب آزاد است.
ــبه، ین نشــریـــ مقــالات منــدرج در ا٥ و آراانگری
سندگان آنھا است.ینویھانظر

یدر مـوارد یاست، ولیه فارسیـ زبان غالب نشر٦
ز ی ـنیه مقالات ارزندة عربیریأت تحریص ھیبنا به تشخ

قابل چاپ است.
شود.یبازگردانده نمیـ مقالات ارسال٧

: مؤسســه چــاپ و انتشــار دانشــگاه یچــاپ و صــحاف
مشھدیفردوس

نسخه٥٠٠شمارگان:
الیر۳۰۰۰۰ن شماره:یایبھا

، یس دانشـگاه فردوس ـ ی، پردیدان آزادیمشھد، م:ینشان
ی(ره)، کدپســـتید مطھـــریات شـــھیـــدانشـــکده الھ

٩١٧٧٩٤٨٩٥٥
٣٨٨٠٣٨٧٣٠٥١تلفن: 

:ینترنتیاینشان
http://jm.um.ac.ir/index.php/muslim

علـوم و یرسـاناطـلاعیامرکز منطقهه در ین نشریا
یجھـاد دانشـگاھیلاعات علمـگاه اطیپاو یفناور

شود.یه مینما

فقه و اصول
مشھدیات دانشگاه فردوسیالھۀدانشکدۀینشر

یـ پژوھشیعلمهفصلنام
یدیخورش۱۳۹۵زمستانـ١٠٧شماره

مشھدیدانشگاه فردوساز:یصاحب امت
یفخلعیدکتر محمدتقو سردبیر: مدیرمسئول

: علی کشاورزویراستار
احمد رضوانی:یسیده به انگلیمترجم چک

هیریأت تحریھ
فردیزدیاکبر ایدکتر عل
دانشگاه مازندرانحقوقاستاد گروه 

یدکتر احمد باقر
دانشگاه تھرانیحقوق اسلامیفقه و مبانگروه استاد

یدکتر محمد حسن حائر
مشھدیدانشگاه فردوسیحقوق اسلامیگروه فقه و مباناستاد

یصابرنیدکتر حس
مشھدیدانشگاه فردوسیحقوق اسلامیگروه فقه و مباناستاد 

یفخلعیدکتر محمدتق
مشھدیفردوسدانشگاه یاسلامحقوقیگروه فقه و مباناستاد

جلیل قنواتیدکتر 
فارابیسیپرددانشکده حقوق اریدانش

دامادمحققیدمصطفیدکتر س
ید بھشتیاستاد گروه حقوق دانشگاه شھ

ن مھرپوریدکتر حس
ید بھشتیاستاد گروه حقوق دانشگاه شھ

مقدمین ناصریدکتر حس
دمشھیدانشگاه فردوسیاسلامحقوقیار گروه فقه و مبانیانشد
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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

دریافت مقاله (فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت -1
دانشگاه فردوسی).

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
و در شـود بـه نویسـنده برگشـت داده مـی    به منظور اصـلاح  نشده باشد، مقاله رعایت » مقالات

).شودصورتی که مقاله فاقد معیار پژوهشی باشد، مردود می
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشـریه مطابقـت داشـته باشـد، بـراي     4

یه قضاوت کنند.شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشرفرستاده می
شود.ها در جلسات هیأت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ میـ نتایج داوري5
رسد.ها میـ نظر نهایی هیأت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقاله6
ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به نویسندگان اهدا خواهد شـد.  7

بـرگ  «اي کـه در  توانند به شـیوه هاي بیشتري نیاز داشته باشند، میچنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام کنند.» درخواست اشتراك



راهنماي تدوین مقالات

، فلسفه فقه و موضوعات حوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه
هایی را منتشر خواهد کرد که حاوي این نشریه فقط مقاله.چون فقه و حقوق،ايمیان رشته

هیأت تحریریه همواره از دریافت نتایج گفته باشد.هاي پیشهاي نو و اصیل در زمینهیافته
پژوهشگرانی که مایلند کند.وهندگان و صاحب نظران استقبال میتحقیقات استادان، پژ

: کنندانتشار یابد، شایسته است به نکات زیر توجه اصولفقه وهایشان در نشریه مقاله
در جاي دیگر چاپ نشده و قبلاَرا بررسی خواهد کرد که هاییمقالههیأت تحریریه فقط -1

بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ دیگر نیز فرستاده نشده باشد.اينشریهزمان براي هم
مقاله براي مجله محفوظ است.

بنا به تشخیص هیأت تحریریه کاملاً استثناییولی در موارد؛ نشریه فارسی استزبان غالب -2
عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.هارزندهايمقاله

بیشتر باشد.) wordکلمه در نرم افزار 8000(مجله ۀصفح25نباید از حجم مقاله-3



ارسی، عربی و انگلیسی حداکثر و نتایج) به سه زبان فهاروشمقاله (شامل اهداف، ةچکید-4
واژه) به دنبال هر 7و حداکثر 3(حداقل هاي مقالهسطر ضمیمه باشد و کلید واژه10در 

چکیده بیاید.
(قابل دسترس در مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»دستور خط فارسی«رعایت -5

الزامی است.سایت فرهنگستان)
ها آزاد است.علمی و ادبی مقالههیأت تحریریه در اصلاح و ویرایش -6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره درخاص و واژههاينامشکل لاتینی -7

پاورقی درج شود.
متبوع وي به دو زبان ۀدانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀنام کامل نویسنده، رتب-8

ن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.تلفشمارهفارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی، 
ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا -9

اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان( ) بیاید.
منبع یا کد متداول آن ۀجلد و صفحرةمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما- 9-1

)87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانیاست؛ مثال: (
در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال: - 9-2
)Gadamer,85(
با درج نام اثر در صورتی که از یک نویسنده چند اثر مورد استناد قرار گیرد، لازم است - 9-3

پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلف ضروري به نظر هايیادداشت- 9-4

خذي أچنانچه به مهایادداشتدر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.می
.شودیماز همان شیوة ارجاع درون متنی تبعیت ارجاع یا استناد شود، 

ن م خانوادگی یا نام اشهر نویسندگاضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نا-10
عناصر ) در انتهاي مقاله بیاید.یا فهرست کتابخانۀ ملیمنطبق با مستند مشاهیر ایران(

و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارشو هاکتاب، هامقالهکتابشناختی در مورد 
با ت (مجله یا مجموعه مقالاداخل گیومه)، نام ه (نام نویسنده، عنوان کامل مقالها:مقاله- 10-1

صفحات آغاز و انجام ةحروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره، شماره، سال انتشار، شمار
مقاله.



با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام مترجم یا ب (: نام نویسنده، عنوان کتاهاکتاب- 10-2
سال انتشار. مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار،

اطلاعات کافی و کامل داده شود. و سایر مراجع:هاگزارش- 10-3
ذکر يانشانههاي ذکر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسی باشند بدون هیچ تاریخ-11

شوند. در غیر این صورت براي تاریخ هجري قمري از علامت اختصاري ق. و براي میلادي از 
م. استفاده شود.ۀنشان
شود؛ مثال: نوشتهآیه در داخل پرانتز هآیات قرآنی اسم سوره و شماربراي ارجاع به-12

).2(کوثر:
محتواي داخل آن قبل و نیز ] نسبت به بعد آن با فاصله و نسبت به د [)، و آکولاز (پرانت-14

شود مگر آن که نسبت نیز همین قاعده رعایت می«»گیومهدر مورد بدون فاصله تایپ شود.
شود.ا فاصله نوشته میبه ماقبل نیز ب

:)، نسبت به ماقبل خود ه (؛)، و دو نقطل (نقطه ویرگو.)،ه (،)، نقطل (علائمی نظیر ویرگو-15
نظیر پرانتز و گیومه باشد.ییهانشانهها ؛ حتی اگر ماقبل آنشوندبدون فاصله تایپ 

باید به صورت » ندام، اي، ایم، اید و ا«و نیز مجموعه » نمی«و » می«پیشوندهایی نظیر -16
.امخسته؛ رومیم؛ نظیر: نوشته شوند» نیم فاصله«جدا و با 

) (در کلماتی نظیر: ــٌوــٍ،ــًن (ثانوي خط فارسی گذاردن تنویيهانشانهدر میان -17
نظیر آرد، مآخذ) و یاي کوتاه روي ف (اولاً، قبلاً، واقعاً، مضاف الیه، بعبارةٍ اخري)، مد روي ال

یرملفوظ (نظیر نامۀ من) الزامی است و در بقیۀ موارد (تشدید، فتحه، کسره و ضمه) هاي غ
غیرالزامی است مگر آن که موجب ابهام و التباس شود؛ نظیر: معین/ معین؛ علی/ علّی؛ بنا/ بناّ؛ 

عرضه/عرضه؛ حرف/ حرَف.
ارگذاري آن از براي بحروفچینی شده و wordبر روي نرم افزار ضروري است مقاله-18

طریق نرم افزار سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد اقدام شود.
برخورداري از حداقل مقاله منوط به رعایت راهنماي تدوین مقالات وهپذیرش اولی-19

ت تحریریه است.أهیداوران ومنوط به تأییدآنپذیرش نهایی استاندارد پژوهشی و
.شودنمیارسال شده بازگردانده هاي مقاله-20



ن شمارهیایمشاوران علم

)استادیار دفتر تبلیغات اسلامی مشهدمجتبی الهی خراسانی (حجة الاسلام .١

مشهد)یدانشگاه فردوساستاد(یئرکتر محمدحسن حاد.٢

دکتر محسن جهانگیری (استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی).٣

و اندیشه اسلامی)دکتر محمود حکمت نیا (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ .٤

دکتر علی خیاط (استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی).٥

حوزه علمیه مشهد)حمید درایتی (حجة الاسلام.٦

)دفتر تبلیغات اسلامی مشهدمحقق و پژوهشگرعلی رحمانی (الاسلام ةحج.٧

دکتر عباسعلی سلطانی(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد).٨

دانشگاه فردوسی مشهد)استاددکتر حسین صابری (.٩

دکتر علیرضا عابدی سرآسیا (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد).١٠

مشهد)یدانشگاه فردوساستاد(یفخلعیدکتر محمدتق.۱۱

دکتر سید محمدهادی قبولی درافشان (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد).١٢

دانشگاه آزاد واحد لاهیجان)ماسوله(استادیارسید علی جبار گلباغی.١٣

)دانشگاه مازندرانانشیارد(دکتر محمد محسنی دهکلانی.١٤

)یعلوم وفرهنگ اسلامارپژوهشگاهیدانشدکتر سیدضیاء مرتضوی(.١٥

دکتر محسن ملک افضلی (دانشیار دانشگاه قم).١٦

د بهشتی)یمحقق داماد (استاد دانشگاه شهدمصطفی یدکتر س.١٧

الله موسوی بجنوردی ( استاد دانشگاه تربیت معلم تهران)ةآی.١٨

مشهد)یدانشگاه فردوساریدانشمقدم (ین ناصریدکتر حس.۱۹
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چکیده
در میان اسباب تحریم نکاح، مسأله رضاع، یکی از مسائل خیلی مهم و مبتلابه است. فقهـا در تمـامی مـذاهب 

این اسـت کـه اصـل در محل اختلافنظر دارند. ولی مسألهاسلامی در این که رضاع از اسباب تحریم است، اتفاق 
رضاع موجب نشر حرمت، مادر (مرضعه) است یا پدر (صاحب لبن)؟ مشهور امامیه معتقدند کـه آنچـه بـرای نشـر 

ها روایاتی است که موجب تخصیص و تقییـد عمومـات و حرمت در رضاع معتبر است، اتحاد فحل است و دلیل آن
تِـی أَرْضَـعْنَکمْ وَ «و آیـه » یحرم من الرضاع ما یحرم مـن النسـب«حدیث نبوی: اطلاقاتی چند چون  هـاتُکمُ اللاَّ وَ أُمَّ

ضاعَةِ  شود. قول مخالف مشهور، قول طبرسی صاحب تفسیر البیان و جمعی دیگر از )، می٢٣نساء/»(أَخَواتُکمْ مِنَ الرَّ
اند. دلیل این قول هم عموم حدیث، اطلاق شرط ندانستهامامیه است که در رضاعِ موجبِ نشرِ حرمت، اتحاد فحل را 

.بخشدها قول غیرمشهور را قوت میآیه و نیز روایت محمد بن عبیده است. نقد و بررسی دو دیدگاه و دلائل آن

نکاح، رضاع، نشر حرمت، اتحاد فحل، مرضعه.: هاکلیدواژه

.١٨/١٠/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نهایی: ١٠/٠٤/١٣٩٢وصول:خی*. تار
DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.23236
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مقدمه

تحریم نکـاح، مسـأله رضـاع اسـت. فقیهـان همـه از مسائل بسیار مهم و مورد ابتلا در مبحث اسباب
مذاهب اسلامی، به رغم اختلاف نظر در جزئیات و احکام و مـوارد رضـاع، در ایـن کـه رضـاع از اسـباب 

رضاع، نسـبت بـه مـادر (مرضـعه) و «تحریم است، اختلاف نظر ندارند. شیخ طوسی تصریح کرده است: 
شود، پدر وی جد او، خواهرش پدر شیرخوار میصاحب لبن، موجب حرمت است؛ بنابراین، صاحب لبن

عمه او، برادرانش عموی او و همه فرزندان وی خوهران و برادران او خواهند شد. این نظر، دیدگاه علی (ع)، 
سعد، ثوری، ابوحنیفـه و اصـحابش، بنعباس، عطا، طاووس، مجاهد و از فقیهان: مالک، اوزاعی، لیثابن

)٥/٩٣،(طوسی، خلاف». اشدبشافعی، احمد و اسحاق می
مسأله محل اختلاف، این است که اصل در رضاع موجب نشر حرمت، مادر یعنـی مرضِـعه اسـت یـا 

اند و بر این باورند که در صورت پدر، یعنی صاحب لبن؟ مشهور فقیهان امامی، اصل را صاحب لبن دانسته
راین در صورتی که زنی، دختـری تعدد صاحب لبن (فحل)، حرمت (و محرمیت) حاصل نخواهد شد؛ بناب

را از شیر مربوط به شوهر اول خود و پسری را از شیر مربوط به شوهر دومش شیر دهد، این رضـاع موجـب 
نشر حرمت میان این پسر و دختر نخواهد شد، چون صاحب لبن متعدد است.

در برابر این دیدگاه، دو دیدگاه تقریباً متضاد وجود دارد:
صلی موجب نشر حرمت، تنها مادر است و پدر هیچ نقشی در نشر حرمـت این نظر که ملاک ا-۱

ندارد؛ بنابراین، اصلاً پدر و خویشان پدریِ رضاعی نـداریم. یعنـی پـدر رضـاعی، عمـوی رضـاعی، عمـه 
تواند بـا دختـری کـه شـیرخواره رضاعی و جد پدری رضاعی قابل تحقق نیستند. از این رو صاحب لبن می

د.همسر اوست ازدواج کن
یسـار (از بنمسـیّب، سلیمانعمـر (از صـحابه)، سعیدبنزبیـر و ابنشـیخ طوسـی، ایـن رأی را بـه ابن

عبدالرحمان (استاد مالک)، اصمّ، ابن علیّه و داود ظـاهری و پیـروان وی نسـبت داده ابی بن تابعین)، ربیعة
)۵/۹۴،خلاف،است. (طوسی

البیـان اسـت، ایـن طبرسـی، صـاحب مجمعدیدگاه دوم که طرفدار جدّی و شاخص آن مرحوم-۲
گیرد از طریق مرضعه نیـز طور که از طریق مرد صاحب لبن (شوهر) صورت میاست که نشر حرمت همان

گیرد هر چند صاحب لبن متعدد باشد. بر اساس این نظر در صورتی که زنی، دختری را از شـیر صورت می
ین پسر و دختر، خواهر و برادر رضـاعی امـی خواهنـد یک شوهر و پسری را از شیر شوهر دیگر شیر دهد، ا

ها با یکدیگر حرام است.بود و ازدواج آن
)۲۳/۳۶۹صاحب حدائق، فیض کاشانی را نیز از طرفداران این دیدگاه دانسته است (بحرانی،
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شهید ثانی در مسالک نیز هرچند با صراحت، این قول را انتخاب نکرده اما چنان که در مقـام اسـتدلال 

)۲۴۰و ۷/۲۱۸مسالک الافهام، ، مطرح خواهد شد به آن گرایش جدی دارد. (شهید ثانی

کلمات فقها
ابتدا لازم است برای تبیین هر چه بیشتر مسأله عباراتی از فقها نقل و بررسی گردد:

همه این محرمات نسبی با رضاع نیز حـرام «شیخ مفید بعد از ذکر محرمات نسبی اظهار داشته است: 
یحـرم مـن الرضـاع مـا «شوند، زیرا رضاع نیز در تحریم همانند نسب است. رسول خدا (ص) فرمـود: می

؛ ٧/٢٩٢،تهذیب الاحکام، ؛ طوسی٢/٢٣٩،؛ نیز نگ، ابن حیون٣/٤٧٥(ابن بابویه، ». یحرم من النسب
)٤٩٩؛ مفید، ص٥/٤٣٧،کلینی

د باشد یا نه، نشده است.شیخ مفید در مقنعه متعرض این مسأله که شیر باید از فحل واح
ها فرزندی متولد گـردد، چنانچه مردی با زنی ازدواج کند و از آن«شیخ طوسی در مبسوط آورده است: 

شیر آن زن، هم شیر زن محسوب است و هم شیر مرد، چون با فعل او (مرد) جاری گردیده است. پس اگـر 
گردد... به طوری کـه مامیه، موجب نشر حرمت میکودکی از این شیر بخورد یعنی پانزده مرتبه متوالی نزد ا

ها نیز برادران امّی ایـن کـودک مرتضـع حتی اگر این زن از غیر از این مرد نیز دارای پسر یا پسرانی باشد، آن
باشند. بنابراین، هفت گروهی که از نسب محرم و حرام هستند بدون هیچ کم و کاستی از طریـق رضـاع می

)٤/٢٠٥مبسوط، ،(طوسی». نیز محرم و حرام هستند
گردد در مبسوط هم نه تنها به اشتراط فحـل واحـد تصـریح نشـده اسـت، بلکـه از چنانکه ملاحظه می

شود که شیرِ زن به تنهایی نیز برای نشر حرمت کافی است.عبارت شیخ طوسی استفاده می
نه منها و لـبن زوجهـا و هـو واللبن الذی نزل منها لأبویه أیضا فهو لبنها لا«عبارت مذکور چنین است: 

)٤/٢٠٤(طوسی، مبسوط، ». لبن الفحل
گردد متعلق به والدین کودک است؛ شیر مـادر اسـت، چـون از (وجـود) شیری که از این زن خارج می

اوست و شیر زوج است، چون به فحل مربوط است.
لبن را منحصراً مرد این عبارت به صراحت، دیدگاهی را که شیر را به طور کلی متعلق به فحل و صاحب

شمارد. البته این عبارت در باب محرمات نکاح است، اما وی در کتاب رضـاع مبسـوط داند، مردود میمی
نظر اصحاب امام یعنی امامیه این است که اگر این زن از شوهر دیگرش دختر رضـاعی داشـته «گفته است: 

، (طوسـی». اندول را اختصاص لبن به فحل دانسـتهها دلیل این قتواند با این پسر ازدواج کند. آنباشد، می
)٥/٢٩٢مبسوط، 
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در حالی که عبارت مذکور شیخ صراحت داشت در این که لبن به مرد اختصاص ندارد و زن هـم در آن 
سهیم است. شاید نسبت این دیدگاه به اصحاب، اشعار داشته باشد به این که خـودش بـه ایـن نظـر راضـی 

نیست.
اگر زنی با شیر یک مرد، کودکان متعددی را کـه از مـادران متفـاوت «داشته است: قطب راوندی اظهار 
روند و بر همه فرزندان نسـبی و رضـاعی آن ها فرزندان رضاعی آن مرد به شمار میبودند شیر دهد، تمام آن

فراد بر افرادی مرد، حرام خواهند بود، چنانکه بر فرزندان نسبی زن شیر دهنده نیز حرام خواهند بود، اما این ا
)٢/٩٠(قطب راوندی، ». اند، حرام نخواهند بودکه از شیر همین زن اما از مرد دیگری ارتزاق کرده

کودک شیرخوار بر همه اولاد نسبی مرضعه و همـه اولاد رضـاعی او «ابن حمزه نیز اظهار داشته است: 
)٣٠٢،(ابن حمزه». استها از لبن همین فحل باشد نه از دیگری، حرام در صورتی که رضاع آن

ابن براج در مهذب نیز بر همین باور است که اگر رضاع به لبن غیر فحل باشد موجب حرمت نیسـت. 
)٢/١٩،(ابن براج

البته احتمال دارد منظور وی این باشد که رضاع باید از راه نکاح باشد و گر نه از راه غیر نکاح مانند زنـا 
فسیر، ارتباطی به موضوع بحث نخواهد داشت.شود، که طبق این تموجب حرمت نمی

اگر زنی پسری را که فرزندش نیست شیر دهد و آن زن از غیر «ابن ادریس حلی نیز تصریح کرده است: 
این شوهر، دختر رضاعی داشته باشد، ازدواج این پسر با آن دختر رضـاعی جـایز اسـت و رضـاع، موجـب 

ختلف اسـت، امـا مخالفـان از عامـه ایـن دختـر را خـواهر شود زیرا لبن، مربوط به دو فحل محرمت نمی
انـد: ازدواجشـان اند که حق ازدواج با او را ندارد. اما اصـحاب امامیـه اجماعـاً گفتهرضاعی مرتضع دانسته

اند: جایز است، چون شیری که دختر رضاعی خورده، از فحل دیگری است. اینان قول ائمه (ع) را که فرموده
).٢/٥٥٣،اند. (ابن ادریس) اینچنین تفسیر کرده٥/٤٤٠؛ کلینی، ٣٦٩یری، صحم»(اللبن للفحل«

بررسی کلام ابن ادریس
این عبارت ابن ادریس از دو جهت شایان تأمل است:

انتخاب این دیدگاه از سوی اصحاب امامیه به دلیل اسـتناد بـه عبـارت حـدیث اسـت، بنـابراین .أ
عبدی اصطلاحی و قابل استناد نیست.اجماع اصحاب، اگر ثابت هم باشد، اجماع ت

توانـد داشـته اند دو تفسیر دیگر نیـز میبه جز برداشتی که اصحاب کرده» اللبن للفحل«عبارت .ب
باشد:
شود که از فحل (شوهر) باشد امام (ع) در مقام بیان این است که شیری موجب نشر حرمت می-۱
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طور که قبلاً در عبارت ابن بـرّاج مـورد اشـاره شود هماننه از زنا که در آن صورت موجب نشر حرمت نمی

قرار گرفت.
انـد و آن ایـن اسـت کـه، نشـر حرمـت برای دفع یک توهم که برخی از اهل سنت مطـرح کرده-۲

اند. یعنی این طایفه اند و آن را مخصوص مرضعه دانستهرضاعی را نسبت به مرد صاحب لبن، ثابت ندانسته
ابی و برادر ابی رضاعی قائل نیستند و ازدواج این گروه را با دختری که از به پدر رضاعی او، عمو و عمه، جدّ 

اند. ابن زبیر، ابن عمر، از صحابه و سـعید ها شیر خورده است، جایز دانستهها یا همسر آنخویش نسبی آن
لیمان بن مسیب و سلیمان بن یسار از تابعین و ربیعه بن ابی عبدالرحمان (استاد مالک)، حماد بـن ابـی سـ

اند، هر (استاد ابوحنیفه)، عصم و استادش، ابن علیه از فقها و نیز داود ظاهری و پیروانش این نظر را برگزیده
)۵/۹۴،چند این نظر در نزد امامیه و عموم اهل سنت مطرود است. (رک: طوسی، خلاف

، نقشـی در شود که ممکـن اسـت فحـل صـاحب لـبنبا وجود این دیدگاه، حداقل این توهم ایجاد می
) ٥/٤٤٠؛ کلینـی، ٣٦٩حمیـری، »(اللـبن للفحـل«رضاع نداشته باشد و امامان معصـوم (ع) بـا عبـارت 

اند این توهم را دفع کنند.خواسته
از شرایط حرمت این است که لبن از یـک فحـل باشـد...لذا «محقق نیز در شرایع تصریح کرده است: 

بر یکدیگر حرام نخواهند شد. وی روایت دال بر عدم اعتبـار اگر دو کودک را با شیر دو فحل شیر دهد آن دو 
)٢/٥٠٩،(محقق حلی». فحل واحد را متروک دانسته است

؛ ٢/١٢٢؛ فاضل آبی، ٤٣٥اند (ابن سعید، برخی دیگر از فقیهان امامی نیز بر دیدگاه مشهور پای فشرده
).٣/٤٣٠، تحریر الاحکام، ، همو٢/٦٢١، همو، تذکرة الفقها، ٣/٢٣علامه حلی، قواعد الاحکام، 

محقق ثانی نیز ضمن نسبت قول غیر مشهور به طبرسی، دیدگاه مشهور را تقویت کرده اسـت. (محقـق 
)١٠/١٤٧؛ طباطبایی کربلایی، ١٦/٢٦١؛ نراقی، ١/١١٦، نیز نگ: موسوی عاملی، ١٢/٢٤٤کرکی، 

)٢٩/٣٠٣ی ، صاحب جواهر اشتراط فحل واحد را دارای شهرت عظیمه دانسته است. (نجف
شیخ انصاری پس از بیان استدلال طبرسی به عمـوم آیـه و روایـت نبـوی و حـدیث محمـد بـن عبیـد 

،همدانی، گفته است: اظهر همان قول اکثر، یعنی اعتبار اتحاد فحل در نشر حرمت است. (شـیخ انصـاری
)٣٢٢ص

دیدگاه مخالف
شـود کـه در ایـن میـان دیـدگاه اسـتفاده میاز عبارات برخی از فقها تلویحاً و از برخی دیگر تصـریحاً 

انـد کـه مخالف هم وجود دارد. برخی از اعلام دیدگاه مشهور را به معظـم اصـحاب و ماننـد آن اسـناد داده
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تلویحاً دلالت بر قول مخالف دارد و برخی چون شهید ثانی در روضه پس از بیان این که لبن بایـد از فحـل 

ه است:واحد باشد، با صراحت اظهار داشت
اما طبرسی، صاحب تفسیر معتقد است که اتحاد فحل شرط نیست و اتحـاد مرضـعه هـم کفایـت «...

ها اخوت از جانب مادر برقرار است (هر چند فحل متعـدد باشـد) زیـرا اخـوت نسـبی کند، زیرا بین آنمی
ما یحرم مـن یحرم من الرضاع «شود که فرمود: مادری هم موجب حرمت است و داخل این کبرای کلی می

)٢/٢٨؛ نگ: طبرسی، ٥/١٦٥الروضة البهیة، ، (شهید ثانی». النسب
شهید ثانی ادامه داده است: این سخن طبرسی صحیح و موجه است اگر نصوص بر خلاف آن نبود، اما 

را تخصـیص » یحرم من الرضاع ما یحـرم مـن النسـب«نصوص بر خلاف آن است و این نصوص، عموم: 
)٥/١٦٥الروضة البهیة، ، یزنند. (شهید ثانمی

کید کرده است که در ایـن مـورد احتیـاط تـرک  سید محمد بحر العلوم ضمن تقویت دیدگاه مشهور، تأ
)٣/١٥٣،نشود. (بحر العلوم

تِـی أَرْضَـعْنَکمْ وَ أَخَـواتُکمْ «مفسرانی چون کاشانی و علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه  هاتُکمُ اللاَّ وَ أُمَّ
ضا اند.اند و موردی را استثنا نکرده) به نشر حرمت از طریق رضاع پرداخته٢٣(نساء/» عَةِ مِنَ الرَّ

ها (مادران و خواهران رضاعی) را مادر و خواهر نامیـده خداوند، آن«فیض کاشانی اظهار داشته است: 
ی رضاع نیز خویشی است هماننـد خویشـ١»الرضاع لحمه کلحمه النسب«است، پیامبر (ص) هم فرمود: 

؛ بنابراین خداوند تحـریم را تعمـیم داده اسـت. »یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب«نسب و نیز فرمود: 
)١/٤٣٥(فیض کاشانی، 

آیه با سیاقش دلالت دارد بر این که بین زن و کسـی «علامه طباطبایی در المیزان نیز یادآور شده است: 
همچنین بین مرد و خواهر رضاعی او؛ به ایـن دلیـل کـه که او را شیر داده است، رابطه فرزندی برقرار است،

این انتساب، مفروغ عنه و مسلم گرفته شده است. بنابراین، نوعی رابطه نسبی به حسب تشریع اسـت و ایـن 
ان الله حرم «از اختصاصات شریعت اسلامی است به دلیل روایت صحیح وارد از طریق فریقین که فرمود: 

) لازمه این بیان آن است که در ردیـف همـه محرمـات ١٤/٣٦٥(نوری، ». نسبمن الرضاعه ما حرم من ال
نسبی مانند مادر، خواهر، عمه، خاله، دختر بـرادر، دختـر خـواهر، محرمـات رضـاعی نیـز برقـرار باشـد. 

)٢٦٣-٤/٢٦٤،(طباطبایی
نکرده است.بر این اساس، علامه طباطبایی هم هیچ موردی را از عموم و اطلاق آیه و روایات استثنا 

. این حدیث در منابع حدیثی یافت نشد.١
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دلایل دو دیدگاه

دیدگاه نخست (دیدگاه مشهور)
اند. بـه عبـارتی چنانکه اشاره شد مشهور امامیه برای نشر حرمت در رضاع، فحل واحد را شرط دانسته

دانند که همسرش کودکی را شیر داده است. بنابراین، حرمت رضـاعی بـین دیگر، صاحب شیر را مردی می
شود که صاحب لبن یک نفر باشد. به عنوان مثال: اگر زنـی دختـری را از حاصل میدو نفر، تنها در صورتی 

شیر متعلق به همسر اول خود، شیر دهد، بین این پسر و آن دختر حرمت رضاعی برقرار نخواهد شد، با این 
که یک زن آن دو را شیر داده است. ادله این قول از این قرارند:

دلیل اول: اجماع
ادریس گذشت، اجماع یکی از دلایلی است که مورد استناد فقیهان مشهور امامی بـرای که از ابنچنان

اشتراط فحل واحد در رضاع قرار گرفته است، اما استناد به اجماع از چند جهـت قابـل تأمـل بلکـه خدشـه 
است:
کـه گذشـت برخی از بزرگان امامیه، مانند شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسـی در خـلاف، چنان-۱
توان مسأله را اجماعی دانست زیرا اجماع یعنی اتفـاق نظـر اند، بنابراین نمیاین مسأله را مطرح نکردهاصلاً 

انـد همه فقها (با شرایط خاص)، از این رو در مواردی که برخی از فقها، بـه ویـژه، قـدما اظهـار نظـر نکرده
تحقق اجماع میسر نیست.

ها مورد استناد فقیهـان قـرار گرفتـه اسـت و همه آنبا توجه به روایاتی که در مسأله موجود است -۲
توانـد بـه عنـوان یـک اجماع مزبور، یک اجماع تعبدی قابل استناد نیست بلکه اجماع مدرکی اسـت و نمی

دلیل مستقل مورد استناد قرار گیرد.
دلیل دوم: روایات

یث نبـوی تخصـیص و مستند عمده دیدگاه مشهور، روایات است که معتقدند با این روایات، عموم حد
یحرم من الرضـاع «که اشاره خواهد شد مقتضای عموم حدیث خورد وگرنه چناناطلاق آیه کریمه تقیید می

ضاعَةِ «و اطلاق آیه » ما یحرم من النسب تِی أَرْضَعْنَکمْ وَ أَخَواتُکمْ مِنَ الرَّ هاتُکمُ اللاَّ ، انتشار حرمت بـا »وَ أُمَّ
ل.رضاع است حتی در صورت تعدد فح

از این رو لازم است تک تک روایاتِ مورد استناد مشهور، مطرح و بررسی شود تا روشن گـردد کـه آیـا 
صلاحیت تخصیص و تقیید عمومات مزبور را دارند یا نه؟ و اما روایات:

ای) وجـود دارد روایت زیاد بن سوقه از امام باقر (ع): پرسیدم: آیا برای شیر خوردن حد (و اندازه-۱
رعایت شود؟ فرمود: شیر خوردن کمتر از یک شبانه روز یا پانزده مرتبه پی در پی از یک زن و از شیر که باید 
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شـود. (بنـابراین) ها شیر خوردن از زن دیگری نباشد، موجب حرمـت نمی(متعلق به) یک شوهر که بین آن

آن کودک را از شیر (متعلـق اگر زنی پسر یا دختری را ده بار از شیر (متعلق به) مردی شیر دهد و زن دیگری 
٢شود.به) مرد دیگری ده بار شیر دهد موجب حرمت نکاح وی نمی

مختلـف ،علاّمه در مختلف این روایت را به عنوان دلیل قول مشهور ذکـر کـرده اسـت. (علامـه حلـی
)۷/۱۰،الشیعه

ات شـیر خـوردن اما چنان که روشن است اولاً، امام (ع) در مقام بیان ضرورت رعایت موالات در دفع
است. ثانیاً، موضوع مطرح شده در روایت از محل بحث مسأله ما خارج است زیرا محل بحث مـا مـوردی 
است که یک زن دو کودک را از شیر متعلق به دو مرد (هر کدام) به طور کامل شیر دهـد، امـا مـورد روایـت 

یگری همـان کـودک را از شـیر مـرد جایی است که یک زن کودکی را ده بار از شیر یک مرد شیر دهد و زن د
دیگری ده بار شیر دهد و این مورد ربطی به مسأله مورد بحث ندارد.

یحرم مـن الرضـاع مـا «روایت برید عجلی از امام باقر (ع): درباره این سخن رسول خدا (ص) -۲
شـوهر خـود، پرسیدم (وعرض کردم) آن را برایم تفسیر نمایید، فرمود: هر زنی که از شیر » یحرم من النسب

شـود)؛ امـا هـر دختر یا پسر زن دیگری را شیر دهد، این همان است که رسول خدا (ص) فرمود (حـرام می
زنی که از شیر دو فحل (شوهر) خود، دختر یا پسری را شیر دهد، این رضاعی نیست که رسول خـدا (ص) 

٣هد شد.و این (مورد) سبب حرمت نخوا» یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب«فرمود: 

تقریب استدلال این است که اگر کودکی را از شیر متعلـق بـه دو فحـل شـیر دهـد، ایـن شـیرخوارگی، 
توان روایت را بر موردی حمل کرد که زنی، کودکی را با شـیر متعلـق شود. البته میموجب نشر حرمت نمی

تشـار حرمـت، وجـود ایـن به دو شوهر شیر داده و بین دو شیرخوارگی فاصـله افتـاده باشـد و دلیـل عـدم ان
باشد، هر چند این حمل، عرفی نیست.» فاصله«

گوید به حضرت عرض کردم مادرم دختری را با روایت صفوان بن یحیی از امام زمان (عج): می-۳
گوید: به حضرت گفتم: آیا این دختر برای بـرادرم شیر من، شیر داد؟ فرمود: او خواهر رضاعی تو است. می

او، دختر را شیر نداده (یعنی با حاملگی دیگری او را شیر داده نه با این حاملگی) حـلال که که مادرم با شیر

. قال: قلت لأبی جعفر (ع): هل للرضاع حد یؤخذ به؟ فقال: لا یحرم الرضاع اقل من رضاع یوم و لیلة او خمس عشـر رضـعة متوالیـات مـن ٢
مرأة غیرها. و لو ان امرأة ارضعت غلاماً او جاریة عشر رضعات من لبن فحل آخر عشـر امرأة واحدة من لبن فحل واحد، لم یفصل بینها رضعة ا

)۱۳۰۴و ۱۳۰۳ذیل حدیث ۷/۳۱۴،تهذیب الاحکام، رضعات لم یحرم نکاحها. (طوسی
ر لی ذ٣ لک فقـال: کـل . عن برید العجلی فی حدیث قال: سألت أباجعفر (ع) عن قول رسول (ص): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب فسِّ

امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أرضعت من لبن فحلین کانا لها واحدا بعد واحد من جاریة أو غلام فان ذلک رضاع لیس بالرضاع الـذی 
قال رسول الله (ص): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب و انما هو من نسب ناحیة الصهر رضاع و لایحرم شیئا و لیس هو سبب رضـاع مـن

)۱۴/۲۹۳،ناحیة لبن الفحولة فیحرم. (حر عاملی
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است؟ فرمود: فحل (شوهر) یکی است؟ گفتم: آری، او برادر پدری و مادری من است. فرمود: شیر، متعلق 

٤گردد.به فحل است، پدر تو پدر او (دختر) و مادرت، مادر او می

م اتحاد فحل، چندان روشن نیست زیرا امام (ع) در مقام بیان این هسـتند کـه دلالت این روایت بر لزو
شود ولی نافی غیر آن نیست.شیر فحل واحد، موجب نشر حرمت می

روایت عمار ساباطی از امام صادق (ع): درباره پسری پرسیدم که از زنی شیر خورده اسـت، آیـا -۴
تواند) چون هر دو از یک مرد و یک کند؟ فرمود: نه (نمیتواند با خواهر رضاعی از طریق پدر او ازدواج می

ر رضاعی آن زن از طریق مـادر، ازدواج کنـد؟ فرمـود: تواند با خواهاند. آن زن پرسید: آیا میزن شیر خورده
اشکالی ندارد، زیرا فحل خواهری که او را شیر نداده با فحل خواهری که پسـر را شـیر داده اسـت، متفـاوت 

٥ها) بدون اشکال است.اند، (ازدواج آناست، پس چون شوهران متفاوت

ر کودکی از زنی شیر خورده است، آیا روایت حلبی از امام صادق (ع): درباره مردی پرسیدم که د-۵
تواند با خواهر رضاعی آن زن از جانب مادر، ازدواج کند؟ فرمود: اگر آن دو زن از یک زن و (شیر متعلق می

اند، ازدواج جایز نیست، اما اگر آن دو زن از یک زن، اما از (شیر متعلق به) دو مـرد به) یک مرد شیر خورده
٦دواج) بدون اشکال است.شیر خورده باشند، این (از

روایت عبد الله سنان از امام صادق (ع): درباره شیر (متعلق به) مرد (شـوهر) پرسـیدم، فرمـود: -۶
٧آن، شیری است که همسر تو از شیر (متعلق به) تو و فرزند تو فرزند زن دیگری را شیر دهد.

ار گیرد، زیرا امام (ع) در مقام بیان تواند برای اشتراط فحل واحد، مورد استناد قرانصافاً این حدیث نمی
شود که همسرش از شیر متعلق بـه شـما و فرزنـد این مطلب است که کسی فرزند رضاعی شما شناخته می

شما او را شیر دهد. مفهوم آن این است که اگر همسر شما از شیر متعلق به همسر دیگرش (در سابق یا بعـد 
رضاعی بین شیرخوار و شما برقرار نخواهد شد.از شما) پسر یا دختری را شیر دهد، رابطه

روایت ابی بصیر از امام صادق (ع): درباره مردی پرسید که با زنی ازدواج کرده و آن زن بـرای او -۷

محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن یحیی، عن العبد الصالح (ع) قال: قلت له: أرضعت امی جاریة بلبنی قـال: هـی . ٤
خر، قال: والفحل واحد؟ قلـت: نعـم اختک من الرضاع، قال: فقلت: فتحل لأخی من امی لم ترضعها بلبنه یعنی لیس بهذا البطن ولکن ببطن آ

)۵/۴۴۴(کلینی، هی أختی لأبی وامی، قال: اللبن للفحل صار أبوک أباها و امک امها 
. عن عمار الساباطی قال: سألت أبا عبدالله (ع) من غلام رضع من امرأة أیحل لهان یتزوج اختها لأبیها مـن الرضـاع؟ فقـال: لا فقـد رضـعها ٥

من امرأة واحدة قال: فیتزوج اختها لاُمّها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلک ان اختها التی لم ترضعه کان فحلها جمیعاً من لبن فحل واحد
)۱۴/۲۹۴،غیر فحل التی أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس. (حر عاملی

لهان یتزوج اختها لامها من الرضـاعة؟ فقـال: ان کانـت . عن الحلبی قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل یرضع من امرأة و هو غلام أیحل ٦
)۱۴/۲۹۴، المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلین فلا بأس بذلک. (حر عاملی

م. . عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن لبن الفحل قال: هو ما أرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأة اخری فهو حرا٧
)۱۴/۲۹۴،ر عاملی(ح
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کنـد و او بـرای مـرد پسـری میرد و آن مرد با زن دیگـری ازدواج میدختری را به دنیا آورده، سپس آن زن می

توانـد، بـا دهد، آیـا ایـن پسـر شـیرخواره میری را (به مقدار کامل) شیر میآورد. آن گاه همسر دوم، پسمی
دختری که متعلق به همسر سابق آن مرد است ازدواج کند؟ فرمود: خـوش نـدارم آن پسـر بـا دختـر مـردی 

٨ازدواج کند که از شیر (متعلق به) او خورده است.

بلکه امام در مقام بیان این مطلـب اسـت این روایت هم بر اشتراط فحل واحد در رضاع دلالتی ندارد،
شود هر چند مادرها متفاوت باشند، اما نسبت به که شیر متعلق به فحل (شوهر) هم موجب نشر حرمت می

اند، ساکت است.موردی که مادر، واحد و شوهران متفاوت
ی او پسـری ها بـراروایت سماعه از امام (ع) درباره مردی پرسیدم که دو زن دارد و هر یک از آن-۸

تواند با ایـن دهد، آیا پسر او (از زن دیگر) میآورند، سپس یکی از آن دو زن، دختری (بیگانه) را شیر میمی
٩دختر ازدواج کند؟ فرمود: نه، زیرا این دختر از شیر (متعلق به) آن مرد خورده است.

که ازدواج پسر نسبی آن مرد این روایت هم به اتحاد فحل در رضاع ربطی ندارد، بلکه ناظر به این است
اش از زنی دیگر که مادر آن پسر نیست جایز نیست و این مسأله محل بحث نیست. محـل با دختر رضاعی

اسـت و ١٠بحث موردی است که مادر رضاعی واحد، و فحل متعدد باشد، ضمن این کـه حـدیث مضـمره
ممکن است حدیث از این جهت نیز مخدوش باشد.

بن أبی نصر از امام هشتم: درباره زنی پرسیدم که دختـری را شـیر داده و روایت احمد بن محمد-۹
آن مرد از همسر دیگرش نیز پسری دارد، آیا برای آن پسر جایز اسـت بـا ایـن دختـر رضـاعی ازدواج کنـد؟ 

١١فرمود: شیر برای فحل (شوهر) است.

اسـت لـبن بـرای فحـل این روایت هم صراحت بلکه ظهوری در اشتراط اتحاد فحل ندارد، چون گفته
است و اما نقش لبن مرأه را ذکر نکرده است. ممکن است بیان امام در برابـر کسـانی باشـد کـه در رضـاع، 
نقشی برای فحل قائل نیستند. یعنی امام (ع) در مقام دفع یک توهم است و آن توهم این است که حتماً باید 

به عبارت دیگـر، امـام (ع) در مقـام نفـی اشـتراط خواهران و برادران رضاعی از یک زن شیر خورده باشند.
اتحاد مادر است نه در مقام اشتراط اتحاد فحل.

من . عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله (ع): فی رجل تزوج امرأة فولدت منه جاریة ثم ماتت المرأة فتزوج اخری فولدت منه ولداً ثم أنها أرضعت ٨
ا احب ان یتزوج ابنة فحل لبنها غلاماً أیحل لذلک الغلام الذی أرضعته أن یتزوج ابنة المرأة التی کانت تحت الرجل قبل المرأة الاخیرة؟ فقال: م

)۱۴/۲۹۵،قد رضع من لبنه. (حر عاملی
. عن سماعه قال: سألته عن رجل کان له امرأتان فولدت کل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدی امرأتیه فأرضعت جاریـة مـن عـرض النـاس ٩

)۱۴/۲۹۵أینبغی لابنه ان یتزوج بهذه الجاریة؟ قال: لا لانها أرضعت بلبن الشیخ. (حر عاملی،
روایت مضمره، روایتی است که امامی که مورد پرسش قرار گرفته است، نامعلوم است.. ١٠
. عن احمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت أباالحسن (ع) عن امرأة أرضعت جاریة و لزوجها ابن من غیرها أیحل للغـلام ابـن زوجهـا ان ١١

)۱۴/۲۹۵،عاملییتزوج الجاریة التی أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل. (حر
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روایت حلبی از امام صادق: به امام عرض کردم: کنیز مردی پسری را شیر داده و آن مـرد از غیـر -۱۰

وش ندارم با دختر تواند با آن دختر ازدواج کند؟ فرمود: من خآن کنیز دختری دارد، آیا آن پسر (رضاعی) می
١٢ام.مردی ازدواج کنم که از شیر (مربوط به) پسرش خورده

گوید پسـر این روایت نیز هیچ ربطی به اتحاد فحل ندارد بلکه برای لبن فحل هم اعتبار قائل شده و می
تواند دختر نسبی او از زن دیگر ازدواج کند و این مطلب جای بحث و انکار نیست.رضاعی انسان نمی

تند دیدگاه مخالف مشهورمس
یحـرم مـن «چنان که اشاره شد، مستند اصلی دیدگاه طبرسی در مجمـع، عمـوم حـدیث نبـوی -۱

است که با تعابیر متفاوت اما مشابه روایت شده است.» الرضاع ما یحرم من النسب
ضا«اطلاق آیه شریفه -۲ تِی أَرْضَعْنَکمْ وَ أَخَواتُکمْ مِنَ الرَّ هاتُکمُ اللاَّ )۲۳(نساء/». عَةِ وَ أُمَّ

شود. اصلاً در واضح است که عموم و اطلاق در حدیث و آیه کریمه، مسأله مورد بحث را نیز شامل می
آیه شریفه فقط مادر و خواهر را مطرح کرده است و سخنی از اشتراط فحل واحد به میـان نیامـده اسـت. در 

شـود در حـوزه ب، موجب حرمـت میحدیث شریف هم به طور عام فرموده است که هر آنچه در حوزه نس
شود.رضاع نیز موجب نشر حرمت می

آیه با سیاقش بر این دلالـت دارد کـه «از این رو، مرحوم علامه طباطبایی (چنان که اشاره شد) فرموده: 
بین زن و کسی که او را شیر داده است، رابطه فرزندی برقرار است، همچنین بین مرد و خواهر رضاعی او؛ به 

یل که در آیه، این انتساب، مسلّم گرفته شده است. بنابراین، رضاع، نوعی رابطه نسبی است به حسب این دل
)٤/٢٦٣،(طباطبایی» تشریع...

روایت محمد بن عبیده همدانی که گفته است به اما رضا (ع) عرض کردم: گروهی لبن را فقـط متعلـق 
رمود: نظر تو درباره مردی که دارای همسـران متعـدد خواهم نظر شما را بدانم؟ فاند و من میبه فحل دانسته

دهد، آیا تمام فرزندان این مرد بر ایـن پسـر حـرام نیسـتند؟ ای را شیر میاست و یکی از زنان، کودک بیگانه
فما بال الرضاع یحرم من قبل الفحل و لا یحرم من قبل الامهات «گفتم: چرا، حرام هستند؛ حضرت فرمود: 

)١٤/٢٩٦(حر عاملی، ». قبل الامهات؟ و ان کان لبن الفحل ایضا یحرمو انما الرضاع من 
شـود امـا از جانـب مـادران موجـب حرمـت چگونه است که رضاع از جانب مرد موجب حرمـت می

شود، در حالی که رضاع (حقیقتاً) از جانب مادران است هر چند لـبن (متعلـق بـه) مـرد نیـز موجـب نمی

. عن الحلبی قال: قلت لأبی عبدالله (ع): ام ولد رجل أرضعت صبیاً و له ابنة من غیرها أیحل لذلک الصبی هذه الابنـة؟ قـال: مـا احـب ان ١٢
)۱۴/۲۹۵،اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده. (حر عاملی
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حرمت است.

اشته است: شیخ (طوسی) این روایت را بـر نشـر حرمـت بـین مرتضـع و اولاد صاحب وسائل اظهار د
) نه اولاد رضاعی او بـا اخـتلاف فحـل. ٣/٢٠٠نسبی مرضعه حمل کرده است (ر.ک: طزسی،الاستبصار، 

)١٤/٢٩٦،صاحب وسائل خودش احتمال حمل بر کراهت و یا حمل بر تقیه را هم داده است. (حر عاملی
ود این روایت با حمل شیخ اصلاً سازگار نیست، چرا کـه امـام (ع) بـا صـراحت شچنانکه ملاحظه می

فرموده است که رضاع و لبن از ناحیه زن نیز همانند لبن فحل مؤثر است و این عبارت صریح امـام (ع) بـه 
هیچ وجه قابل تأویل نیست.

» یحـرم«(ع) عبارت که صاحب وسائل فرمود) قابل توجیه نیست، زیرا امامحمل بر کراهت هم (چنان
توان آن را بر معنای غیر ظاهر، حمل کرد.را به کار برده است که ظهور در حرمت دارد و بدون قرینه نمی

افزون بر طبرسی، فیض کاشانی نیز در وافی با اخذ روایت همدانی، به این نظر گرایش پیدا کرده است. 
).٤/١٩٥(به نقل از خوانساری، 

در این موضـوع آورده: ... و مخـالف در ایـن مسـئله، ابـو علـی طبرسـی همچنین صاحب مدارک نیز
صاحب تفسیر و نیز صاحب کتاب وافی (فیض کاشانی) است و شاید دلیل آنـان، ایـن امـور باشـد: عمـوم 

یحرم من الرضاع مـا یحـرم مـن «و عموم سخن پیامبر (ص) » واخواتکم من الرضاعة«سخن خدای تعالی 
وضعیت رضاع چگونه است کـه «رضا (ع) در روایت محمد بن عبیده همدانی و عموم سخن امام» النسب

). البتـه ٤/١٩٥(خوانسـاری، ١٣»شـود؟!شود ولـی از سـوی مـادران نمیاز سوی شوهر، باعث حرمت می
گوید: عمومات یاد شده را باید با اخبـار خـاص، خوانساری خودش با این نظر موافق نیست و در ردّ آن می

ها را با این خبر (ابن عبیده همدانی) معارض دانست و سپس خبر همدانی را بـه توان آنیتخصیص زد و نم
ها نیز نسبت لحاظ موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، ترجیح داد زیرا افزون بر تعدد روایات دیگر، سند آن

جا).به این خبر، از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است (همان
رسد تنها مانعی که وجود دارد روایاتی است که مستند مشهور است و این روایات، میاز این رو به نظر

که ذیـل هـر کـدام از زنند؛ اما چنانعموم و اطلاق حدیث نبوی (ص) و اطلاق آیه را تخصیص و تقیید می
اتحـاد روایات، در حد بضاعت و مجال توضیح داده شد، اکثر روایات مورد استناد مشهور، در لزوم اشتراط

فحل، ظهوری نداشتند. تنها یک یا دو روایت (روایات سوم و چهارم) در این دیدگاه ظهوری داشـتند کـه در 

و عمـوم » و اخواتکم مـن الرضـاعة«الوافی و لعله لعموم قوله تعالی و المخالف فی المسئلة ابو علی الطبرسی صاحب التفسیر و صاحب . ١٣
فمـا بـال «و عموم قول الرضا (ع) علی المحکی فی حـدیث محمـد بـن عبیـدة الهمـدانی » یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب«قوله (ص) 

». الرضاع یحرم من قبل الفحل و لا یحرم من قبل الامهات
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برابر این دو روایت، روایت مخالف آن هم وجود دارد که به عنوان دلیل سوم دیدگاه مخالف مشـهور مطـرح 

گردید و توجیه و حمل شیخ و صاحب وسائل نیز پاسخ داده شد.
ی در مسالک ضمن اسناد اشتراط فحل واحد به مشهور امامیـه و اسـناد قـول غیـر مشـهور بـه شهیدثان

» واخـواتکم مـن الرضـاعة«طبرسی و استدلال وی به عموم حدیث نبـوی (ص) و اطلاقـات و عمـوم آیـه 
تصریح کرده است: این قول در نهایتِ جودت است به شرط این که دو روایـت گذشـته را ضـعیف بـدانیم، 

لا یحرم من الرضاع اقل من رضاع یوم و لیلة او خمس عشر رضعه متوالیات من «وایت امام باقر (ع) یعنی ر
).١٤/٢٩٤و روایت عمار ساباطی (حر عاملی، » امرأه واحده من فحل واحد

هـا، روایـت در میان سـند آن١٤وی در ادامه ضمن تضعیف این دو روایت به دلیل وجود عمار ساباطی
توان انی را نیز معارض این دو روایت دانسته است و یاد آور شده است که، بنا بر این میمحمد بن عبید همد

برای تقویت قول عدم اعتبار فحل واحد به عموم ادله رضـاع اسـتناد کـرد و ایـن قـول را در غایـت نیکـویی 
توانـد دانـد و میمیکند که آن را سزاوارتر بـه ذکـر داند. البته در ادامه به روایت صحیح دیگری اشاره میمی

خـورد ، تخصـیص می»یحرم من الرضاع ما یحـرم مـن النسـب«دلیل قول مشهور قرار گیرد و با آن، عموم 
)٢٤٠-٧/٢٣٩مسالک الافهام، ، (رک: شهید ثانی

از این رو با توجه به عموم حدیث نبوی (ص) و اطلاق آیه کریمه و نیـز صـراحت حـدیث محمـد بـن 
ق مزبور با آن دو حدیث ممکن است مورد نقـد و تأویـل جـدی قـرار گیـرد. عبیده، تخصیص عموم و اطلا

توان گفت: لازم است در مورد محل بحث، به طور جدی احتیاط شود. یعنی حکم بـه حلیـت و حداقل می
جواز ازدواج جداً محل اشکال خواهد بود.

گیرينتیجه
حاد فحـل معتبـر اسـت. بنـابراین، دو دیدگاه مشهور امامیه این است که برای نشر حرمت در رضاع، ات

اند اما شیر هر یک مربوط به دو شوهر است، موجـب نشـر حرمـت کودکی که از یک زن شیر کامل خورده
شود.نمی

شود، زیرا عمـوم دلیل دیدگاه مشهور روایاتی است که معتقدند، موجب تخصیص عموم و اطلاقات می
شود.حرمت میحدیث نبوی (ص) و اطلاق آیه کریمه، موجب نشر 

طبرسی، صاحب تفسیر البیان و برخی دیگر از محققان امامیه مانند فیض کاشانی، بر این باورند که در 
رضاع موجب نشر حرمت، اتحاد فحل شرط نیست. مستند این دیدگاه، عمـوم حـدیث، اطـلاق آیـه و نیـز 

.٥٤شمرند. نگ: شیخ طوسی، الفهرست، ست، هر چند برخی در عین حال او را ثقه میعمار ساباطی فطحی مذهب ا. ١٤
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روایت محمد بن عبیده است.

نداً خدشـه وارد شـد، ولـی انصـافاً در میـان روایـات قـول هر چند در برخی از ادله مشهور دلالتاً یا س
مشهور، به اندازه کافی روایت موثوق صریح یا ظاهر وجود دارد. از دیگر سو، روایت همدانی که معتضد به 
قرآن کریم و مخالفت با عامه است و طرفدارانی هم دارد، خالی از قوت نیست. اینک یا باید روایات مشهور 

عددی و قوت سند، مقدم داریم و یا قائل به وجود تعارض شویم که نتیجه آن، ترجیح قول را به لحاظ کثرت
غیر مشهور است به دلیل معاضدت با قرآن کریم. از این رو، داوری در این مسـئله چنـدان آسـان نیسـت و 

کند، در موارد تعدد فحل نیز قائل به تحریم شویم.احتیاط مستحبی اقتضا می

منابع
ی تا. ناصر مکارم شیرازی، قم: اسوه، بیترجمهم،قرآن کر

ق.١٤١٠قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، ،السرائرس، محمد بن احمد، یابن ادر
ق.١٤٠٤قم: انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم،،من لا یحضره الفقیهابن بابویه، محمد بن علی،

ق.١٤٠٦چا، م، بی، جامعه مدرسین قالمهذبر، یز بن نحریابن براج، عبدالعز
ق.١٤٠١، قم: مکتبه السید المرعشی، چاپ اول، الوسیله، یابن حمزه، محمد بن عل

ق.١٣٨٣جا، دارالمعارف، ، بیدعائم الاسلامون، نعمان بن محمد، یابن ح
ق.١٤٠٥چا، قم: مؤسسة سید الشهداء، بی،الجامع للشرایعابن سعید، یحیی بن احمد،

ق.١٤١٥نا، چاپ اول، قم، بی،کتاب النکاح، مد امینانصاری، مرتضی بن مح
ق.١٤٠٣، تهران: مکتبة الصادق (ع)، چاپ چهارم، بلغة الفقیه، آل بحرالعلوم، محمدبن محمدتقی

.١٣٦٣قم: انتشارات جامعه مدرسین، ، الحدائق الناضرةوسف بن احمد، ی، یبحران
ق.١٤١٤آل البیت، چاپ دوم،قم: مؤسسه ،وسائل الشیعة، حر عاملی، محمد بن حسن

ق.١٤١٣قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ،قرب الاسناد، عبدالله بن جعفر، یریحم
ق.١٤١٠قم: انتشارات داوری، چاپ اول، ،الروضة البهیة، ین بن علیالدنی، زید ثانیشه

ق.١٤١٦قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ،مسالک الافهام__________________،
تا.تهران: المکتبة الاسلامیه، چاپ دوم، بی،جواهر الکلامصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 

ق.١٤٠٢چا، قم: مؤسسه نشر اسلامی، بی،المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، محمد حسین
یاض المسائل، یبن محمدعلی، علییکربلایطباطبائ ق.١٤١٩، چاقم، انتشارات جامعه مدرسین، بی، ر

١٤١٥بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چـاپ اول، ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، فضل بن حسن
ق.
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تا.، قم، دارالکتب الاسلامیة، بیالاستبصارطوسی، محمد بن حسن،
ق.١٤١٧، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، الخلاف_______________، 
ق.١٤١٧، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، الفهرست_______________، 

.١٣٨٧چا، ، طهران: المکتبه المرتضویه، بیالمبسوط________________، 
.١٣٦٥تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ،تهذیب الاحکام________________، 

ق.١٤١٣قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ،نهایة المرام، ی، محمد بن علیعامل
یر الاحکام، علامه حلی، حسن بن یوسف ق.١٤٢٠چا، ، قم: مؤسسه الامام صادق، بیتحر

تا.چا، تهران: مکتبه الرضویه، بیبی،تذکرة الفقها__________________، 
ق.١٤١٣قم: انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول، ، قواعد الاحکام__________________، 

ق.١٤١٦چا، قم: انتشارات جامعه مدرسین، بی،کشف اللثام، محمد بن حسن، یفاضل هند
ق.١٤١٦قم: مؤسسه الهادی، چاپ دوم، ، تفسیر الصافی،ی، محمد بن شاه مرتضیض کاشانیف

ق.١٤٠٥قم: مکتبه آیت الله العظمی النجفی المرعشی، چاپ دوم، ،فقه القرآند بن هبةالله، ی، سعیقطب راوند
ق.١٤٠٩تهران: انتشارات استقلال، چاپ دوم، ،شرایع الاسلام،محقق حلی، جعفر بن حسن

تا.اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، بی،کفایة الاحکام، محمدباقر بن محمدمؤمن، یمحقق سبزوار
ق.١٤١١چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، ،جامع المقاصد، محقق کرکی، علی بن حسین

ق.١٤١٠چا، عه مدرسین، بیقم: جام،المقنعةد، محمد بن محمد،یمف
.١٣٥٥، طهران، مکتبة الصدوق، جامع المدارک، احمد،یخوانساریموسو

ق.١٤١٩قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، ،مستند الشیعه، ی، احمد بن محمد مهدینراق
ق.١٤٠٨قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ،مستدرک الوسائل، ین بن محمد تقی، حسینور
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چکیده
هـای تـرین واکنشهای شرعی مستوجب این نوع کیفر ـ که در کنار تعزیرات، مهمو بزه» حدود«شناسی ماهیت

آیند ـ، باوجود اهمیتشان (هم از حیث شدّت مجازات و هم م به شمار میکیفری به جرائم در نظام حقوق کیفری اسلا
شـوند)، همچنـان محـلّ نظـر و گونه جرائم تهدید میاز حیث عنایت ویژه شریعت به حفظ مقاصدی که از سوی این

وان اسـباب که فقیهان امامی، در تعیـین شـمار و عنـنماید. یکی از پیامدهای این بحث نظری، اینقابل بازخوانی می
اند. رسالت نخستین این جسـتار، واکـاوی علـل علمـی ایـن های مختلف و آرای متکثّری به دست دادهحدود قرائت

لاً سرچشـمه اصـلی در دیـدگاه مختـار دربـاره اختلاف است که ـ پـس از طـرح و تحلیـل علّت هـای مـؤثّر ـ، مـآ
پی شناخت علل مزبور، این مهم مورد بررسـی شناسی جرائم حدّی و تعریف حقوقی آن یافت شده است. درماهیت

های موجب کیفر حد، ضرورتاً محصورند و فهرست این جرائم، تـوقیفی و غیرقابـل افـزایش یـا گردد که جرمواقع می
های مسـتوجب حـد، بـا اسـتناد بـه کاهش است. در جستار فراروی، کوشیده شده تا ضرورت حصر دامنه عددی بزه

شود و نیز بـا مفاد نصوص کیفری شرع که از ماهیت حقوقی جرائم یادشده به دست داده میسو باتعریفی نوین و هم
انگـاری، اثبـات گـردد. رویکـرد اسـتدلالی ایـن های شرعی وارد بر فرآیند جرماستشهاد به ضوابط عام و محدودیت

ز مبنـاگرایی و مقصـدمحوری در زمانِ معنای لغوی و مفهوم قرآنی ـ روایی واژه حـد و نیـمقاله، تلاش برای تأمین هم
تفسیر نصوص و توجّه به فلسفه تشریع حدود خواهد بود. تغییرات نوین قانونی در زمینه جرائم حدّی نیـز در جسـتار 

رو، با نگاهی گذرا و نقّادانه تحلیل شده است.پیشِ 

حد، تعزیر، شمار حدود، حصر مصادیق حدود: هاکلیدواژه

.٠٩/٠٦/١٣٩٤؛ تاریخ تصویب نهایی: ٠٩/١١/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.43887
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مقدمه

و متون فقهی این گزاره را نتیجه خواهد داد که فقه کیفری امامیه، ـ در مقایسه با فقه واکاوی منابع شرعی 
سازی)، تنقیح و تبویب است. پرسمان جستار فراروی، در مدنی ـ بسیار لاغر و محتاج تفریع، تقعید (قاعده

رفتارهـایی (شـامل که بدون تردید، نظام حقوقی اسـلام، راستای تأمین همین نیاز برگزیده شده؛ توضیح این
فعل و ترک) را با قید کیفر دنیوی، ممنوع کرده و برای تخلّف از برخی احکام نیـز ضـمانت اجـرای کیفـری 

گذار کیفری ایران نیز پس از انقـلاب ای، غالب ـ که قانونمقرّر نموده است. مطابق دیدگاه رایج ـ و تا اندازه
ــوادّ  ــت (م ــیده اس ــانونی بخش ــمیت ق ــه آن رس ــلامی ب ــا ١٤اس ــوّب ١٨ت ــلامی مص ــازات اس ــانون مج ق

شـوند؛ ، به چهار دسته حد، تعزیر، قصاص و دیه تقسیم می١)، کیفرهای شرعیِ غیرشخصی٠١/٠٢/١٣٩٢
با عنایت به این نکته که در قصاص و دیه، بُعد حقّ خصوصیِ ناشی از جنایت، در اغلـب مـواردِ اجـرای آن 

، اهـمّ »تعزیـر«و » حـد«سامح یا تساهل ـ پذیرفت کـه دو کیفـر توان ـ با افزودن کمی تدو، غلبه دارد، می
دو گونـه کیفـر «آیند (نیـز ر.ک: حسـینی، های کیفری در برابر جرائم در شریعت اسلام به شمار میواکنش

).١٢٦، ...»حدود و تعزیرات «؛ همو، ٨٩، ...»
گفتـه (در معنـای و عنـوان پیشبر آشنایان با فقه کیفریِ امامیه، پوشیده نیست که نسبت منطقی میـان د

رو، انـد. از ایـنالجمعشان)، ـ هم در مفهوم و هم در مصداق ـ تبـاین اسـت و آن دو، مانعةمصطلح فقهی
هـا، هـم در تعریـف و هـم در مصـادیق، ضروری است مرز میان قلمروی حد و تعزیر و جرائم موضـوع آن

ن باشد. به اقتضای همین مناسبت، در مت ون فقه کیفری ـ و بلکه در نصوص شرعی یا همـان مشخّص و مبیَّ
ـ کوشیده شده دوگانگی (تغـایر) آن دو نهـاد کیفـری، بازشـناخته شـود » منابع متنیِ حقوق کیفری اسلام«

؛ ٢٨/٨٩؛ حر عـاملی، ٢٢٤-٤/٢٢٣؛ همو، الاستبصار ...، ٩٨و ٨١، ١٠/٤٠(طوسی، تهذیب الاحکام، 
ـ تعریـف مسـتقل و ٢های متـأخّرتر) و ـ البته در دوره١٠٤فر، ؛ حمیری، عبدالله بن جع٤١/٢٥٧نجفی، 

کیفر شرعیِ معـیّن و «ـ مطابق دیدگاه مشهور ـ » حد«و مانعی از آن دو نوع کیفر، به دست داده شود. جامع 
، شهید ثانی، مسالک ٤/١٣٦شود. (محقّق حلّی، (برای جرائم معیّن) تعریف می» مقدّر در نصوص شرعی

) از سویی دیگر، شمار جرائم موجب حد در متون فقـه ٤/٦٤؛ محقّق داماد، ٧؛ تبریزی، ١٤/٣٢٥الأفهام، 
) نوسـان ٤١/٢٠٣بـه بعـد؛ خـویی، ٣/٥٢١استدلالی امامیه، میان شش تا شانزده مصداق (علاّمه حلّـی، 

با یکدیگر داشته است و شاید نتوان حتّی دو فقیه را یافت که در شمار حدود و تعیین مصادیق جرائم حدّی،

(خودکیفری) از موضع سخن است.» کفّاره«در عبارت بالا، برای اخراج نهاد » غیرشخصی«. قید ١
) علّت این ١/١٩اند! (موسوی اردبیلی، نشدهه ظاهراً تا زمان محقّق حلّی، حد و تعزیر در کتب فقه امامیه، مشخّصاً تعریفک. جالب توجّه این٢

های عرفی، در حقوق اسلام نیز مباحثی از جنس حقوق جزای اختصاصی بـر مبـاحثی از قسـم حقـوق جـزای امر هم این بوده که همانند نظام
اند.اریخیِ طرح ـ مقدّم بودهعمومی، ـ از لحاظ سابقه ت
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نماید کـه در آغـازین ). اینک و با این توصیف، صورتی رخ می١/٢٨نظر باشند (موسوی اردبیلی، کاملاً هم
که اگر حد، ـ ماهیتاً ـ کیفری است مقدّر در شـرع تواند تناقض و تعارض انگاشته شود. توضیح ایننظر، می

قلمـروی عـددی جـرائم موجـب آن، هـیچ صورت طبیعـی، نبایـد در شـمار و برای جرائمی معیّن، پس به
که دوره تشریع بود؛ چه آنبایست قلمروی مصداقیِ جرائم موجب حد، محصور میاختلافی پدید آید و می

کـه اسلامی، پایان یافته و باب گسترش اصل شریعت (یا توگـویی: احکـام واقعـی)، بسـته اسـت. حـال آن
شـود. گفتمـان ایـن جسـتار، در وهلـه نخسـت، یدرواقع امر، در شمار مصـادیق حـدود اخـتلاف دیـده م

که آیا حصر قلمرو و احصـای عـددیِ مصـادیق جـرائم یابی اختلاف یادشده است و سپس، تبیین اینریشه
اند و افـزودن بـر های موجب حد، توقیفیآیا جرائم یا محرّم«حدّی، ضرورت دارد، یا خیر. به دیگر سخن، 

چنین با توجّـه بـه ایـن هم» ن از آن، ممنوع است یا چنین نیست؟ها در نصوص شرعی، یا کاستفهرست آن
آینـد گذاری و دادرسی در ایران به شـمار میترین منبع قانونحقیقت که در حال حاضر، منابع اسلامی مهم

و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران)، (اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم و یکصد و شصت
ه در مقرّرات وضـعی مـرتبط بـا حـدود (بـه گونـه معـیّن: قـانون مجـازات اسـلامی مصـوّب تغییرهای تاز

) نیز ـ تنها از زاویه پرسمان موضوع جستار ـ تحلیل و نقد خواهند شد.٠١/٠٢/١٣٩٢

یابیِ اختلاف فقیهان امامی در شمار جرائم حدياول: ریشه
یعی در شـمارش اسـباب حـدود، شناسـایی در نخستین گام، باید ریشه و خاستگاه اختلاف فقیهان شـ

؛ ٧/٢٠٤ویژه روایـات ـ (بـرای نمونـه: کلینـی، شود. کنکاش و مطالعات نگارنده در نصوص شرعی ـ بـه
) و متون فقهی، این نتیجه را در پی ٤/٢٢٥؛ طوسی، الإستبصار، ٢٧و ٤/٢٤صدوق، من لا یحضره الفقیه، 

-١٣١است (نیـز ر. ک: حسـینی، حـدود و تعزیـرات ...، داشته که علّت این اختلاف، محدود به دو عامل
و تمییـز قلمـروی دو کیفـر ١شناسـی حـد و تعزیـرها در ماهیت): عامل نخست، تفاوت و تنوّع قرائت١٣٢
گفته از یکدیگر (یا به دیگر سخن، خاستگاه تنویع و تقسیم کیفرهای شرعی به حد و تعزیـر) و دومـین پیش

ر مادّی برخی از انواع جرائم حدّی و یا ـ به تعبیری دیگر ـ اختلاف در تعیـین عامل، اختلاط یا تداخل عنص
و تحدید قلمرو و مرزهای مادّی و عناوین برخی از آن جرائم در مقایسه با یکدیگر. هرکدام از این دو عامل، 

در هـاجرماز گونـههمیناحصای مصادیق سنجیِ ضرورتحدّی و جرائماصلی این جستار، بررسی علل اختلاف در تعداد خصوص دف. ه١
اسـت کـه نگارنـده، رویازایـن، شـودمیجستار، پیوسته تعزیر نیز در کنار حـد آورده ادامهدر بالا و در کهاینحقوق کیفری امامیه است؛ ولی 

. امری که از تعبیرهـا و فحـوای داندمیهمدیگرتعریف حد را در تقابل با تعزیر و شناخت دقیق مفهوم اصطلاحی آن دو را در گروی مقایسه با 
، ؛ حمیـری١٠/٩٢: ویژهبـهو ١٠/١٧، ٥/٣٧١؛ طوسی، تهذیب الأحکـام، ٣٠/٨٣٤نصوص روایی مربوط نیز قابل استنباط است (بروجردی، 

).٢٨/٨٩؛ عاملی، ١٠٤عبدالله بن جعفر، 
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صورت جداگانه ـ طرح و تبیین خواهند شد.در ادامه ـ به

ای حد و تعزیر. ماهیت متقابل و قلمروی مقایسه١
تبع آن دو ـ جرائم موجب حد و موجب تعزیـر، شاید در نگاه نخست، تصوّر شود که حد و تعزیر و ـ به

هـای میـان دو در متون استدلالی فقه امامیه تعریف شده (محقّق حلّی، پیشین؛ شهید ثانی، پیشین)، تفاوت
-٤/٢٠٧؛ محقّـق دامـاد، ٢٦-١/٢٤بیلی، اند (موسوی اردگفته نیز در جای خود تبیین شدهنوع کیفر پیش

ویژه تأمّل در اختلاف فقهـیِ راجـع بـه تعـداد تر و بهگیری ابتدایی، با دقّت نظر بیش)؛ ولی این نتیجه٢٠٩
جرائم حدّی (یا به دیگر سخن، اختلاف در حدّی یا تعزیری بودن برخی جـرائم شـرعیِ منصـوص: شـهید 

که مفهوم حقوقی حد و تعزیر، در تمییز مصداقی برخـی چه آنشود. )، مخدوش می٣٢٧-١٤/٣٢٦ثانی، 
ویژه، موارد ) و به٩٥اند، مورد اختلاف است (حسینی، دو گونه کیفر، که حدّی یا تعزیریجرائم و تعیین این

ها و تفسیرهای فقهـی واقـع گردیـده کاربرد آن دو واژه در نصوص شرعی، محلّ تکثّر و تفاوت فراوان قرائت
روی، لازم است ماهیت حقوقی کیفرهایی که در شریعت اسلام ). از این١٨-١/٧سوی اردبیلی، است (مو

)، بـرای ٣٩٥؛ معرفـت، ٣/١٦عنوان حکمـی وضـعی (سـیفی مازنـدرانی، ـ و مطابق رهیافتی شیعی ـ بـه
سـه و هـا در مقایاند (یعنی حد و تعزیر) و قلمروی شـمول آنهای) مجرمانه تشریع شدهموضوعات (پدیده

تقابل با یکدیگر، تبیین و واکاوی شود. در این راستا، مباحث آینده در دو سطح مستقل، امّـا مـرتبط مطـرح 
خواهند شد: یکی وضعیت موجـود در نصـوص شـرعی و متـون فقهـی و دوم، داوری و تحلیـل نگارنـده و 

مباحث چالشی و انتقادی، یا: وضعیت مطلوب.
له دو واژه حد و تعزیر یا همان درباره معنای موضوعبر موضوع: معنای لغوی حد و تعزیر و تأثیر آن

) و در ایـن مقـال، تکـرار ٧٠-٤/٦٤، سخن بسیار گفته شده (نیز ر.ک. به محقّق داماد، ١هامفهوم لغوی آن
تـر از آن، تـأثیر شـود و مهممکرّرها روا نیست. پس صرفاً به بیان نظر برگزیده در این خصوص پرداختـه می

گردد. با بررسی متون اصیل زبـان و تعیین معنای لغوی بر موضوع اصلی در این جستار، تبیین میتشخیص
) و ٤؛ مجادلـه/١؛ طـلاق/٧٩و ١٤؛ نسـاء/٢٣٠-٢٢٩عنوان نمونـه: بقـره/عربی ـ مانند قـرآن کـریم (بـه

ی حـد، مفهـومی توان دریافت که ریشه اصـلی معنـا) ـ می٣١١و ٢٧٧؛ ١٩٠عنوان نمونه: البلاغه (بهنهج
؛ صاحب بن عباد، ٣/١٩(فصل میان دو چیز: فراهیدی، » مرز«یا » اندازه«است که در زبان پارسی از آن به 

شود (نیز ر.ک. به موسوی اردبیلی، پیشین).) تعبیر می٢٢١؛ راغب اصفهانی، ٢/٤٦٢؛ جوهری، ٢/٣٠٥
رسـد کـه دیگـر معـانی رود. به نظـر میای کنونی نیز واژه حد در همین معنا به کار میدر زبان محاوره

؛ جوهری، پیشین)، در همـان ٢/٣شناسان برای این واژه (مانند منع: احمد بن فارس، یادشده از سوی لغت

).١/٧(موسوی اردبیلی، اندرسانیدهحد را تا عدد بیست نیز واژهشدهتفکیک، معانی نظرانصاحب. برخی ١
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معنای مورد گزینش نگارنده ریشه داشته باشند و البته برخی معانی مذکور در منابع لغوی ـ ماننـد تأدیـب و 

اند. شـدهشین) ـ با دخالت دادن معانی شـرعی و فقهـی نسـبت داده عقوبت (ر. ک. به موسوی اردبیلی، پی
گفته است، اطّراد است که از علائم حقیقـت له واژه یادشده دو مفهوم پیشدلیل این مدّعا که معنای موضوع

آید. گواه بر وجود اطّراد مورد ادّعا نیز فراوانی اسـتعمال آن در معنـای مـورد گـزینش، در متـون به شمار می
تر به برخی از موارد استعمال صیلی چون قرآن و سخنان امیر بیان ـ که درود حق بر وی باد ـ است که پیشا

عنوان نمونه اشاره رفت.به
ره تعزیراً) معناهایی چون لوم (عتاب) و رد (واسطی زبیدی، دانشمندان لغت شناس برای واژه تعزیر (عزَّ

)، منـع (ابـن اثیـر، ٢/٧٤٤)، تأدیـب (جـوهری، ٤/٥٦١؛ ابـن منظـور، ١/٣٨٣؛ صاحب بن عباد، ٧/٢١٢
؛ صاحب بن عباد، پیشین؛ احمد ١/٣٥١تر از حد (فراهیدی، ؛ واسطی زبیدی، پیشین) و ضرب کم٣/٢٨٨

رسـد معـانی اند که بـه نظـر می) را برشمرده٧/٤٥٢١؛ حمیری، ٥٦٤؛ راغب اصفهانی، ٤/٣١١بن فارس، 
م فقهی ذکر شده و مفاهیم دیگر نیز با هم تشابه فراوانی دارنـد؛ امّـا تأدیب و ضرب دون حد، متأثّر از مفاهی

(به معنای توبیخ) باشد.» رد«و » عتاب«یا همان » لوم«شاید توان گفت که اصالت، با مفهوم 
پس از بررسی کوتاه لغوی پیرامون دو واژه مورد بحث و جلب توجّه به این نکته که مفهوم لغوی حـد ـ 

هـا بـر له آنتر مورد اختلاف است، در بیان تأثیر تشـخیص معنـای موضـوعتر و بیشمهمنسبت به تعزیر ـ 
تر نمود خواهد یافت ـ باید دو امر موضوع این جستار ـ که این تأثیر در ادامه و در خلال مباحث پسین، بیش

گون های گونههکم ـ در اغلب موارد، مفهوم اصطلاحی واژگان در شاخرا برشمرد: نخست، پیوسته یا ـ دست
علوم، پیوندی ژرف با مفهوم لغوی خود دارند. پس در شناخت معنای شرعی حد و تعزیر، بایـد بـا لحـاظ 

های مختلف ادبـی ـ لغـوی، از های زبانی و قرائتکه ویژگیمعنای لغوی، نصوص را تفسیر کرد. دوم، این
های حقوقی در حقوق اختلاف دیدگاهتبع آن،ترین اسباب اختلاف در تفسیر فقهی نصوص شرعی و بهمهم

تـرین ). از همین رو، یکی از مهم١٣٨-١٣٧ویژه در بخش جزائیات) دانسته شده است (دارابی، اسلام (به
های اختلاف در قلمرو و شمار جـرائم حـدّی در فقـه، اخـتلاف ادبـی در خصـوص مفهـوم لغـوی و علّت

بر نحوه تفسیر نصوص جزایی است.اصطلاحی دو واژه مورد بررسی و تأثیر این اختلاف
یف حقوقی جرائم حدّی و تعزیریمفهوم کـه ریشـه مفهـوم : پـس از اینشناسی اصطلاحی و تعر

و تأثیر این مفهوم بر موضوع شمار جرائم حدّی روشن شد، اینک بایـد دیـد » تعزیر«و » حد«لغوی دو واژه 
ت گفتاری پیشوایان معصوم)، حـد و تعزیـر در اصطلاح فقهی و در نصوص کیفری اسلام (قرآن کریم و سنّ 

چه مفهوم محصّلی دارند.
رو، شود که واژه حد در قرآن، به معنای متبادر از آن در فقه کیفـری، بـه کـار نرفتـه و ازایـنگاه گفته می
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) و ایـن ادّعـا، ١/٨گیـرد (موسـوی اردبیلـی، مفهوم قرآنی این واژه، مـورد بحـث و بررسـی ژرف قـرار نمی

تر، امـر تـا تر مهجور کردن کتاب در فرآیند استنباط. با نگاهی دقیقشود، برای بیشای میز یا بهانهآویدست
رسد واژه حد در روایات، با عنایت و ارادت ویژه امامان حقّ و هدایت بـه ای متفاوت است. به نظر میاندازه

ه و در این ویژگـی، حـدود ـ بـه گزینش شد» احکام کیفری شرع مقدّس«ادبیات اصیل و بلیغ قرآنی، برای 
اند. از همین رو و با توجّه به وصف مشترک حکم و مـرز کیفـری معنای فقهی خاصّش ـ با تعزیرات مشترک

شرعی برای تعدّی از مرزها و حدود الهی، میان حد و تعزیر خاص و تحذیر قرآن کـریم بـه عـدم قـرب بـه 
)، حد را ـ در غیر موارد مقرون به قرینه صارفه ـ بایـد ٢٢٩و ١٨٧ها (بقره/حدودالله و تجاوز و تعدّی از آن

؛ محقّـق ٥٥٥بدون هیچ محذوری بر مطلق احکام کیفری شرعی قابل صدق و استعمال دانسـت (نراقـی، 
ای دال بر اراده معنای اخص ). بنابراین مفهوم شرعی واژه حد در نصوص، ـ آنجا که قرینه٧٠-٤/٦٩داماد، 

رسد به دلیل فراوانی کـاربرد است و به نظر می» کیفری دنیوی غیرشخصی در اسلاممطلق احکام«نباشد ـ 
حد در این معنا در عصر شارع مقدّس، حقیقـت شـرعی شـده باشـد. از بررسـی نصـوص شـرعیِ کیفـری 

؛ همــو، تهــذیب ٢٤٩، ٢٠٣، ٤/٢٠١؛ طوســی، الاستبصــار ...، ٢٣٣و ١٧٧، ٧/١٥٧(ازجملــه: کلینــی، 
برای کیفرهایی » حد«این نتیجه قابل استنتاج است که علّت و وجه اصلی گزینش واژه )، ١٠/١٢٠الاحکام، 

عنوان حکمـی ویژه با احکامی خاص (یعنی معنای اصطلاحی و اخصّ حد)، این باشد کـه کیفـر حـد بـه
شرعی و اوّلی، بخشی از حدود الهی در معنای مطلق مقرّرات دینی و مرزهای الهـی (یعنـی همـان معنـای 

شـود ـ منبـع اصـیل و مرجـع بـرای کـه دیـده میشود. بنابراین، ـ چناندر قرآن) شناخته می» حدود«واژه 
شناخت مفهوم شرعی حد، قرآن کریم است.

» حدود«تر نیز گذشت، عمده کیفرها در حقوق کیفری اسلام، دودسته گونه که پیشهر روی و همانبه
گیرد.) هستند. نیز بـه تغـایر د به معنای خاصّش جای می(آنچه در برابر ح» تعزیرات«(به معنای اخص) و 

مفهومی آن دو، اشاره رفت. پس باید دید تعریف حقوقی این دودسته کیفر، خاستگاه تنویع کیفرهای شرعی 
دنیوی به آن دو نوع و وجه تمایزشان در چیست.

تکیه » قدیر کیفر در شرعت«تعریف سنّتی فقها از حد و تعزیر یا جرائم مستوجب حد و تعزیر، به عنصر 
). حـد، کیفـری اسـت کـه نـوع و ٤/٦٤؛ محقّق داماد، ٢/٤٦٣؛ طباطبایی حائری، ٤/٣٢٧دارد (سیوری، 

میزان آن در نصوص شرعی معیّن شده و ـ در مقابل ـ تعزیر، آن مجازاتی است کـه نـوع و مقـدارش تعیـین 
اردبیلـی، »: عزیـر بمـا یـراه الحاکم/الامـامالت«نشده و به اختیار حاکم واگذار گردیده است (قاعـده فقهـی 

رسـد در عمـل، بـه ایـن تعریـف حقـوقی، ). ولی به نظر می٦/١٦١؛ خوانساری، ٤٢/١٦٩؛ نجفی، ١٣/١٥
ای فقهی که برخی از آن با که در مسئلهپایبندی چندانی نشان داده نشده است. یکی از گواهان این مدّعا این
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آسانی )، این دوگانگی در نظر و عمل، به١٤/٣٢٦د (شهید ثانی، مسالک، انیادکرده» تعزیرات مقدّر«عنوان 

کند. این فرع فقهی، به اعمالی شود. این مسئله، دقیقاً موضوع مورد بررسی در این مقاله را تبیین میدیده می
حـال، کیفـری مقـدّر اند؛ ولـی درعینشـدهگردد که در نصوص، تحت عنـوان تعزیـرات مطرحخاص برمی

شان تعیین شده است. شهید ثانی در مسالک این موارد را فهرست کـرده اسـت (پیشـین و نیـز موسـوی برای
). این جرائم شرعی، مصداق بارز اختلاف فقیهان امامیه در خصوص قلمروی عددی جرائم ١/٢٣اردبیلی، 

حدّی در تقابل با جرائم تعزیری هستند.
ر تبیین وضعیت مطلوب، شاید بتوان گفت که برای آنچه گفته آمد، ترسیم وضعیت موجود بود. حال، د
های مصـرّح در نصـوص، بایـد در تعریـف حـد و گریز از اشکال تعزیری یا حدّی بودن برخی از مجازات

عنوان حکم شرعی اوّلیِ غیرحکـومتی تشـریع گونه تصرّف کرد: حد، کیفری است که در شرع، بهتعزیر این
عنوان حکم شـرعی اوّلـی غیرحکـومتی تشـریع نشـده. درواقـع، که بهشده است و طبعاً تعزیر، آن عقوبتی 

تفاوت اصلی و جوهری میان حدّ خاص و تعزیر خاص، ـ نه در صرفِ تقدیر نصّی و عدمش ـ که در همان 
؛ صـافی ٢/٥٣٨؛ صدوق، علل الشـرائع، ٧/٢٤١(کلینی، » التعزیر إلی الوالی/الإمام«قاعده مشهور و مهمّ 

) بوده، تعزیر کیفری است که موجب، نوع و میـزانش از ٢٣٦-٤/٢٢٣؛ محقّق داماد، ٨٠-٧٤گلپایگانی، 
هـم، نـه اختیارات و تکالیف حکومت مشروع است؛ ولی حد، از احکام اوّلـیِ غیرحکـومتی اسـت کـه آن

ر و گون باشد؛ بلکه تعطیـل، تغییـگونه که ثابت و غیرقابل انعطاف و تغییر در شرایط زمانی و مکانیِ گونهآن
که طبع اوّلی تعزیرات، همـان إلـی پذیر است. درحالیموجب عناوین ثانوی توجیهدخل و تصرّف در آن، به

) و اجتماعی و دخالت عناصـر زمـانی و ١الإمام بودن با لحاظ تناسب با جرم و شرایط فردی (کلینی، پیشین
نـابراین، در روایـاتی کـه ) خواهد بـود. ب٥/٥٩١؛ جزیری، ٤١/٣١٢مکانی، با محوریت مصلحت (خویی، 

ها گذاشته شده است، باید حال، نام تعزیر بر آنبرای برخی از جرائم، کیفر مقدّر تشریع گردیده؛ ولی درعین
اند، یا تعزیری ـ به این امـر توجّـه کـرد کـه معصـوم ـ که جرم موضوع آن نصوص، حدّیـ برای تعیین این

اند؛ یا در مقام ارشـاد حاکمیـت لی چنین مقرّرهای را اعلام کردهالسلام ـ، در مقام بیان حکم شرعی اوّ علیه
اسلامی یا ارشاد قاضی و بیان حکم حکومتی. اگر مورد نخست احراز شود، جرم، حدّی خواهد بود و اگـر 

شود که صرف تقدیر کیفر بـرای حکم صادرشده از معصوم، از گونه دوم تفسیر گردد، تعزیری. پس دیده می
گونه که معیار مشهور نزد فقیهان امـامی اقتضـا دارد ـ موجـب تواند ـ آنع در نصوص، نمییک رفتار ممنو

عْزِیرُ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ فَقَالَ «.١ هِ (ع) کمِ التَّ هُ حَدُّ الْمَمْلُوک قَالَ قُلْتُ وَ کـمْ قُلْتُ لأِبَِی عَبْدِ اللَّ لاَ وَ لَکنْ دُونَ الأَْرْبَعِینَ فَإِنَّ
ةِ بَدَنِهِ. جُلِ وَ قُوَّ »ذَلِک قَالَ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَا یرَی الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّ
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شـود کـه ؛ بلکه تنها در صورتی به حدّی بودن رفتـار جزایـی حکـم می٢حدّی به شمار آوردن آن جرم باشد

ارع صـادر اثبات گردد تقدیر مجازات در روایت، از باب بیان حکم اوّلیِ غیرحکومتی و از شأن شارعیت شـ
شده است و نه از باب بیان حکم کیفری برای یک قضیه خاصّ خـارجی و از شـأن حـاکمیتی یـا قضـاوتی 

گشای مسئله موسوم به تعزیـرات منصـوص باشـد. حل، گرهرسد همین راهالسلام). به نظر میمعصوم (علیه
س در تفسـیر نصـوص نیز ناگفته نماند که تفکیک عملی و البته منضبط میـان شـئون مختلـف شـارع مقـدّ 

تر تـأمین رهاند و مقاصد و اهداف شارع را نیز بیشکیفری، فقیه و مجتهد را از جمود بر ظواهر نصوص می
نشاند.محور و مقصدگریز میجای تفسیر نصکرده، تفسیر مقصدمحور نصوص را به

رسـد مبنـا و به نظر میبا توجّه به تعریفی که از اصطلاح حد و تعزیر ـ در معنای خاصّشان ـ ارائه شد،
خاستگاه تقسیم و تنویع کیفرها در اسلام به آن دو نوع و وجه تمایزشان، نه صرفاً تقدیر نصّـیِ نـوع و میـزان 

تر این مـدّعا مجازات در شرع، که ارتباط تعیین رفتار مجرمانه و کیفر آن، با حکومت باشد. در توضیح بیش
ــر اصــطلاحی د ــت تعزی ــوّم ماهی ــد گفــت: مق ــه بای ــودن و بســتگی آن ب ــدگان، حکــومتی ب ــاور نگارن ر ب

سنجی حاکمیت است. در برابر این مطلب، حد ـ که در لغت بـه معنـای مـرز و در معنـای اعـمّ مصلحت
اش، مطلق احکام کیفری تلقّی شد ـ حکم شرعی اوّلی و غیرحکومتی است که تغییر یا توقیف موقّت شرعی

علّت ایجاد وهن برای آیین فطری و انسـانیِ اسـلام و یـا وهـن نظـام بهآن، تحت عناوین ثانوی ـ و ازجمله
پذیر خواهد بود. بنابراین، پایه اصلی این دیدگاه در موضوع ماهیت متقابـل حـد و تعزیـر و اسلامی ـ امکان

های معصومان از حیث جایگاه اصـدار و تفصیل در بیان» نظریه تفکیک شئون شارع«خاستگاه این تنویع، 
شـده ای ـ تثبیتها و آثار فقهی ـ سیاسی برخی فقیهان معاصر ارائه و ـ تااندازهاست که در اندیشهاحادیث 

به بعد).١٠٥است (خمینی، بدائع الدرر، 
. اختلاف در تفکیک عنصر مادّی و عناوین برخی جرائم حدّی٢

رائم حـدّی اسـت. های فقهی در موضوع این جستار، همین عناوین جهای اختلافیکی دیگر از نشانه
برد: زنا، توابع زنا، قذف، شـرب خمـر (مسـکر)، سـرقت و قطـع طریـق محقّق حلّی شش عنوان را نام می

زنـد )؛ ولی خود در هنگام بیان تفصیلی این موارد، باب ششم را با عنوان حد محارب سرفصـل می٤/١٣٦(
انـد از: ) کـه عبارت٥٧٣-٣/٥١٩(). علاّمه حلّی هشت عنوان جزایی را جرم حدّی معرّفی نموده ٤/١٦٧(

زنا، ملحقات زنا (لواط، مساحقه و قوّادی)، وطی اموات و بهایم، قذف، شرب مسـکر، سـرقت، محاربـه و 
ارتداد. شهید ثانی در حاشیه ارشاد، نه مقصد را در کتاب حدود با این عناوین طرح کرده است: زنا، لـواط، 

در روایـت هـر جـاپیوسـته التـزام داشـته و ،و تعزیرحد شناسیماهیتخویی، تنها فقیهی است که به مبنای خود در بحث یت الله. ظاهراً آ٢
حـدّی در مکتـب جـرائممعتبری، کیفر مقدّری برای یک عمل تعیین شده، آن رفتار را از اسباب حدود معرّفی کرده؛ به همین علّت نیـز شـمار 

.به بعد)٤١/٢٠٣(حقوق کیفریِ ایشان، از همگان فزونی یافته است 
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). البتـه ٢٩٥-٤/١٨٣ارتـداد و وطـی بهـایم و امـوات (، قذف، شرب، سرقت، محاربه، »سحق و قیادت«

). امام خمینی، اسباب شـرعی حـدود را ١٤/٣٢٧ایشان در مسالک جرم بغی را نیز حدّی تلقّی کرده است (
عبارت از زنا، ملحقات زنا (سه مورد یادشده در بالا)، قـذف، مصـرف مسـکر، سـرقت، محاربـه و ارتـداد 

ترتیب بیان کرده است: زنا، لواط، تفخیذ، ازدواج بـا زن اینجرم حدّی را بهاند. محقّق خویی شانزدهدانسته
ذمّی از سوی مرد دارای همسر مسلمان، بوسیدن پسر نوجوان از روی شهوت، قیـادت، قـذف، سـبّ نبـی، 

). ٤٠٧-٤١/٢٠١ادّعـای نبــوّت، ســحر، شـرب مســکر، ســرقت، فـروش انســان آزاد، محاربــه و ارتــداد (
انـد. فقیهـی شود، گاه عناوین کیفری مرتبط با باب حـدود، بـا یکـدیگر تـداخل یافتهیده میگونه که دهمان

شـود الارض را یک جرم مرکّب دانسته که تا هر دو جزئش پدیـد نیایـد، جـرم واقـع نمیمحاربه و افساد فی
ی ). گاهی نیز آن دو، دو جرم جـدا و دو سـبب مسـتقل بـرای کیفـر حـدّ ٢٠٠-١٤٨(هاشمی شاهرودی، 

) نیز همین دیدگاه ٠١/٠٢/١٣٩٢گونه که قانون نوین مجازات اسلامی (مصوّب اند (پیشین)؛ آندانسته شده
واپسین را اختیار کرده و به برخی از تردیدهای تفسیری درباره مفهوم و ماهیت حقـوقی آن دو عنـوان ـ کـه 

عناوین کیفـری و تـداخل یـا عـدم تر در متون حقوقی مطرح بود ـ پایان داده است. در حقیقت، ارتباطپیش
ها در یکدیگر، یکی دیگر از علـل اخـتلاف در شـمار تداخل اجزای عناصر مادّی جرائم حدّی و عناوین آن

های حدّی است که بررسی این علّت، مستلزم بررسی ژرف و موردی در هر یـک از اسباب شرعی مجازات
پژوهشی جداگانه داشته، در دایـره حقـوق کیفـری جرائم حدّیِ موضوع اختلاط و اختلاف است که نیاز به

گیرد.اختصاصی نظام حقوقی اسلام جای می
ترین دلیل اختلاف تعـداد حـدود نـزد مهم«توان پذیرفت که نگر، میالبته در مجموع و در یک نگاه کل

در هـایی کـهکه تعزیـرات منصـوص و معـیّن، یعنـی مجازاتفقیهان شیعه عبارت است از اختلاف در این
ها به تعزیر یادشده است، جزء حـدود دانسـته زمان تعیین و تقدیر شده و از آنها تصریح و همروایات بدان

).١٣٢(حسینی، حدود و تعزیرات، » شوند یا نه.

دوم: بررسی ضرورت احصاي مصادیق جرائم حدي
های حدّی، ا شمار جرمکه آیتر گفته شد: دومین پرسشی که در این جستار پاسخ خواهد یافت، اینپیش

تـوان در شـرایط زمـانی یـا مکـانی کـه میاند و یـا آنباید مقطوع و معیّن باشد و فهرست این جرائم توقیفی
کـه گیـرد، اینها افزود و یا از آن کاست. درواقع، آنچه در این فراز موردبررسـی قـرار میخاص، بر شمار آن

از نوع حد، ـ بر پایه اصول و قواعد حاکم بر حقوق های موجب کیفرحصر عددی و احصای مصداقی جرم
کیفری امامیه ـ، ضروری است؛ یا خیر.
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محـدوده «دهی منطقی به پرسش پیشین، بسته به مبنایی است که در دو مسئله نماید که پاسخچنین می

شـود. اینـک ضـرورتگـزینش می» ماهیت حد و تعزیر و نسبت آن دو با یکـدگر«و » انگاری شرعیجرم
شود.گفته ـ هریک، جداگانه ـ بررسی میاحتمالیِ احصای مصادیق جرائم حدّی، از زاویه دو مبنای پیش

انگاریها و ضوابط شرعیِ جرم. محدودیت١
های عامّی حکومت دارند که بـا عمـوم انگاری در نظام حقوق کیفری اسلام، محدودیتبر فرآیند جرم

ها، ـ که در حقیقت، جزو اصول فراگیر گیرند. این محدودیتدربر میانگاری از گونه حدّی را نیزخود، جرم
اند از: اصول اباحه و عدم ولایت (نجفی توانا ـ اند ـ عبارتو قواعد نخستین حاکم بر نظام تشریعی اسلام

) و نیز اصل برائت، اصل حرمت بدعت و اصـل اساسـی توحیـد تشـریعی. ایـن ١٥٨-١٥٧زاده، مصطفی
معنا دلالت دارند که افزودن بر سیاهه جرائم شرعی و محرّمات ـ کـه از سـوی شـارع اعـلام اصول، بر این

شده است ـ خلاف اصل بوده، نیازمند دلیل معتبر است. بنابراین، قاعده نخسـتین و اصـل اوّلـی در مسـئله 
کند. یحصری بودن مصادیق جرائم حدّی، ضرورت احصا و توقیفی بودن جرائم را در بخش حدود اقتضا م

انگـاری شـرعی های عامّ جرمگونه از جرائم، حکمی ناسازگار با محدودیتامکان تغییر دامنه و قلمروی این
بوده، نیازمند اثبات است. حال اگر این پرسش به ذهن آید که وضعیت در تعزیرات چگونـه اسـت، پاسـخ، 

اند. ایـن شـدهگفته خارجاصول پیشاین سخن تواند بود که جرائم تعزیری، با دلیل معتبر از قلمروی شمول
ــیِ  ــف ذات ــی وص ــرات، یعن ــت تعزی ــان طبیع ــل، هم ــلامی و «دلی ــت اس ــه حکوم ــا ب ــویض تعزیره تف

هـا و گونـه جرمبـرای این» های زمانی و مکـانی و فـردی و اجتمـاعی حاکمیـت مشـروعسنجیمصلحت
) با اطلاق خود، هـم ٤١/٤٠٧(خویی، »التعزیر بما یراه الحاکم من المصلحة«کیفرهاست. درواقع قاعده 

حکومـت دارد. » تعیین نوع و میزان مجازات«از گونه تعزیری و هم در سطح » انگاریاصل جرم«در سطح 
انگـاری شـرعی، مطلـق نبـوده، نبایـد بـه البته و مسلّماً، استثنای جرائم تعزیری از اصول محدودکننده جرم

ن حوزه تلقّی شود.انگاری در ایقیدوبند بودن جرممعنای بی
بر ضرورت احصای مصادیق جرائم حدّی» ماهیت حقوقی و متقابلِ حد و تعزیر«. تأثیر ٢

که جرمِ موجب حد، چگونه تعریف گردد و گوهر ماهیت حقوقی آن، چـه عنصـری دانسـته بسته به این
جستار، کوشیده گردد. از همین رو هم در آغاز شود، ضرورت حصر عددی اسباب حدود، نفی یا اثبات می

شد مفهوم لغوی و اصطلاحی حد و تعزیر بازشناسی شود. اگر در تعریف، جرم حدّی، جرمی دانسته شـود 
رو و به دلالت عقلی و طبـع سـلیم که کیفرش در شرع، ثابت و مقدّر است (یعنی دیدگاه رایج فقهی)، ازاین

تحصـیر جـرائم موجـب حـد در بشری و نیز لزوم تحقّق موضوع پیش از تعلّـق حکـم، احصـای عـددی و
شود حد، مجازاتی است معـیّن و مقـدّر در که گفته مینصوص شرعی کیفری، ضرورت دارد؛ زیرا هنگامی
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شرع، برای یک رفتار محرّمِ معیّن، بنابراین ازآنجاکه قلمروی شـرع، محـدود و مشـخّص اسـت و گسـترش 

ن بـدعت ـ (حـائری اصـفهانی، الفصـول احکام شرعی در زمان حاضر نیز مصداق تشریع محرّم ـ یا هما
) خواهد بود، ضـرورت دارد کـه شـمار حـدود، ١/٣٤١؛ واعظ حسینی بهسودی، ٤١٦و ٣٥٩الغرویّة ...، 

ها، توقیفی باشد. امّا در جستار حاضر، با تمسّک به برخـی شـواهد لغـوی، قرآنـی و محصور و فهرست آن
شناسی نوینی برای دست داده شد که برآمدش، ماهیتهای حدّی بهگفته، تعریف دومی از جرمرواییِ پیش

دهـد؛ زیـرا حکـمِ وضـعی اوّلـی و حدود و تعزیرات بوده، بازهم ضرورت حصر عددی حدود را نتیجه می
گونـه احکـام و اسـباب غیرحکومتی بودن کیفرهای حد، اقتضا دارد که در اصل شرع مقـدّس، موضـوع این

ها از سوی حکومت، برای که ایجاد نوسان در فهرست جرمشند. چه آنگونه کیفرها، محصور و توقیفی بااین
آهنگی با نیازهای کیفری جهت رسـیدن بـه یـک گون و همهای گونهها و مکانتأمین مصالح متغیّر در زمان

هایی است که شرع، آن را برای بخش تعزیـرات تـدارک دیـده اسـت. همـین سیاست جنایی کارا، از ویژگی
کند که در حدود و اسباب آن، نوسان راه میان حد و تعزیر، ـ به دلالت قرینه مقابله ـ ایجاب میتغایرِ تقابلی

نیابد.
امّا دیدگاه نوین دیگری نیز از سوی برخی پژوهشگران فقه و حقـوق کیفـری بـه دسـت داده شـده و آن 

اهمیـت و مفسـده شـود کـه صـرفاً بـه علّـتاغماض دانسـته میکه جرم حدّی، جرمی مهم و غیرقابلاین
ترش، کیفر معیّن، قطعی و شدید یافته است و ـ در مقابل ـ تعزیر، کیفری نامعیّن و غیرقطعی برای خطرناک

). در صـورت پـذیرش ١٠٢-١٠٠و ٨٧، ...»دو گونه کیفر «شود (حسینی، تر تعریف میاهمیتجرائم کم
توان بـا احـراز در هر زمان و مکانی، میکهگفته ضرورتی ندارد؛ چه آناین تعریف، تحصیر و احصای پیش

، رفتار موصوف »لزوم شدّت مجازات و ثبوت کیفری قطعی برای یک رفتار مجرمانه مهم و خطرناک«مناط 
دیگـر «... آمد این دیدگاه در تعریف و تبیین ماهیت حدود، این خواهد بود که را جرمی حدّی انگاشت. پی

هـا شوند تا اختلاف بکنیم که شمار آنایی توسّط شارع دانسته نمیحدود توقیفی و فهرست و احصا شده نه
چند است و فلان جرم حدّی است، یا تعزیری. بلکه، بسته به مقتضیات مدیریت امور جامعـه و ملزومـات 

کننـد، اعمال حاکمیت، توسّط حاکم اسلامی، فهرست جرائم حدّی که کیفر معیّن و قطعـی را ایجـاب می
)١٠٣(پیشین، » د.کننوسان پیدا می

توان به چند نکتـه اشـاره کـرد: های موجب آن، میدر ارزیابی دیدگاه و تعریف سوم از کیفر حد و جرم
ترنـد (پیشـین، تر و مهمرسد این سخن که جرائم حدّی مطلقاً از جرائم تعزیری سـنگیننخست، به نظر می

د؛ زیـرا برخـی از مظـاهر جـرائم تعزیـری کم ـ با این فراگیری و اطلاق، صـادق نباشـ)، ـ دست١٠١و ٨٧
تر و فسادانگیزتراند. نوظهور ـ مانند قاچاق عمده موادّ مخدّر یا اسلحه ـ، از بسیاری از اسباب حدود مخرّب
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حال و اجمالاً ـ این نکته را نیز نباید مغفول گذاشت که مفسـده جـرائم حـدّی و اضرارشـان بـه امّا ـ درعین

ای مورد نظر و اهتمام شارع مقدّس قرارگرفته که ـ برابرِ دیدگاه مـورد تقویـت دازهانمقاصد عالی شریعت، به
هـم در این جستار ـ با ضمانت اجرای کیفریِ غیروابسـته بـه نظـر حاکمیـت (یعنـی مجـازات حـدّی)، آن

کـه ایناند. دومانگاری شدهمثابه قانون اساسی اسلام است ـ ممنوع و جرمترشان در قرآن کریم ـ که بهبیش
هـای حـدّی، بـا ریشـه و گـوهر مفهـومی واژه حـد و معـانی امکان نوسان عددیِ فهرسـت و سـیاهه جرم

کـه گفتـه آمـد کـه ریشـه اصـلی واژه خوانی ندارد. چـه آنهای جزایی، همفیه آن در قرآن و روایتمستعمل
شود. یاد می» مرز«یا » اندازه«د یادشده، معنایی است که در زبان پارسی معیار امروزه، از آن با واژگانی مانن

رو، تعریـف حدودالله نیز با تناسب و تشابه مقرّرات شرعی با مرزهای خداونـد تسـمیه یافتـه اسـت. ازایـن
موردنقد از حد، با این ریشه لغوی و قرآنی، (که دربردارنده نوعی ثبات است) ـ نسبت به معنای رایج و نیـز 

کـه از نصـوص تـری دارد. سـرانجام، سـومین نکتـه اینخوانی کمهمتعریف مورد اختیار در مقاله حاضر ـ
ثبـوت ویژگـی تفـویض تعزیرهـا بـه حـاکم و نفـی آن «بـا محوریـت » تغایر تقابلیِ حد و تعزیر«کیفری، 

، ١٠/٦١؛ طوسـی، تهـذیب، ٧/٢٤١؛ کلینی، ١٠٤شود (حمیری، برداشت می» خصوصیت در مورد حدود
سـان تعزیـرات ـ در انگاری حدّی نیز ـ بهکه در دیدگاه سوم، جرمل آن). حا٢٨/٨٩؛ حر عاملی، ٩٨و ٨١

های زمـانی ـ مکـانی و فـردی ـ سـنجیقلمروی اختیارات حاکمیت اسلامی و امری مربوط به مصلحت
اجتماعی شمرده شده است. بنابراین، پذیرش تعریف ماهیت حدود در دیدگاه سـوم، بـا مـدلول التزامـی یـا 

ی مربوط به حدود و تعزیرات ناسازگاری دارد.هاتضمّنیِ روایت
ترین ریشه ضرورت یا عدم ضرورت احصای عددی، در همین تحدیـد گفته، اصلیبر پایه سخنان پیش

گونه که گذشـت ـ تعریـف برگزیـده، گونه جرائم نهفته است و ـ همانشناسی اینمرز برای حدود و ماهیت
مقطوع و محصوری داشته باشند؛ زیرا حـد، حکـم شـرعیِ های حدّی، قلمروی عددیکند جرمایجاب می

وضعی، اوّلی و غیرحکومتی است که در شرع، برای عناوین اوّلیـه و مجرمانـه خـاص وضـع شـده، اصـل 
عنوان اوّلـی در چـارچوب انگاری و احکام راجع به کیفر رفتارهای مجرمانـه موضـوع ایـن حکـم، بـهجرم

ها کاملاً منتفی نیست؛ بلکه در شـرایط خـاصّ بته امکان تغییر در آنگیرند. الاختیارات حاکمیتی جای نمی
صـورت توانند تحت عناوین ثانوی، تغییر یا تعطیل یابند. در مقابل، تعزیر، ـ طبعـاً و بهزمانی و مکانی، می

نخستین ـ تحت اختیار حاکم جامعه اسلامی است؛ هم در اصل تعیین مصـادیق و هـم در تعیـین میـزان و 
کیفر.گونه 

افزون بر دلایل یادشده در مطالب گذشته، ویژگی دیگری نیز در طبیعت کیفرهای حدّی نهفته است که 
فردی بودن «که در حدود، به اصل کند و آن، اینگونه کیفرها را ضروری میهای سبب اینحصر عددی جرم
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نظر، تناسب و پیونـدی بـا های حدّی، ـ برخلاف تعزیرات ـ معمولاً شود و مجازاتعمل نمی» هامجازات

جز در مواردی که در شرع، اجرای حدود، با توجّـه بـه برخـی های وی ندارند؛ بهفرد مرتکب و خصوصیت
؛ شهید ١٠/٣٣شود. (طوسی، تهذیب، های محکوم به حد (مانند بیماری یا بارداری)، متأثّر واقع میویژگی

، ٣راین، لزوم فراگیرِ رعایت اصل فـردی بـودن کیفرهـا) بناب٢٨/١٠٣؛ حر عاملی، ٩/١١٦ثانی، الروضة ...، 
اقتضا دارد که در هنگام شک در حدّی یا تعزیری بودن یک جرم یا یک کیفر، اصل حاکم، حدّی نبـودن یـا 

های فـردی تعزیری بودن دانسته شود؛ زیرا در خروج از اصل تناسب مجازات با فرد مرتکب و خصوصـیت
کننـده اصـل مزبـور اسـت کرد. دلیل گزاره اخیر نیز مسـتندها و مـدارک توجیهقدر متیقّن بسندهوی، باید به

های حدّی باید محصور و منحصر در موارد یقینـی باشـند. پـس ). از همین رو، شمار جرم٧/٢٤١(کلینی، 
های موجب حـد ها نیز دلیلی دیگر بر ضرورت احصای عددی جرملزوم عمل به اصل فردی بودن مجازات

تواند بود.

سوم: برآمد احصاي مصادیق جرائم حدي
کـه برآمـد (ثمـره) شـود و شایسـته توجّـه اسـت، اینای کـه پـس از سـخنان پیشـین مطـرح میمسئله

گفته، امتثال یقینـیِ ترین ثمره احصای پیشرسد مهممحصورسازی شمار اسباب حدود چیست. به نظر می
متّکـی بـه شـرع باشـد. بـه ایـن معنـا کـه اصـول انگاری در مقام تقنینها و ضوابط شرعی جرممحدودیت

گذاری برای خداوند توحیدی، انسانی و ارزشی بنیادین و حاکم بر شریعت ـ از جمله: حقّ انحصاری قانون
)، آزادی رفتار (اباحه) و حرمت جـان، مـال و آبـروی ٥٩؛ یونس/٦٧و ٤٠؛ یوسف/٥٧(قرآن کریم، انعام/

شوند.تر رعایت میکیفرهای حدّی بهتر و بیشاشخاص ـ در سایه معدود بودن اسباب
شده برای اثبات ضرورت حصر حدود ـ تضمین هرچـه دادهدستبرآمد دوم ـ با توجّه به واپسین دلیل به

کمک خواهـد » سیاست جناییِ مبتنی بر شریعت در ایران«تر فردی شدن کیفرهاست که هم به کارایی بیش
کند.أمین میکرد و هم فلسفه اجرای کیفرها را ت

سومین برآمد، این خواهد بود که با تحصیر دامنه عددی عناوین حدود، قلمروی اجـرای احکـامی کـه 
که در بسیاری از نصوص روایـی شود. توضیح اینها اختصاص دارند، روشن میگونه مجازاتشرعاً، به این
؛ ٢٥٥و ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٤، ٢٣٣، ٢١٨، ٧/١٨٧؛ کلینـــی، ٢٧٤و ١/١٨؛ برقـــی، ٥٤(حمیـــری، 

)، احکامی فرعی ١٢٤و ٨٠، ١٠/٧؛ طوسی، تهذیب، ٧٤و ٥٤، ٥١، ٤/٤٠صدوق، من لا یحضره الفقیه، 
) و از متعلّق این احکام، بـا ٤برای موضوع حد یا حدود ـ با همین تعبیر مطلق ـ وضع شده است (منتظری، 

در متن است.مورداشارهعقلایی معاصر و مورد تأیید از سوی برخی نصوص سیرهخرد جمعی و ناب بشری و دلیل این لزوم، حکم قطعی٣.
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، »وجوب اقامه و حرمـت تعطیـل«نند در سیاق نکره و اسم جنس یاد شده است؛ ما» حدود«یا » حد«واژه 

درأ حـدود بـا «، »نبـودن شـفاعت یـا کفالـت در حـد«، »عدم ارث حد«، »عدم اقامه در سرزمین دشمن«
رو، در مواردی که به دلالت قراین خاص، اختصاص حکمـی ازاین». عدم جواز تأخیر در اقامه«و » شبهات

، با معدود و محـدود بـودن جـرائم موجـب حـد، از احکام یادشده به حدود به معنای اخص، استفاده شود
شود.قلمروی اجرای این احکام نیز تعیین و تحدید می

چهارم: نقد تغییرات قانونی در فصل حدود
گذار جزایـی ایـران، در ، ملاحظه شد که قانون١٣٩٢با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 

ها، افزایش شمار جرائم حدّی و تغییر ال کرده که ازجمله آنفصل حدود قانون، تغییرات قابل توجّهی را اعم
(در قـانون مجـازات اسـلامی ١٢) بـه ١٣٧٠(در قانون مصوّب ٩در عناوین حدود است. شمار حدود، از 

) افزایش یافت و عناوین پیشین (زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوّادی، قـذف، شـرب ٠١/٠٢/١٣٩٢مصوّب 
الارض و سرقت) نیز دچار تغییر شدند و در حال حاضر، جرائم موجب حـد در مسکر، محاربه و افساد فی

اند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوّادی، قذف، سبّ نبـی، مصـرف مسـکر، سـرقت، قانون ایران، عبارت
صورت یـک جـرم حـدّی مسـتقل بـه شود، جرم بغی، بهکه دیده میالارض. چنانمحاربه، بغی و افساد فی

نیـز از یکـدیگر تمییـز قطعـی یافتنـد. » الارضافساد فـی«و » محاربه«ی افزوده شد و دو عنوان جرائم حدّ 
قانون مجـازات اسـلامی، کتـاب ٥١٣تر در برخی نصوص جزایی وجود داشت (مادّه که پیش» النبیسب«

تغییـرات )، مستقلاّ مورد تصریح و تبیین حقوقی قرار گرفت. در تحلیل ایـن ١٣٧٥پنجم: تعزیرات مصوّب 
الارض اخـتلاف وجـود داشـت، تر در تفسیر دو عنوان محاربه و افساد فیقانونی باید گفت: ازآنجاکه پیش

نظر از ها، ـ صرفگذار در حلّ نهایی قلمرو متقابل این دو عنوان مجرمانه و تمییز عنصر مادّی آناقدام قانون
های تفسیری ـ قضـایی اقدامی مثبت بوده، ابهاممبنای فقهی این تمییز که در جای خود باید بررسی شود ـ 

صورت پراکنده یاد شـده و که از این دو عنوان در برخی قوانین خاص نیز بهکند؛ چه آنموجود را برطرف می
، ٦٥٤، ٦٥٣، ٦١٧، ٦١٠، ٥٢٦، ٥١٥، ٥٠٨، ٥٠٤، ٤٩٨اند (مـواد متعلّق برخی احکام کیفری قرارگرفته

قـانون مبـارزه بـا قاچـاق ٣، مـادّه ١٣٧٥زات اسلامی تعزیرات مصـوّب از قانون مجا٦٨٧و ٦٨٣، ٦٧٥
سابقه بغـی از انگاری بیها). امّا جرمفروشان و جز آنقانون تشدید مجازات محتکران و گران٦انسان، مادّه 

شود ایـن اسـت کـه اصـل، حـدّی گونه حدود، خود محلّ بحث است. آنچه از جستار فراروی استنتاج می
که معیار مطرح در این پژوهش ـ یا دیگر معیـار رفتار مجرمانه و تعزیری بودن آن است؛ مگر ایننبودن یک

پژوه ـ، بر آن رفتار موردنظر صدق کند. پاسخ به ایـن پرسـش، مسـتلزم بحثـی شده توسّط محقّق فقهگزینش
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تواند موضوع پژوهشی جداگانه و مفصّل قرار گیرد.صغروی و مصداقی است که می

گـذار کـه قانونمهم دیگر که در تحلیل تغییرات قانونی درزمینه جرائم حدّی باید بررسی شود، ایننکته
در «کـه ای را تصـویب کـرد و آن اینسـابقه، مقرّره بی١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوّب ٢٢٠در مادّه 

قـانون اساسـی )١٦٧صد و شصت و هفتم (مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل یک
رسد مفاد ایـن مـادّه از حیـث ارجـاع دادرس در صـدور به نظر می» شود.جمهوری اسلامی ایران عمل می

حکم کیفری به منابع یا فتاوای اسلامی ـ فقهی در موارد سکوت قانون، هم بـا اصـل قـانونی بـودن جـرم و 
لزوم معـدود و تـوقیفی «با اصل قانون اساسی) ناسازگاری مستقر و آشکاری دارد و هم٣٦مجازات (اصل 

که در این مقاله، برای اثبات آن کوشش شده است. افزون بر این دو ایراد اساسی، اجرای مقرّره » بودن حدود
ویژه با عنایت به دشواری مراجعه به منابع اجتهـادی مورد تحلیل، توالی فاسدی نیز در پی خواهد داشت؛ به

وچرای محتـوای چونکه تطبیق بیطلبد و هم اینقاهت در دادرس را میاسلام که هم نیروی اجتهاد و شمّ ف
گرا از پـذیرش نصوص شرعیِ کیفری با رفتارهای مجرمانه در زمان حاضر، امری است که عقل سلیمِ واقـع

ق.م.ا. شایسته حذف است.٢٢٠رو، مادّه مطلقش، اکراه دارد. ازاین

گیرينتیجه
شناسی جرائم موجـب حـد می در شمار حدود، یکی، اختلاف در ماهیت. علل تکثّر آرای فقیهان اما١

است؛ دیگری اختلاف در تعیین عنوان برخی جرائم از حیث تمییز عنصر مادّی در ارتباط باهم و علّت سوم 
حـال، کیفـر اند و درعینکه آن دسته از رفتارهای ممنوع که در روایات جزایی، تعزیری انگاشته شـدهنیز این
های مشروح در متن جستار، اند یا تعزیری. که البته با توجّه به توضیحبرایشان مقدّر شده است، حدّیمعیّن 

ای ـ به همان علّت نخست بازگشت دارد.گونهعلّت سوم نیز ـ به
ترین سازگاری را با ریشه مفهـوم لغـوی، . مفهوم شرعی و ماهیت حقوقی برای حد و تعزیر ـ که بیش٢

نی ـ روایی آن واژه و نیز مقاصد منظور شارع مقدّس در تشریع حـدود و تعزیـرات و فلسـفه فیه قرآمستعمل
جرم حدّی، جرمی است که کیفر معیّن در منابع «که ها داشته باشد ـ اینبینی احکام کیفری راجع به آنپیش

ی، از جایگاه و شأن عنوان حکم وضعیِ اوّلی و غیرحکومتی تشریع و در نصّ جزایاسلامی برای آن رفتار، به
السلام) اصدار یافته است و ـ در نقطه مقابل ـ جرم تعزیری، جرمـی اسـت تبلیغی ـ تشریعی معصوم (علیه

عنوان حکم وضعی حکومتی یا قضایی و وابسته به مصالح مـورد تعیـین از سـوی که در نصوص شرعی، به
»عصوم صادر شده است.حکومت مشروع اسلامی تشریع و از حیث شأن حاکمیتی یا قضاوتی م

عنوان حکم گون، تنها در قالب عناوین ثانوی و بههای گونهها یا مکان. تغییر و تعطیل حدود در زمان٣
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های حاکمیت در مقـام تقنـین، سنجیکه تعزیرات، در طبع خود، به مصلحتثانوی ممکن است؛ درحالی

اند.نوسانی ـ اجتماعی، متغیّر و قابلوابسته بوده، نسبت به شرایط متغیّر زمانی ـ مکانی و فرد
انگاری شرعی ـ شامل اصـول اساسـی حـقّ های شرعی عامّ وارد بر فرآیند جرم. ضوابط و محدودیت٤

گذاری برای خداوند (توحید تشریعی) و حرمت بدعت، آزادی رفتار، حرمت جان، مـال و انحصاری قانون
ضای ماهیت متقابل حدود و تعزیرات با تعریف مختـار در آبروی اشخاص، عدم ولایت و برائت ـ و نیز مقت

ترین عواملی هستند که ضرورت محصور و معدود بـودن اسـباب حـدود و تـوقیفی بـودن این جستار، مهم
کنند. گواه نیرومند بر ضرورت احصای مصـادیق جـرائم حـدّی، فهرست جرائم حدّی را توجیه و اثبات می

ی بودن کیفرهاست.تر اصل فردبیشلزوم رعایت هرچه
. در هنگام شک در حدّی یا تعزیری بودن یک رفتار ممنوع و مقیّد به ضمانت اجـرای کیفـری، اصـل ٥

توان به حد بودن کیفر شرعی متعلّق به آن رفتار حکم نخستین و حاکم، تعزیری بودن است و تنها زمانی می
راروی، در مستند متنـیِ حکـم کیفـری رفتـار شده در جستار فدادهدستکرد که با تحلیل اجتهادی، مناط به

مورد تحلیل کشف شود.

منابع
یم قرآن کر

یب الحدیث و الأثرابن اثیر، مبارک بن محمّد،  تا.، قم، مؤسّسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، بیالنهایة فی غر
ق.١٣٨٦فروشی داوری، چاپ اول، ، قم، کتابعلل الشرائع، علیابن بابویه، محمّد بن 

ق.١٤١٣، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، من لایحضره الفقیه_______________، 
ق.١٤٠٤، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، معجم مقائیس اللغهابن فارس، احمد بن فارس، 

لتوزیـع ـ دار صـادر، چـاپ سـوم، ، بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و السان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 
ق.١٤١٤

١٤٠٤، قم، دار احیاءالعلوم الاسلامیّة، چـاپ اول، الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّةاصفهانی، محمّد حسین، 
ق.

ق.١٣٧١، قم، دارالکتب الإسلامیة، چاپ دوم، المحاسنمحمّد، برقی، احمد بن 
ق.١٤٢٩انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول، ، تهران، جامع أحادیث الشیعةبروجردی، حسین، 

ق.١٤١٧، قم، دفتر مؤلّف، چاپ اول، اسس الحدود و التعزیراتتبریزی، جواد، 
، بیروت، دارالثقلین، چاپ السلامالبیت علیهمالفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهلجزیری، عبدالرحمن، 

ق.١٤١٩اول، 
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١٤١٠، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ اول، اللّغة و صحاح العربیّةالصحاح ـ تاججوهری، اسماعیل بن حمّاد، 

ق.
یعةحسن، حر عاملی، محمّد بن البیـت ، قـم، مؤسّسـه آلتفصـیل وسـائل الشـیعة إلـی تحصـیل مسـائل الشـر

ق.١٤٠٩السلام، چاپ اول، علیهم
قـم، مکتبـة الـداوری، چـاپ ، (تقریرات درس ابوالقاسم خـویی)،مصباح الأصولحسینی بهسودی، محمّدسرور، 

ق.١٤١٧پنجم، 
، مجلـه دانشـکده حقـوق و علـوم فصـلنامه حقـوق، »حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکـام)«حسینی، محمّد، 

.١٣٨٧، تهران، بهار ١، شماره ٣٨سیاسی دانشگاه تهران، دوره 
، »از دیـدگاه فلسـفه کیفـری)» یراتتعز«و » حدود«دو گونه کیفر در مقابل دودسته بزه (بازتعریف «_________، 

.١٣٨٨، تهران، بهار ١، شماره ٣٩، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره فصلنامه حقوق
ق.١٤١٣السلام، چاپ اول، البیت علیهم، قم، مؤسّسه آلالإسنادقرب حمیری، عبدالله بن جعفر، 
، بیروت، دار الفکر المعاصر، چـاپ اول، کلام العرب من الکلومشمس العلوم و دواء حمیری، نشوان بن سعید، 

ق.١٤٢٠
ق.١٤١٠، قم، هجرت، چاپ دوم، کتاب العینخلیل بن أحمد، 

١٤٠٤، قم، مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چـاپ دوم، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضررالله، خمینی، روح
ق.

موسوعة الإمام الخوئی، قم، مؤسّسـة إحیـاء آثـار الإمـام الخـوئی، ٤١، ج نهاجمبانی تکملة المخویی، ابوالقاسم، 
ق.١٤٢٢چاپ اول، 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مـذاهب ، پایانتفسیر نصوص جزایی حدود در فقه مذاهب اسلامیدارابی، بهنام، 
.١٣٩٢اسلامی، تهران، تابستان 

، دارالعلم ـ الـدار الشـامیة، لبنـان ـ سـوریه، چـاپ اول، القرآنمفردات ألفاظ راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، 
ق.١٤١٢

، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیّة الأساسیّةاکبر، سیفی مازندرانی، علی
ق.١٤٢٥جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

ق.١٤١٤البلاغه، چاپ اول، ، قم، مؤسّسه نهجلاغهالبنهجن،ی، محمد بن حسیالرضفیشر
فروشـی داوری، قـم، چـاپ اول، ، کتابالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشـقیةالدین بن علی، شهید ثانی، زین

ق.١٤١٠
، قم، انتشارات دفتر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم، چـاپ اول، حاشیة الارشاد__________________، 

ق.١٤١٤
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، قم، مؤسّسة المعارف الإسـلامیّة، چـاپ مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام_______________، ___
ق.١٤١٣اول، 

ق.١٤١٤، بیروت، عالم الکتاب، چاپ اول، المحیط فی اللغةل بن عباد، یصاحب بن عباد، اسماع
روت، دار إحیاء التـراث العربـی، ، بیجواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 

ق.١٤٠٤
تا.نا، بیجا، بی، بیالتعزیر، احکامه و حدودهالله، صافی گلپایگانی، لطف

یاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالـدلائل، یبن محمدعلی، علییکربلایطباطبائ ، قـم، مؤسّسـه آل البیـت، ر
ق.١٤١٧چاپ اول، 

١٣٩٠، تهران، دار الکتـب الإسـلامیة، چـاپ اول، ا اختلف من الأخبارالإستبصار فی مطوسی، محمّد بن حسن، 
ق.

ق.١٤٠٧، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، تهذیب الأحکام______________، 
، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسـته بـه قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرامعلامه حلی، حسن بن یوسف،

ق.١٤١٣وزه علمیه قم، چاپ اول، جامعه مدرّسین ح
اللـه مرعشـی نجفـی، ، قم، انتشارات کتابخانه آیتالتنقیح الرائع لمختصر الشرائعفاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، 

ق.١٤٠٤چاپ اول، 
٢٣/٠١/١٣٦٧، مصوب فروشانقانون تشدید مجازات محتکران و گران

٢٨/٠٤/١٣٨٣، مصوّب قانون مبارزه با قاچاق انسان
٠٢/٠٣/١٣٧٥، کتاب پنجم (تعزیرات)، مصوّب قانون مجازات اسلامی
٠١/٠٢/١٣٩٢، مصوّب قانون مجازات اسلامی

ق.١٤٠٧، تهران، دار الکتب الإسلامیّة، چاپ چهارم، الکافیکلینی، محمّد بن یعقوب،
عیلیان، چـاپ دوم، ، قم، مؤسّسـه اسـماشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحراممحقّق حلّی، جعفر بن حسن، 

ق.١٤٠٨
ق.١٤٠٦، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، قواعد فقهداماد، مصطفی، محقّق
، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیـع، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد، یدیزبیمرتض

ق.١٤١٤چاپ اول، 
تا.، قم، چاپخانه مهر، چاپ اول، بیأمّهات مسائل القضاءتعلیق و تحقیق عنمعرفت، محمّدهادی، 

، قم، دفتـر انتشـارات اسـلامی مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاذ الأذهانمقدس اردبیلی، احمد بن محمّد، 
ق.١٤٠٣وابسته به جامعة مدرّسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

تا.الفکر، چاپ اول، بی، قم، انتشارت دارکتاب الحدودعلی، منتظری، حسین
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ق.١٤٢٧، قم، مؤسّسة النشر لجامعة المفید، چاپ دوم، فقه الحدود و التعزیراتموسوی اردبیلی، عبدالکریم، 

١٤٠٥، قم، مؤسّسـه اسـماعیلیان، چـاپ دوم، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، احمد، یخوانساریموسو
ق.

مطالعـات فقـه و ، »انگاری در نظام کیفـری جمهـوری اسـلامی ایـرانرمج«زاده، نجفی توانا، علی و فهیم مصطفی
.١٣٩٢، بهار و تابستان ٨، سال پنجم، شماره حقوق اسلامی

، قم، انتشـارات دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکامنراقی، احمد بن محمّدمهدی، 
ق.١٤١٧علمیه قم، چاپ اول، 
، قم، پاییز و ١٢و ١١، شماره بیتمجلّه فقه اهل، »محارب کیست و محاربه چیست؟«حمود، هاشمی شاهرودی، م

.١٣٧٦زمستان 
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چکیده
جزایی مبتنـی بـر مـذهب از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت. در ایـن های حقوقرابطه جرم و گناه در سیستم

انگـاری معصـیت امامیه نیـز مـلاک جرمها برای شناخت جرم، معصیت الهی نقش محوری دارد. در مذهبسیستم
الهی است به همین دلیل این رابطه در این مذهب، بیش از مذاهب دیگر اهمیت دارد. رابطه جرم و گنـاه از دو لحـاظ 

شود؛ و از سوی دیگر کدام معصیت، جـرم قابل ملاحظه است؛ از یک سو اینکه چه جرمی معصیت الهی شمرده می
چون معاصی مستوجب حد و قصاص ت دومِ این رابطه جرم بودن برخی از معاصی همشود. پیرامون جهمحسوب می

و تعزیر در مذهب امامیه از مسلمات شمرده شده  است. اما درباره برخی دیگر از معاصی کـه نـص خاصـی دربـاره 
هـا عزیر در آنها وجود ندارد، فقها عبارات مختلفی با مضمونی یکسان مبنی بر جواز تتحمیل مجازات بر مرتکب آن

» التعزیـر لکـل معصـیه«و » التعزیـر فـی کـل معصـیه«ای با تعابیری مثل ها، قاعدهدارند که برخی نیز از آن عبارت
و برخـی آن را اند. این قاعده در فقه امامیه موافقان و مخالفانی دارد. برخی آن را به طور کامل رد کـردهاستخراج کرده
اند. در این مقاله سعی شده تا با گردآوری اقوال فقهای امامیه و نقـد و ر آن قیدهایی افزودهو برخی نیز بمطلقاً پذیرفته

ها، تأملی بر قاعده مذکور وارد شود.بررسی ادله آن

تأملی بر قاعده، قاعده فقهی، التعزیر فی کل معصیه، التعزیر لکل معصیه.: هاواژهکلید
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مقدمه

اند و علمـای حقـوق های متعددی ارائه دادهی جرم و ارکان آن پاسخحقوقدانان در پاسخ به سؤال چیست
های ای تعریف کردند. هر یک از این تعاریف با تمام ژرفکاوی اغلب از گرایشکیفری هر یک بزه را به گونه

های خاصی ملهم بوده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق جرم را هر فعل مغایر اخـلاق و نظری مکتب
شناسـی، جـرم عبـارت یف کرده است و یا بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیانگذاران دانش جرمعدالت تعر

).۱/۱۱۹است از تعرض به احساس اخلاقی بشر و غیره (اردبیلی، 
انگاری، فهم بشر، به معنـای علـوم و دسـتاوردهای بشـری، اسـت امـا در همه این مکاتب ملاک جرم

با این مکاتب فرقی اساسی دارد. در مذهب امامیه تشریع از آن خداوند انگاری در مذهب امامیه ملاک جرم
و لذا جرایم نیز باید و نبایدهای الهی است. پس مـلاک بـزه در مـذهب امامیـه نقـض قـانون الهـی یعنـی 

شود و آن این است کـه آیـا هـر عصـیانی معصیت خداست. بنا بر این ملاک، یک سؤال اساسی مطرح می
هـای شود و یا تنها بـر گناهو بر عاصی علاوه بر عقوبت اخروی، مجازات اعمال میشود جرم محسوب می

شـود و دیگـر گناهـان تنهـا عقـاب ها دارد مجازات دنیوی بار میای به ترک آنخاصی که شارع اهتمام ویژه
اخروی دارند؟ به عبارت دیگر رابطه جرم مصطلح در حقوق جزا با معصیت الهی چیست؟

واند از دو جهت بررسی شود؛ اول اینکه نسبت و رابطه گناهان بـا جـرم چیسـت؟ یعنـی تاین سؤال می
شوند؟ دوم اینکه نسـبت و رابطـه جـرایم بـا معاصـی اینکه آیا همه معاصی بدون استثناء جرم محسوب می

شوند؟شود معصیت الهی شمرده میها مجازات اعمال میچیست؟ یعنی اینکه آیا همه جرایمی که بر آن
اینجا منظور ما از رابطه جرم و گناه، این رابطه از منظر دوم است. یعنی در صدد پاسخ به ایـن سـؤال در

شوند یا نه، تنها بر برخی معاصی مجازات اعمال هستیم که آیا همه گناهان وارده در شرع جرم محسوب می
شود؟می

مـذهب امامیـه روشـن پاسخ به این سؤال بخش عظیمی از تعریـف بـزه را در حقـوق جـزای عمـومی
کند. در این زمینه، برخی از فقهاء معتقدند که هر گناهی، علاوه بر گناهان مسـتوجب قصـاص و دیـه و می

تواند گناهکار را تعزیر کند. کمـا اینکـه دیـدگاهی در بـین فقهـاء حد و تعزیر، جرم است و حاکم شرع می
ندارد، و نیز تـرک کننـده هـر واجبـی، مسـتحق امامیه وجود دارد که مرتکب هر گناهی که در آن حد وجود 

تعزیر است.
این در حالی است که برخی دیگر معتقدند که این ادعا از طریق استقراء موارد ثبـوت تعزیـر در برخـی 

شود که این ادعا به صورتی کـه معاصی دریافت شده است و نیز با مراجعه به موارد روایی مسئله، معلوم می
یسـت و صـرفا از طریـق توسـعه مـوارد خـاص تعزیـرات وارده، اسـتخراج و ذکر شـده اسـت، منصـوص ن
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سازی شده است.قاعده

های موافقان و مخالفان این مضمون را نقل و سپس به بررسی ادله در این مختصر قصد داریم که دیدگاه
شود.ها بپردازیم؛ اما قبل از آن به تبیین مسأله مورد بحث اشاره میآن و کنکاش در آن

بیین قاعدهت
توان بـه چنـد اند. از جمله این عبارات میبرخی از فقهای امامیه مضمونی با عبارات مختلف نقل کرده

کلّ من خـالف الشـرع فعلیـه «)، ۴/۱۶۸(حلی، » کلّ من فعل محرماً أو ترک واجباً یعزّر«مورد اشاره کرد: 
)، ۸/۶۹(طوسی، » بها الحدّ فانّه یعزّرکلّ من أتی معصیة لا یجب «)، ۱۸/۳۰۹(حرعاملی، » حدّ أو تعزیر

) .۲/۴۰۷(خویی، » التعزیر لکلّ محرم«)، ۷(تبریزی، » التعزیر فی کلّ معصیة«
هـا در مضـمون، شـباهت نیز یکی از این عبارت است که بـا همـه آن» التعزیر فی کل معصیهٍ «عبارت 

ای اسـت تحـت ده اسـت، میرفتـاح مراغـهدارد. تنها فقیهی که از این مضامین یکسان به عنوان قاعده نام بر
ای، العناوین، (میر فتاح مراغه» : کل ما لم یرد فیه حد من الشرع فی المعاصی، ففیه التعزیر۴قاعدة «عنوان 

شود.ای بیان میبرای تبیین این مضمون و بالتبع روشن شدن معنای قاعده، ابتدا مقدمه).۲/۶۲۷
ول، گناهان جنایـت علیـه نفـس و طـرف کـه در ایـن نـوع جنایـت، در اسلام سه نوع گناه داریم: نوع ا

مجازات به فراخور چگونگی جنایت، یا قصاص است و یا دیه. نوع دوم، گناهان مستوجب حد کـه در ایـن 
نوع گناهان، مجازات مرتکِب عقوبتی مقدر از ناحیه شرع است که اضافه یا کمتر از آن ممکن نیسـت. نـوع 

زیر که برای این نوع از گناهان، نص خاص بر مجازات مرتکِب آن وجود دارد کـه سوم، گناهان مستوجب تع
حاکم، تعیین کننده مقدار آن خواهد بود.

اما علاوه بر این سه دسته معصیت، معاصی دیگری نیز در مذهب امامیه وجود دارد که مجازاتی خاص 
بت، عدم ردّ سلام، عدم انجام واجبـات ها مترتب نشده است مثل دروغ، غیاز سه نوع مجازات مذکور بر آن

و غیره.
التعزیر فی کل «عبارات مختلف هم مضمون با موارد مذکور در بالا که در این مقاله تحت عنوان قاعده 

کند که در مذهب امامیه علاوه بر گناهان جنایی و گناهان مستوجب حد شود، بیان میاز آن یاد می» معصیه
شـود. ها نـداریم، نیـز تعزیـر جـاری میص خاص مبنی بر مجازات مرتکِب آنای که نو تعزیر، بر معاصی

ای که نص خاص بر مجازات نتیجه این دیدگاه این است که همه معاصی در فقه امامیه کیفر دارند و معاصی
توانـد بـه ها وارد نشده به دلیل عمومیت این قاعده، مستوجب تعزیـر هسـتند و حـاکم شـرع میمرتکب آن

شرایط جامعه و خاطی، وی را تعزیر کند. به عبارت دیگـر معنـای لغـوی قاعـده ایـن اسـت کـه در فراخور 
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توانـد تعزیـر جـاری کنـد. ایـن ای که مستوجب قصاص، دیه، حد و تعزیر نیستند، حاکم شرع میمعاصی

ا ایـن ادعـا ای دیگـر از فقهـا بـقاعده موافقانی دارد که برای آن مستنداتی ذکر کردند. البتـه در مقابـل عـده
اند و ادله این قاعده را ناکافی دانستند و در غیر موارد منصوص از گناهان، تعزیر را جایز ندانستند.مخالف

انـد، تنهـا ای برای این حکم کلی نیاوردهاند و ادلهفقهای متقدم تنها به ذکر مانند عبارات بالا اکتفا کرده
اند. لذا در این مقاله ضمن بیان نظرات فقهای متقـدم، رداختهفقهای معاصر به تحلیل قاعده و ذکر ادله آن پ

شود.های مخالف و موافق آن از فقهای معاصر بیان و به تحلیل آن پرداخته میادله قاعده و دیدگاه

ادله قاعده
ای را از منابع چهارگانـه، یعنـی کتـاب، سـنت، ادله» التعزیر فی کل معصیه«فقهای امامیه برای قاعده 

شود.شوند و به تحلیل هر کدام و تطبیق آن بر قاعده پرداخته میع و عقل ذکر کردند که در زیر بیان میاجما
. اجماع۱

بر این قاعده ادعای اجماع شده است. برای بررسی این ادعا نظریات موجـود در فقـه امامیـه دربـاره آن 
بندی کرد:ن به سه نظر دستهتواهای فقهای امامیه درباره قاعده را میشود. دیدگاهآورده می

دیدگاه مشهور-آ
دیدگاه مشهور این است که ارتکاب حرام موجب تعزیر خواهد بود، أعم از اینکه فعل حرام باشد یا ترک 
واجبی از واجبات الهی. تنها یکی از فقهای امامیه بر این دیدگاه ادعای اجماع کرده است و آن هم ابن زهره 

).۴۳۵حلبی است (ابن زهره، 
خویی از فقهای معاصر نیز آن را فتوای مشهور بلکه فتوایی فـی الجملـه بـدون اخـتلاف بـین یت اللهآ

). شهید ثانی در مسالک بدون تبیـین بیشـتر، مسـأله ارتکـاب حـرام را ۲/۴۰۷فقهاء دانسته است (خویی، 
).۱۴/۴۵۷ضابطه کلی ایجاب کننده تعزیر دانسته است (شهید ثانی، 

)، ۳/۵۴۸؛ همو، قواعد الأحکام، ۵/۳۹۸؛ همو، تحریر الأحکام، ۲/۱۷۹رشاد الأذهان، علامه حلی (إ
)، محقـق حلـی (المختصـر ۳/۵۳۵)، ابن ادریس حلی (ابن ادریـس، ۵۲۵قطب الدین کیدری (کیدری، 

) ۲/۱۰۶) و فیض کاشـانی (فـیض، ۲۵۹)، شهید اول (شهید اول، ۴/۱۵۵؛ شرائع الإسلام، ۱/۲۲۱النافع، 
اند.ن حکم را پذیرفتهای

)، ۴۱۹-۴۱۸خـویی، فاضـل لنکرانـی (فاضـل لنکرانـی، یـت اللـهاز فقهای معاصر نیز عـلاوه بـر آ
) این دیـدگاه را اختیـار ۲۷۱-۲۷۰) و شیخ جواد تبریزی (تبریزی، ۲/۳۰۶علی منتظری (منتظری، حسین

ل اول حکم را به صـورت مطلـق پذیرفتـه اسـت اند. امام خمینی نیز در این زمینه دو قول دارد که در قوکرده
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).۲/۴۸۱(خمینی، 

دیدگاه صاحب جواهر-ب
شود بلکه ارتکاب گنـاه کبیـره موجـب تعزیـر دومین دیدگاه این است که مطلق گناه، موجب تعزیر نمی

است. صاحب جواهر جواز اجرای تعزیر بر مرتکب گناه کبیره را بـر حسـب نـص و فتـوا بـدون اخـتلاف و 
). از دیگر قائلان به این دیـدگاه امـام خمینـی اسـت. وی در ۴۱/۴۴۸دانسته است (جواهر الکلام، اشکال

قولی دیگر با تفصیل بین گناهان کبیره و صغیره، حکـم را فقـط در گناهـان کبیـره پذیرفتـه اسـت (خمینـی، 
۲/۴۷۷.(

دیدگاه فاضل هندی-ج
گوید ظاهر وجوب تعزیر در هـر است. وی میفاضل هندی به دیدگاه مشهور شرطی دیگر اضافه کرده 

ها به منکر پایان ندهد، ولی در حرامی از فعل و ترک است به شرط اینکه مرتکب با نهی و توبیخ و امثال این
تر از ضرب پایان دهد دلیلی بر تعزیر وجود ندارد؛ مگر در مـواردی کـه نـص در صورتی که با چیزی پایین

). از دیگر پیروان ایـن دیـدگاه سـید علـی ۱۰/۵۴۴ارد شده باشد (فاضل هندی، ها برای تأدیب و تعزیر وآن
).۱۶/۶۳طباطبایی است (طباطبایی، 

سید احمد خوانساری نیز بعد از اینکه در ادله این حکم تشکیک کرده و استفاده قاعده را به نحو کلی از 
).۷/۱۲۱ند (خوانساری، ادله آن دارای اشکال دانسته، نظر فاضل هندی را موجه اعلام می ک

پـذیرد و در صـورت این دیدگاه ادله اقامه شده را برای اجرای تعزیر در همه گناهان به طـور مطلـق نمی
). از ایـن قیـد ۱۶/۶۳داند (طباطبـایی، پایان نیافتن گناه با نهی و توبیخ، تعزیر را در مطلق گناهان جایز می

نهی و توبیخ به استناد ادله نهی از منکر اتخاذ شده است. زیـرا در توان این نکته را استظهار کرد که شرطمی
این ادله برای انکار منکر سه مرحله بیان شده است و انکار یدی را بعد از انکار قلبی و انکار لسـانی، کـه از 

ه عـدم آن به عنوان نهی و توبیخ نام برده است، جایز دانسته است. و نیز اینکه قائلان این دیـدگاه تصـریح بـ
اند، پس این شرط مستند به ادله دیگر نیست.دلالت ادله دیگر بر تعزیر در همه گناهان کرده

دیدگاه مخالفان-د
داننـد مگـر اند و گناه را به طـور مطلـق موجـب تعزیـر نمیبرخی نیز این حکم را به طور کلی نپذیرفته

ده است. همچنان که مقدس اردبیلی معتقد ها وارد شگناهانی را که نص بر جاری شدن تعزیر بر مرتکب آن
است دلیلی که خصوصا دال بر کلیت این قاعده باشد وجود ندارد و تنها ممکن است کلیـت تعزیـر در هـر 
گناهی را از اخبار تعزیر در برخی گناهان با نوعی از قیاس فهـم کـرد یـا در برخـی اشـعار کـرد (اردبیلـی، 

-۲/۱۵۲معاصر نیز چنین نظری را اتخاذ کرده اسـت (گلپایگـانی، ). موسوی گلپایگانی از فقهای ۱۳/۱۷۶
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۱۵۶.(

شود که علماء امامیه بر یـک قـول متفـق نیسـتند و از آنچه در چهار دیدگاه بالا ملاحظه شد فهمیده می
ها شکل نگرفته، به همین دلیل است که تنها یک فرد به اجماع تصریح کرده و اجماعی بر مفاد قاعده بین آن

های ادعا شده توسط وی چندان در فقـه معتبـر ) است که اجماع۴۳۵م اجماع ابن زهره (غنیه النزوع، آن ه
نیست.

ها که بگذریم اگر اجماعی نیز بر قاعده مورد بحث باشد با توجه به ادله عقلی و نقلـی ذکـر از همه این
توانـد ر فقه امامیه نـدارد و نمیشده برای این قاعده، این اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی نیز اعتباری د

تواند دلیلی برای قاعده کلی مورد بحث باشد.مستند حکم شرعی قرار گیرد. پس اجماع یاد شده نمی
. روایات۲

اند: احادیث امر به معروف و اند چند دستهها تمسک کردهروایاتی که فقهاء برای اثبات این قاعده به آن
حد برای هر چیزی و احادیث دال بر تعزیر در برخی گناهـان، کـه در نهی از منکر، احادیث متضمن جعل

شود.ها بر قاعده پرداخته میزیر به بررسی دلالت هر دسته از آن
اند از:از جمله این احادیث عبارتادله نهی از منکر: 

از امام صادق (ع) منقول است که فرمودند: هر گناهکاری که در قومش گناهی مرتکب شـد سـپس بـر
کنـد نقصـان در رزقشـان اسـت گناهش ادب نشد، اولین چیـزی کـه خـدا بوسـیله آن، قـوم را عقوبـت می

.١)۱۶/۱۳۳(حرعاملی، 
اند، انکار کننده منکـر بـا قلـب و زبـان و از حضرت علی (ع) منقول است که فرمود: مردم چهار دسته

منکر بـا زبـان و قلـبش و تـرک های خیر در او تکمیل شده است؛ انکار کننده دستش، چنین کسی خصیصه
های خیر تمسک کرده و یک خصلت را ضـایع کننده انکار با دستش، چنین کسی به دو خصلت از خصلت

تر را کرده است. انکار کننده منکر با قلبش و تارک انکار با دست و زبانش، چنین فردی دو خصـلت شـریف
؛ و ترک کننده انکار با زبان و قلب و دستش، ها تمسک کرده استاز سه خصلت ضایع کرده و به یکی از آن

.٢)۱۶/۱۳۴ای در میان زندگان است (حرعاملی، این فرد مرده
در حدیثی از امام حسن علیه السلام؛ رسول الله فرمودند؛ باید امر به معروف و نهی از منکـر کنیـد در 

ب علی معصیةٍ کان الله أوّل مـا یعـاقبُهُم بـه أن یـنقُصَ فـی أرزاقِهِـمعن أبی عبد الله علیه السلام قال: أیما ناشیءٍ نشأ فی. «١ » قومه ثم لم یؤَدَّ
).۱۶/۱۳۳(حرعاملی، 

، قال علیه السلام: فمنهم المنکر للمنکر بقلبه و لسانه و یده، فذلک المستکمِل لخصال الخیر و منهم المنکـر بلسـانه و قلبـه التّـارک بیـده. «٢
من خصال الخیر و مضیعٌ خصلةً منهم المنکر بقلبه و التّارک بیده و لسانه، فذلک الّذی ضیع أشرف الخّصـلتَین مـن فذلک متمسک بخَصلتَین 

ک بواحدةٍ و منهم تارک لإنکار المنکر بلسانه و قلبه و یده، فذلک میتُ الأحیاء  ).۱۶/۱۳۴(حرعاملی، ...» الثلاث و تمسَّ
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شما منکری را ببیند پـس بایـد گیرد. سپس فرمود هر کس ازغیر این صورت عذاب خدا همه شما را فرا می

در صورتی که بتواند آن را با دستش انکار کند، اگر نتوانست پس با زبانش انکار کند، اگر نتوانست با قلـبش 
آن را انکار کند، همانا برای او کافی است که خـدا از طریـق قلـبش بدانـد کـه او از آن منکـر کراهـت دارد 

.٣)۱۶/۱۳۵(حرعاملی، 
گمان تمامی گناهان مصداق منکرند و بـه این احادیث بر قاعده بدین نحو است که بیاما تقریر دلالت

مقتضای ادله نهی از منکر باید به هر نحو ممکن گناهکاران مأمور به ترک گناهان شوند و از ارتکاب معاصی 
وادار کرد. بنـابراین، توان گناهکاران را به ترک گناه باز داشته شوند و تعزیر از جمله اموری است که با آن می

شود. زیرا امـر بـه معـروف و نهـی از با اثبات گناه، تعزیر نیز از باب امر به معروف و نهی از منکر ثابت می
تواند همه جا مؤثر باشد و این امر و نهی عملی از طریق تعزیر است که اثر لازم منکر به معنای لسانی، نمی

. همچنان که شدت و ضعف امر و نهی باید متناسب با میزان معروف و کافی را در تطهیر جامعه از گناه دارد
).۲/۶۲۷ای، و منکر باشد به همین نسبت، تعزیر نیز متفاوت خواهد بود (میر فتاح مراغه

این استدلال به لحاظ تطبیق گناهان کبیره بر صغیره قابل مناقشه و اشـکال اسـت. زیـرا ایـن انطبـاق در 
فرد امر و نهی باشد و الا اگر ایجاد انگیزه فعل معـروف و تـرک ر راه منحصربهصورتی متصور است که تعزی

شـک تر و بازتاب کمتـری داشـته باشـد بیمنکر از طریق دیگری ممکن باشد، به ویژه اینکه آن طریق سهل
).۲/۹مقدم بر تعزیر خواهد بود و به عبارت دیگر دلیل مذکور اعم از مدعا و نتیجه است (زنجانی، 

فرد امر و نهی باشد قبول کرده است ولی بـه مستشکل استدلال را در صورتی که تعزیر راه منحصربهاین
کنند زیرا در این ادله انکار قلبـی و رسد ادله امر به معروف و نهی از منکر بر این مطلب دلالت نمینظر می

د، در صورتی که عموم مؤمنان لسانی و یدی منکر بیان شده است و مخاطب این ادله نیز عموم مؤمنان هستن
حق تعزیر گناهکار را ندارند و تنها حاکم است که از چنین حقی برخوردار است. بنابراین منظـور از انکـار 
یدی تعزیر نیست، زیرا مخاطب این ادله تک تک افراد جامعه است و تک تـک افـراد جامعـه حـق اجـرای 

مخاطب، حاکم بود ممکن بود بگوییم کـه بعـد از انکـار تعزیر ندارند پس مراد تعزیر نیست. بله اگر تنها،
قلبی و لسانی منظور از انکار یدی، تعزیر گناهکار است.

ممکن است اشکال شود که اگر مخاطب ادله امر به معروف و نهی از منکـر تـک تـک افـراد جامعـه را 
ر فردی به تمکـن آن فـرد شود. از طرف دیگر طریق امر و نهی نسبت به هشامل است حاکم را نیز شامل می

بستگی دارد. حاکم هم اسباب و اختیارات و وظایفش با افراد دیگر تفاوت دارد و بنـابراین امـر و نهـی او از 

.. فقال رسول الله لتَامرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنکر أو لیعُمّنّکم عذابُ الله ثمّ قـال مـن رأی مـنکم الامام العسکری علیه السلام قال: .. «٣
).۱۶/۱۳۵(حرعاملی، » منکرا فلینکر بیده أن استطاع، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، فحَسبُهُ أن یعلم اللهُ من قلبه أنه لذلک کارهٌ 
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کنند و حاکم با تعزیر.دیگر افراد متفاوت و متمایز است. افراد عادی با لسان و ید امر و نهی می

شود نـه بـه عنـاوین عنوان مخاطب و مکلف شامل میولی باید توجه کرد که ادله، همه مخاطبان را به 
دیگر و در این مورد فرقی بین حاکم و غیر حاکم نیست. پس درست است که ادله شامل حاکم اسـت ولـی 
حاکم را هم به عنوان فردی از جامعه و مکلفی عادی شامل است نه به عنوان حـاکم. زیـرا مخاطـب عمـوم 

، مکلف بودن است نه حاکم بودن، پس حاکم را به عنوان مکلف است و شأن عموم و همه مردم حتی حاکم
شود.عادی شامل می

در این زمینه آقای منتظری اشکال ظریفی بیان کرده بدین صورت که استدلال به ادله نهی از منکر برای 
وقوع قاعده مذکور خلط بین باب امر و نهی و باب تعزیرات است، زیرا مقصود از این روایات ردع و منع از

منکر است، در صورتی که تعزیر بعد از ارتکاب معصیت است. پس دلالت بر جـواز تعزیـر بعـد از وقـوع 
).۲/۳۰۷کند (منتظری، منکر نمی

پـذیرد و در صـورت پایـان طباطبایی این ادله را برای اجرای تعزیر در همه گناهان به طـور مطلـق نمی
دانـد لـق گناهـان جـایز ولـی صـرف گنـاه را مجـوز تعزیـر نمینیافتن گناه با نهی و توبیخ تعزیـر را در مط

). از این قید طباطبایی (و همچنین فاضل هندی)، شاید بتوان این نکته را استظهار کـرد ۱۶/۶۳(طباطبایی، 
ای را بیان کرده، تعزیـر را داند و تنها به استناد ادله نهی از منکر، که انکار سه مرحلهکه وی ادله را کافی نمی

داند.ر مرحله بعد از انکار لسانی، که آن را نهی و توبیخ نامیده، جایز مید
اشکال دیگر آنکه مستدل فرض را بر این گرفته که باید از گناه در جامعه بـه هـر نحـو ممکـن و بـه هـر 
طریقی جلوگیری کرد. در صورتی که این طور نیست و راه جلوگیری از معاصـی طـرق منصوصـه و تشـریع 

ها بدون دلیل است؛ و طرق منصوصه حکـومتی بازدارنـده از شارع است و هر طریقی غیر از آنشده توسط 
هـا گناه، اجرای حدود و تعزیرات بر جرایم مستوجب حد و تعزیر و اجرای قصاص و اخذ دیـه در مـوارد آن

طـرق تـر از طـرق حکـومتی دارد و بلکـه است و طریق همگانی و عامی نیز که نقش اساسی و بسـیار مهم
شود، امر به معـروف و نهـی از منکـر اسـت. طـرق حکـومتی گیرد و اجراء میحکومتی نیز با آن رونق می

ها در کتاب و سنت مجازات بار شـده اسـت مختص همه گناهان نیستند بلکه آن دسته از گناهان را که بر آن
معروف و نهی از منکر نه تنهـا ها را مجازات کند. ولی طریق امر بهتواند غیر آنشود و حاکم نمیشامل می

همه مکلفان را شامل است، بلکه همه گناهان را اعم از گناه حدی و تعزیری و نیز گناهی که بر آن مجـازات 
شود.دنیوی بار نمی

گوید باید در جامعه از گناه به هر نحـو ممکـن جلـوگیری کـرد در اشکال دیگر آن است که مستدل می
گوید امر و نهی کنید، ریشه گناه بخشکد یا نخشـکد، ه وجود ندارد. ادله میصورتی که چنین چیزی در ادل
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از گناه جلوگیری شود یا نشود. بلکه باید امر و نهی کرد و اثر آن (جلوگیری و خشـکیدن گنـاه) بسـتگی بـه 

شود.خواست خدا دارد که البته اگر امر و نهی شود اثرش با خواست الهی محقق می
کن است وارد نباشد، زیرا تأثیر امر بـه معـروف و نهـی از منکـر در خـارج یکـی از البته این اشکال مم

شروط امر و نهی است و در صورتی که تأثیر نداشته باشد واجب نیست پس امر و نهی بخاطر جلـوگیری از 
شود. بنابراین وجوب امر و نهی به تأثیر و جلوگیری آن از گناه بستگی دارد.گناه انجام می
گری که تمسک به ادله نهی از منکر دارد این است که تعزیر با نهـی از منکـر فـرق دارد پـس اشکال دی

ها عبارت است از اینکه تعزیـر توان با استناد به ادله نهی از منکر اجرای تعزیر را جایز دانست. فرق ایننمی
ی ابدا نیازی به چنـین اثبـاتی مرتکب، نیاز به اثبات ارتکاب با ادله اثبات دعوا دارد. در صورتی که انکار ید

ندارد و صرف وفور شرایط، فرد مواجه با منکر باید آن را انکار کند. از طرف دیگر نهی از منکـر وظیفـه هـر 
مسلمانی است ولی جاری کردن تعزیر مختص حاکم است. بنابراین جواز انکار یدی در ادله نهی از منکر، 

دال بر جواز تعزیر نیست.
له نهی از منکر این است که مطابق ادله نهی از منکر اول باید انکـار لسـانی و بعـد در اشکال آخر بر اد

کـه در مرحله آخر انکار یدی صورت گیرد. پس مطابق این ادله، انکار باید مرحله به مرحله باشـد در حالی
اجـراء اجرای تعزیر همانند حدود، قصاص و دیات نهی از منکری وجود ندارد و بایـد در صـورت اثبـات،

تواند تعزیر باشد.شود. بنابراین انکار یدی ذکر شده در این روایات نمی
تواند مستند قاعده باشد و دلالتشان تمام نیست.بنا بر اشکالات مطرح شده روایات نهی از منکر نمی

در برخـی نصـوص روایـی بـه تعزیـر در بسـیاری از گناهـان روایات ثبوت تعزیر در برخی معاصی: 
)، خورنـده میتـه، خـون، خنزیـر و ربـا (حرعـاملی، ۲۸/۳۵۷دیکی با چهارپایـان (حرعـاملی، همچون نز

) و زنا یا لواط با میـت (حـر ۲۸/۳۷۷)، واطی در ماه رمضان و در ایام حیض (حرعاملی، ۲۸/۳۷۰-۳۷۲
) و ۲۶۹-۲۸/۲۶۸)، اختلاس علنی (حرعاملی، ۳۶۴-۲۸/۳۶۳)، استمنا (حرعاملی، ۱۸/۵۷۴عاملی، 

) تصریح شده است.۲۰۴-۲۸/۲۰۳رد دیگر ثبوت تعزیر (حرعاملی، موا
کننـد کـه مجـرد سـکوت قائلان به دیدگاه مشهور با تمسک به مواردی همچون موارد بالا استدلال می

ها، تعزیر مشـروعیت نداشـته و مـورد عفـو شارع در مورد برخی دیگر از گناهان بدان معنی نیست که در آن
دهد کـه دیـدگاه شـرع در مـورد گناهـان که ثبوت تعزیر در مواردی همچون بالا نشان میقرار گرفته باشد بل

توان به تعمیم رسید (میرفتـاح تر از موارد منصوص چیست. از استقراء موارد فوق میمشابه و یا گناهان مهم
رسید کـه مـلاک در توان به این نتیجه ). پس از استقراء موارد فوق می۲/۳۰۶؛ منتظری، ۶۲۷/ ۲ای، مراغه

هـا نیـز تعزیـر جـایز موارد ثبوت تعزیر، معصیت است. گناهان دیگر نیز معصیت الهی هسـتند پـس در آن
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است.

ای از فقهاء، این استدلال جز با معیار قیاس قابل تحریر نیست. زیرا ثبوت حکم به تعزیر اما به نظر عده
تـر نـدارد. ممکـن اسـت در ایـن گناهـان بزرگدر مواردی هرگز دلالت بر ثبوت آن حتی در مورد معاصـی

).۱۰-۲/۹منصوص خصوصیتی برای تعزیر وجود داشته باشد که در دیگر گناهان نیست (زنجانی، 
به علاوه درباره اینکه مستدل مجرد سکوت در مورد برخی گناهان را به معنی نامشروع بـودن تعزیـر در 

برخی از گناهان نه بـه معنـی نامشـروع بـودن تعزیـر در ها ندانسته است. باید گفت که سکوت در موردآن
شود بلکه تا دلیلی دال بر موارد سکوت و نه به معنای مشروع بودن آن است و چیزی از سکوت فهمیده نمی

ها حکم داد.توان به تعزیر در آنمشروع بودن تعزیر در اینگونه موارد نباشد نمی
گر از این روایات این طـور برداشـت شـود کـه مـلاک کلـی در گوید اآقای گلپایگانی در این زمینه می

هاست و ذکر این امور از باب مثال اسـت، بحثـی نیسـت. اجرای تعزیر در این موارد تنها معصیت بودن آن
ولی در صورتی که این برداشت نشود امرکردن بـه تعزیـر در مطلـق معاصـی، مشـکل اسـت (گلپایگـانی، 

داند چراکه مراتب گناهان مختلف است و صـرف قاعده را دارای اشکال می). وی برداشت مطابق با۲/۱۵۲
ها حکم کرد چـون اخـتلاف فاحشـی بـین گناهـان از توان به تعزیر در همه آنها نمیتعزیر در برخی از آن

ها وجود دارد و شکی نیست که این اختلافـات کاشـف از جهت عقوبت و مجازات و نیز فساد مترتب بر آن
ها است؛ پس قول به اینکه ملاک تعزیر ها و بر نسق واحد نبودن آنراتب معاصی و مبغوضیت آناختلاف م

معصیت است و ذکر موارد در روایات از باب مثال است و اصلا هیچ خصوصیتی ندارند، خالی از اشـکال 
).۲/۱۵۲نیست (گلپایگانی، 

رت پایان نیافتن انکار منکر با نهی و سید علی طباطبایی و فاضل هندی نیز در حالی که حکم را به صو
کنند که در صورتی که منکر ارتکاب منکر را با نهـی و تـوبیخ پایـان دهـد توبیخ، تخصیص زده اند بیان می

دلیلی بر تعزیر به طور مطلق وجود ندارد مگر در موارد مخصوصی که نص در تأدیب یا تعزیـر خـاطی وارد 
) که این عبارت ایشان ظاهر در این اسـت کـه آنهـا ۱۰/۵۴۴ی، ؛ فاضل هند۱۶/۶۳شده است (طباطبایی، 

تعمیم روایات دال بر تعزیر در موارد خاص را به مطلق گناهان و دلالت این دلیل را بر قاعده، قبول ندارند.
صاحب جواهر بعد از نقل قول فاضل هندی و پذیرفتن آن، در جواب بیان کرده کـه تعمـیم از روایـات 

که در دسـته اول روایـات ). ولی چنان۴۱/۴۴۸شود (جواهر الکلام، جعل حد برای هر چیزی، استفاده می
گذشت معلوم شد که روایات جعل حد برای هر چیزی، دلالتی بر قاعده ندارند.

ف این قاعده مقدس اردبیلی نیز این دلیل را مگر با نوعی از قیاس برای اثبات مطلوب کـافی دیگر مخال
).۱۳/۱۷۶داند (اردبیلی، نمی
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اشکال دوم بر استفاده مذکور از این دسته روایات این است که مواردی ثابت است که معصیت محقـق 

شده است و لکن معصوم (ع) حکم به تعزیر نکرده است، از جمله:
ز صادقین نقل شده است که فرمودند: زنی نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا من به کنیزم گفتم: ای ا

زناکار. پیامبر فرمودند: آیا زنایی از او دیدی؟ زن گفت: نه. سپس پیامبر گفت: همانا این کنیز روز قیامت تو 
ام بزن. سپس کنیـز او گفت: تازیانهکند. پس زن بسوی کنیزش برگشت و به او شلاقی داد و به را قصاص می

باشـد کـه چنـین شـود ابا کرد. پس زن او را آزاد کرد و نزد پیامبر آمد و به او خبر داد. پیـامبر بـه وی گفـت:
.٤)۲۸/۱۷۴(حرعاملی، 

صاحب جواهر معتقد است که اجرای تعزیر در این موارد چون دوبار اقرار وجود ندارد، منتفـی اسـت. 
).۴۱/۴۴۷ایی ثابت نشده وتعزیری وجود ندارد (جواهر الکلام، پس جرم به طور قض

کند که نیازی به دوبار اقرار نیست زیـرا بـه مقتضـای اطـلاق خوانساری در جواب اشکال وی بیان می
). ضمن اینکـه در ۷/۱۲۱کند (خوانساری، بار اقرار کفایت مییک» اقرار العقلاء علی انفسهم جائز«قاعده 

کنـد بـار اقـرار کفایـت میهب امامیه همانند قتل و دم مسلمان، که از اهم مسائل است، یکمواردی در مذ
شود.آنوقت چطور در گناهان دیگر پذیرفته نمی

بالاتر اینکه در این مورد معصیت با اقرار فرد در محضر پیامبر محقق شـده و پیـامبر بـدان علـم داشـته 
دله اثبات دعوا محسوب نکنیم، علم معصـوم از ادلـه اثبـات است و علم قضات غیر معصوم را اگر یکی از ا

تواند مجازات جاری کنـد ولـی در ایـن مـورد پیـامبر دعوا نزد ایشان است و معصوم با استناد به علمش می
مجازات جاری نکرد.

اشکال سوم تمسک به روایات بالا این است که لازمه این تعمیم کلی عدم فرق بین گناه کبیره و صـغیره 
» إِن تجْتَنِبُوا کبَـائرَ مَـا تُنهَـوْنَ عَنْـهُ...«هاست. در حالی که مستفاده از آیه جاری شدن مجازات در همه آنو

). ۷/۱۱۸) بخشیده شدن گناهان صغیره در صورت اجتناب از گناهان کبیره اسـت (خوانسـاری، ۳۱(نساء: 
شـود و از طـرف دیگـر مـا یر بخشیده میپس از یک طرف ما دلیل داریم که اگر از کبائر اجتناب شود صغا

شود.دلیل داریم که بر هر گناهی چه صغیره و چه کبیره تعزیر جاری می
زند و بر مرتکب صـغیره ممکن است برای حل این تنافی گفته شود که آیه، اخبار قاعده را تخصیص می

معتقدند کـه اخبـار مـذکور، ایشود. ولی در جواب عدهدر صورت پرهیز از گناهان کبیره تعزیر جاری نمی
).۷/۱۱۸ها تخصیص بردار نیست (خوانساری، اند و لسان آنآبی از تخصیص

أة إلی رسول الله فقالت: یا رسول الله إنی قلت لأمتی یا زانیة فقال: هل رأیت علیها زنًا؟ فقالت: لا. فقـال: أمـا إنهـا سـتُقاد قال: جاءت إمر. «٤
» کـون بـهمنک یوم القیامه. فرجعت إلی أمتها فأعطتها سوطا ثمّ قالت: اجلدینی فأبت الأمة فأعتقتها ثّم أتت إلی النبی فأخبرته. فقال: عسی أن ی

).۲۸/۱۷۴املی، (حرع
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بنا بر سه اشکال مطرح شده در بالا و خصوصا اگر از دو اشکال دوم و سوم صرف نظر کنیم با توجه بـه 

تـوان اسـت و نمیاشکال قیاس استفاده تعمیم ثبوت تعزیر در همه معاصی از ایـن دسـته روایـات مشـکل
دلالت این ادله بر قاعده را پذیرفت.

أن «شیخ حر عاملی روایاتی را در کتاب وسائل الشیعه تحت بـاب روایات جعل حد برای هر شیء: 
با مضمون این که خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده است و ،»کل من خالف الشرع فعلیه حد أو تعزیر

ها را دلیل بر قاعـده ای از فقهاء آننیز حدی دارد، ذکر کرده است که عدههر کس به این حد تعدی کند وی 
ها بر قاعده، مورد بررسـی اند. تعدادی از این روایات در زیر آورده شده و سپس دلالت آنمورد بحث دانسته

گیرد؛قرار می
حدی وجود دارد و از محمد بن یحیی از أبی عبد الله علیه السلام روایت شده که همانا برای هر چیزی

.٥)۲۸/۱۷هر کس به این حد تعدی کرد برای او نیز حدی است (حرعاملی، 
از ابن محبوب از امام صادق نقل شده است که فرمود: حضرت علی قنبر را امـر کـرد کـه حـدی را بـر 

ا فردی جاری کند پس قنبر اشتباه کرد و سه تازیانه بیش از حد فرد بر وی جاری کرد سپس حضرت علـی بـ
.٦)۲۸/۱۷سه ضربه شلاق قنبر را قصاص کرد (حرعاملی، 

تلک حدود اللّه فلا تَعْتَدُوها و من یتَعَـدَّ حـدود اللّـه «محمد بن مسلم از امام صادق (ع) در تفسیر آیه 
ضربه ۱۰۰، نقل کرده است که امام فرمود: خداوند بر زناکار غضب کرد و برای وی »فأولئک هم الظّالمون

د پس اگر کس دیگری بر زناکار غضب کند و حد وی را بیشتر کند همانا من بسـوی خـدا از شلاق وضع کر
.٧)۲۸/۱۸جویم (حرعاملی، وی تبری می

از امام صادق نقل است که فرمود: حد یک سوم تازیانه از حدود است و هر کس به این حد تعدی کند 
.٨)۲۸/۱۸بر وی نیز حدی است (حرعاملی، 

یت شده که گفت ابا عبد الله فرمود: ای عمـرو بـن قـیس آیـا فهمیـدی کـه خـدا از عمرو بن قیس روا
پیامبری را برگزید و کتابی بر او نازل کرد و در کتاب هر چیزی را که احتیاج به آن بود نازل کرد و دلیلی را بر 

قـرار داد؟. آن قرار داد و برای هر چیزی حدی قرار داد و برای کسی که به این حدود تجاوز کنـد نیـز حـدی 
گفتم: چطور برای کسی که به حدود تجاوز کند حدی قرار داد؟ فرمود: خداوند در اموال حد قرار داده است 

).۲۸/۱۷(حرعاملی، » ء حدّاً و من تعدّی ذلک الحدّ کان له حدٌّ عن سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال؛ إنّ لکلّ شی. «٥
(حرعـاملی، » لاثة أسـواطٍ من قنبر بثإنَّ أمیر المؤمنین أمر قنبر أن یضرب رجلاً حدّاً فغلِط قنبر فزاده ثلاثه أسْواطٍ. فأقادهُ علی (علیه السلام). «٦

۲۸/۱۷.(
اللّـه غضـب عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قول اللّه: تلک حدود اللّه فلا تَعْتَدُوها و من یتَعَدَّ حدود اللّه فأولئک هم الظّالمون، فقـال؛ إنّ . «٧

).۲۸/۱۸(حرعاملی، » ءٌ علی الزانی فجعل له جلد مائة فمن غضب علیه فزاده فأنا إلی اللّه منه بری
).۲۸/۱۸(حرعاملی، » عن أبی جعفر (علیه السلام) قال؛ من الحدود ثلث جلد و من تعدّی ذلک کان علیه حدّ . «٨



57»هیکل معصیفریالتعز«بر قاعده یتأمل1395زمستان
ها را تصاحب کرد. پس هر کس که حرام آن را تصاحب کرد دست او به عنوان حد بـه که نباید جز حلال آن

قرار داده است که نباید نکاح کرد جز از شود؛ و نیز خداوند حدی در نکاح خاطر تجاوز به این حد قطع می
طریق حلال آن؛ و هر کس که غیر این کند، به خاطر تجاوز به ایـن حـد، اگـر عـزب باشـد شـلاق، و اگـر 

.٩)۱۶-۲۸/۱۵شود (حرعاملی، محصن باشد رجم بر او جاری می
هستند کـه از گمان گناهکاران، از جمله کسانی تقریر تمسک به این احادیث بدین صورت است که بی

دارند و شرع برای چنین کسانی حد و شوند و نسبت به احکام خداوند، تعدی روا میحدود الهی خارج می
مجازاتی تعیین کرده است و اگر مجازات این افراد از موارد حد نباشد ناگزیر از موارد تعزیر خواهد بود. پس 

اری کرد. از جمله فقهایی که به این اسـتدلال کار به علت تعدی به حدود خدا تعزیر جتوان بر معصیتمی
).۲/۴۰۸اند آقای خویی است (خویی، تمسک کرده

ها تعزیر فعلی صاحب جواهر تعمیم قاعده را در هر گناهی از این روایات، بنا بر اینکه مراد از حد در آن
بـر قاعـده دانسـته و بیـان ). منتظری این روایـات را دال ۴۱/۴۴۸باشد، استفاده کرده است (جواهر الکلام، 

کرده که واضح است که در این اخبار حد اعم از حد مصطلح است زیرا حد مصطلح تنها در موارد خـاص 
).۲/۳۰۷ثابت است (منتظری، 

گذشته از فقهای موافق با دلالت روایات مذکور بر قاعده، تعداد بیشتری از فقهاء دلالت احادیث را بـر 
اند.قاعده نپذیرفته

اشکال به دلالت این احادیث آقای عمید زنجانی معتقد است که، اولا، کلمه حد در این روایات بـه در 
معنی حد اصطلاحی تعیین شده است و منظور از این روایات آن است که اگر کسی در اجـرای حـد افـراط 

این نصـوص اشـاره که در یکی ازگیرد. چنانکند خود مورد اجرای حد و یا تعزیر (به تناسب مورد) قرار می
بر عمل امیر المؤمنین علی (ع) شده است که مجری حد را که از نزدیکان خود آن حضرت (قنبر) بود و بـه 
اشتباه بر تعداد ضرب افزوده بود به همان تعداد تعزیر فرمود. ثانیا، این استدلال موکول است به این که حـد 

قبول این نکته موجب اختلال در فهم بسیاری از نصوص در این روایات به معنی اعم از تعزیر تفسیر شود و 
).۱۰-۲/۹شود (زنجانی، مربوط به حدود می

گوید: اثبات مطلوب با این اخبار مشکل است زیرا این اخبـار بـه حسـب ظـاهرش آقای گلپایگانی می
از فعـل شود و هر چیزی عقوبت ندارد مگر اینکه مراد از هر چیزی هـر معصـیتی اعـم شامل هر چیزی می

حرام و ترک واجب باشد. ثانیا روایات مجمل است. زیرا معلوم نیست که مراد از حد چیست؟ آیا حد، حـد 

ء حدا و لمن جاوز الحدّ حدّاً ... قلت و کیـف جعـل لمـن جـاوز عن عمرو بن قیس قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام ... و جعل لکلّ شی. «٩
ها قطعت یده حداً لمجاوزة الحد و إنّ الله حدَ أن لا ینکح الحدَ حدّاً قال إنّ  ها فمن أخذها من غیر حلِّ الله حدّ فی الأموال أن لا تؤخذ إلاّ من حلِّ

ه و من فعل غیر ذلک إن کان عزبا حُدَّ و إن کان محصنا رُجِمَ لمجاوزته الحدَّ  ).۱۶-۲۸/۱۵(حرعاملی، » النکاح إلاّ من حلِّ
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مصطلح است یا مراد از او مقدار است چون که هر چیزی که مقدار داشته باشد ابتـدا و انتهـای مشخصـی 

قرینه اسـت بـر » حد«ین است که ). به عبارت دیگر امر دایر بین ا۲/۱۵۶دارد پس حدی دارد (گلپایگانی، 
انتهـاء اسـت. » حـد«قرینه است بر اینکه مراد از » شیء«، عمل محرم است. یا اینکه »شیء«اینکه مراد از 

توان به آن تمسک کـرد (گلپایگـانی، پس اگر روایت ظاهر در احتمال دوم نباشد، لااقل مجمل است و نمی
۲/۱۵۶.(

ایات را مجمل دانسته است به دلیل اینکه این احادیث شـامل هـر آقای خوانساری نیز تمسک به این رو
).۷/۱۲۱شود پس ناچار باید علمش را به اهلش سپرد (خوانساری، چیزی می

موسوی اردبیلی بعد از تصریح به عدم دلیل نقلی عام یا مطلـق بـر کلیـت و شـمول قاعـده در مـدلول 
ها ظاهرا بر ثبوت عقوبت برای کسی که از حـد هـر یرا آناحادیث بالا، بر قاعده تأمل و اشکال کرده است ز

کنند، بنابراین ناچاریم کـه علمشـان را بـه اهلشـان واگـذار کنـیم چیزی که خدا آن را جعل کرد دلالت می
).۱/۳۴(موسوی اردبیلی، 

ن اند یک دسته، همانند روایت اول، به طـور مطلـق بیـارسد که احادیث مورد بحث دو دستهبه نظر می
کنند که برای هر چیزی حدی است و هر کسی از این حد تجاوز کند برای وی نیز حدی اسـت. در ایـن می

هـا غیـر از ادعـای مسـتدل دسته معنی حدود و تجاوز به حدود بیـان نشـده اسـت و مطلـق اسـت و در آن
بدون دلیل صرف احتمالات دیگری نیز وجود دارد. به همین خاطر حمل بر یک احتمال نیاز به دلیل دارد و

ها نیستند و فقط در صدد بیان احتمال است. به عبارت دیگر این ادله در مقام بیان معنی حدود و تعدی به آن
ها درست نیست.یک کبرای کلی هستند. پس تمسک به عموم آن

اما احتمالاتی که ممکن است در احادیث این دسته باشد؛ یکی مراد مستدل است که در ایـن احادیـث 
اد از هر چیزی را گناه و مراد از حد را تعزیر دانست است. دیگری اینکه ممکن است مراد از هر چیز، هـر مر

چیز باشد و مراد از حد حد اصطلاحی باشد و ممکن است منظور از هر چیز، همه چیز باشد و مراد از حد 
چیز باشد و مراد از حد اعم از مجازات حدی و تعزیری باشد. همچنین ممکن است مراد از هر چیزی همه 

انتها و مقدار و اندازه و محدوده باشد.
هـا ها این قول کلی تفسیر و توضیح داده شده و معنای حدود و تعدی به آناما دسته دیگر روایات در آن

هـا مسـتوجب و نیز حد متعدی بیان شده است. در برخی از این روایات معنای حدود الهی که تعدی به آن
ها استیفای زیاده بر اندازه توسط مجری حد ات اصطلاحی حدود است و معنای تعدی به آنحد است مجاز

و معنای حد متجاوز نیز تعزیر وی است.
در برخی دیگر از این روایات معنای حدود اشیاء، اندازه و محدوده اشیاء و مراد از حد متعدی بـه ایـن 
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هـا و حـدود مثلا حدود اموال، اخذ حلال آنها همان حدود اصطلاحی یعنی عقوبت مقدره استمحدوده

ها در قالب اخذ مال غیر مشروع و فعل نکاحی حرام باشد که تعدی از این محدودهنکاح فعل حلال آن می
مستوجب حد است.

بنابراین در هیچ کدام از روایات این دسته، به تعزیر مطلق معاصی اشاره نشده و یا عبـارت مطلـق و یـا 
که دال بر این مطلب باشد، بلکه تفسیر عبارت مورد بحث (جعل حد برای هر چیزی) بر عامی وجود ندارد

دو معنی ذکر شده، در برخی از روایات این دسته، اجازه حمل این روایت بر معنای کلی منطبـق بـا ادعـای 
دهد.مستدل را نمی

ل وجود دارد یا اینکه خـود ها چند احتمااند و در آنبنابراین روایات جعل حد برای هر چیزی یا مجمل
اند و دال بر ادعای وی نیستند. پس این ها را تفسیر کردند و این تفسیرها از مدعای مستدل بیگانهروایات آن

کنند.روایات نیز قاعده را اثبات نمی
. قرآن۳

ای از آیـهاند. تنها کسی که برای اثبـات قاعـده بـهفقهاء دلیلی از کتاب بر قاعده مورد بحث اقامه نکرده
عنوان یکی از دلایل قاعـده ذکـر ای است. وی ادله معاونت بر برّ و تقوا را بهقرآن تمسک کرده میرفتاح مراغه

کرده است.
تقریر استدلال با آیه معاونت بر برّ و تقوا بدین صورت است که ترک گنـاه از مصـادیق بـرّ و تقواسـت و 

) با همه تـوان در اجـرای آن کوشـش کـرد و ۲(مائده: » و التّقویتعاونوا علی البرّ «باید بر اساس امر قرآنی 
شک، تعزیر گناهکار، خود مصداق معاونت بر ترک گناه است و بایـد بـرای رسـیدن بـه تـرک گنـاه از آن بی

).۲/۶۲۷ای، کمک گرفت (میرفتاح مراغه
توان مناقشه کرد:در این استدلال از چند نظر می

گونه عمل دو جانبـه له نیاز به همکاری و عمل دوجانبه دارد و در تعزیر هیچاولا، معاونت از باب مفاع
شـود و اگـر حالـت بازدارنـده داشـته باشـد جانبه محسـوب میشود و تعزیر کاملا یک عمل یکدیده نمی

).۱۰-۲/۹گمان، این اثر تعزیر است نه حالت متقابل در معنی تعزیر (زنجانی، بی
کـه در دله تعاون موکول به اثبات منحصر بودن راه تعاون در تعزیر اسـت؛ درحالیثانیا، اثبات تعزیر با ا

های دیگر مثل امر به معروف و نهی از منکر و... بـرای شود و راهمورد بسیاری از گناهان خلاف آن دیده می
تعاون وجود دارد.

زیر گناهان نیست زیرا این آیه اما اشکال عمده و مهم این امر این است که این آیه به هیچ وجه دال بر تع
گویـد امری کلی بر معاونت بر برّ و تقواست. آیه مطلق است ولی در مقام بیـان نیسـت یعنـی آیـه تنهـا می
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معاونت داشته باشید اما درباره اینکه، چطور و چگونه و طرق آن چیست، ساکت است. طـرق آن در اوامـر 

از منکر و ادله حدود و قصاص و دیات و تعزیر و ادله وعظ و آید همانند ادله امر به معروف و نهی بعدی می
توان برای اثبات قاعده به اطلاق آن تمسک کرد.نصیحت و ... پس نمی

بنابراین این دلیل نیز از قاعده بیگانه است و هیچ دلالتی بر آن ندارد.
. عقل۴

است. اهتمام به حفظ نظام اسلامی» التعزیر فی کل معصیه«دلیل عقلی قاعده 
تقریر این دلیل به این صورت است که شریعت اسلام به حفظ نظام مادی و معنوی و اجراء احکام ایـن 

شود مگر اینکه حـاکم اجـازه داشـته شریعت بر مجاریشان، اهتمام تام ورزیده است و این مهم محقق نمی
ع صـورت گیـرد و از آن باشد هر کسی را که با احکام شریعت مخالفت کرد، مؤاخذه کند تا اصلاح مجتمـ

جایی که در همه موارد مخالفت عقوبات شرعی معین وجود ندارد مگر در موارد خاصی که نسبت بـه کـل 
موارد قلیل هستند، پس ضرورتا مجازات با صلاحدید حکومت شرعی که به صلاح حال امـت و جامعـه و 

شـود ن صـورت نظـام مختـل میعاصی باشد جایز است. این یگانه دلیل تشریع تعزیر اسـت و در غیـر ایـ
).۱/۳۷(موسوی اردبیلی، 

) و خویی (خـویی، ۲۷۰اند میرزا جواد تبریزی (تبریزی، از جمله فقهاء معاصر که این دلیل را پذیرفته
) است.۲/۴۰۷

اند. موسوی اردبیلی بعد از تقریر دلیل بیان کرده که ممکن ای دیگر از معاصران این دلیل را نپذیرفتهعده
اشـکال کـرد، زیـرا » حفـظ نظـام«از اعتبـار مـذکور » التعزیر فی کل معصیه«ست در استفاده قاعده کلی ا

).۱/۳۷ارتکاب بعضی از گناهان اختلال نظام مادی و معنوی در اسلام نیست (موسوی اردبیلی، 
فـظ نظـام گلپایگانی در این زمینه معتقد است گرچه کبرای کلی کلام انکار و اشکال بردار نیسـت و ح

امور مادی و معنوی ضروری است و عقل به قبح اخلال در نظام و منع آن و لـزوم حفـظ و بقـائش مسـتقلا 
شـود (گلپایگـانی، حکم داده است. نیز بدون شک هر کدام از محرمـات، موجـب اخـتلال ایـن نظـام می

محرمـات و امـر بـه ). لکن شرع طرق حفظ نظام را بیان کرده است همانند اتیـان واجبـات و تـرک۲/۱۵۴
). اما اینکه آیا جایز است کـه ۲/۱۵۴معروف و نهی از منکر و عذاب اخرت و مجازات دنیوی (گلپایگانی، 

برای این هدف طریق دیگری غیر از طرق مجعول شارع جعل کنیم درحالی که دلیلـی از شـارع نیـز بـر آن 
قول به تعزیـر در مـواردی کـه شـارع بـرای آن کند جدا اشکال دارد و نداریم و عقل مستقلا به آن حکم نمی

مجازاتی حدی یا تعزیری جعل نکرده است طریقی غیر از طرق مجعول شارع و امری مشکل اسـت، مگـر 
ای که جعل احکام را شامل باشد ثابت شود که ایـن نسـبت بـه نبـی و ائمـه اینکه برای حاکم ولایت مطلقه
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).۲/۱۵۵ی، مشکل است تا چه رسد به غیر آنها (گلپایگان

بنا بر آنچه گذشت دلیل عقلی قاعده اعم از مدعا است. زیرا دلیل لزوم حفظ نظـام از اخـتلال اسـت و 
مدعا تعزیر بر مطلق معاصی غیر حدی است و دلیلی بر حفظ نظام با تعزیر در گناهان غیر منصوص وجود 

حفظ نظـام اعـم از تعزیـر مطلـق ندارد و حفظ نظام تنها از طرق مجعول شارع ممکن است. بنابراین طرق
شود.معاصی است و به طرق دیگر شرعی محقق می

از طرف دیگر ادعا اعم از دلیل است بدین صورت که ادعا تعزیر گناهکار است و دلیلش اختلال نظـام 
است در صورتی که معاصی ممکن است موجب اختلال نظام شود و ممکن اسـت موجـب اخـتلال نظـام 

ها ممکن است موجب حفظ نظام باشد و ممکن است نباشد پس دلیـل عقلـی بـر عزیر آننباشد. بنابراین ت
مدعا و مفاد قاعده تطابق ندارد.

به عبارت دیگر دلیل عقلی قاعده مبتنی بر دو فرض است یکی اینکه مطلـق معاصـی موجـب اخـتلال 
ک به این دلیـل بایـد نظام است و دیگری اینکه تعزیر بر مطلق معاصی موجب حفظ نظام است. برای تمس

این دو فرض اثبات شود در صورتی که دلیلی بر این دو فرض نداریم. پـس ایـن دلیـل نیـز قاعـده را اثبـات 
کند.نمی

گیرينتیجه
ای از روایات و آیات و عقـل و اجمـاع به ادله» التعزیر فی کل معصیه«بنا بر آنچه گذشت، برای قاعده 

ان شد که در بین فقهای امامیه درباره این قاعده چهار دیدگاه وجود داشت استناد شده است. درباره اجماع بی
پس اجماعی مبنی بر قاعده بین فقهای امامیه وجود ندارد. اما دلیل عقلی قاعده نیز مبتنی بر دو فرض اثبات 

دیگـر نشده بود که خود محتاج به دلیل بودند یعنی در حقیقت دلیل عقلی قاعده، ادعایی برای ثبوت ادعای
شد.اثبات مییعنی قاعده بود که اول باید دلیل 

روایات مورد تمسک نیز سه دسته بودند دسته اول، احادیث امر به معروف و نهی از منکـر، دسـته دوم، 
احادیث متضمن جعل حد برای هر چیزی و دسته سوم روایات دال بر تعزیر در برخی گناهان بودند که طبق 

له هیچ کدام از این سه دسته روایت نه به طور خاص و نه به طور عام بر قاعـده بررسی صورت گرفته در مقا
کردند.مورد بحث دلالت نمی

تـوان در همـه گناهـان تعزیـر کنـد و نمیبنابراین هیچ کدام از ادله قاعده دلالت بر دیدگاه مشهور نمی
هـا داریـم. بنـابراین آن بـان آنجاری کرد و تعزیر مختص گناهانی است که دلیل بر اجرای مجازات بر مرتک

دسته از معاصی که جزء معاصی مستوجب حدود و قصاص و دیه نیستند و نص خاص و یا عـام بـر تعزیـر 
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هـا توان به صرف اینکه معصیت هستند بـر مرتکـب آنها جایز نیست و نمیها وارد نشده است تعزیر آنآن

تواند قابل قبول باشد. در پایان عـدم پـذیرش قاعـده مجازات اعمال کرد. نتیجه اینکه قاعده مورد بحث نمی
دستاورد بسیار مهمی را به همراه دارد و آن این است که اینگونه معاصی در مـذهب امامیـه جـرم محسـوب 

شوند.نمی

منابع 
یر الفتـاویابن ادریس، محمد بن احمد،  ، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه السرائر الحاوی لتحر

ق.۱۴۱۰رسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، مد
ق.۱۴۱۷، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروعابن زهره، حمزة بن علی، 

، اصفهان، کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علیه السلام، الکافی فی الفقهابو الصلاح حلبی، تقی الدین بن نجم، 
ق.۱۴۰۳چاپ اول، 

.۱۳۸۸، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و دوم، حقوق جزای عمومیاردبیلی، محمد علی، 
یعةبیهقي نیشابوري کیدري، محمد بن حسین،  ، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، إصباح الشیعة بمصباح الشر

ق.۱۴۱۶چاپ اول، 
ق.۱۴۱۷ول، ، قم، دفتر مؤلف، چاپ اأسس الحدود و التعزیراتتبریزی، جواد، 

ق.۱۴۰۹، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، وسائل الشیعةحرّ عاملی، محمد بن حسن، 
، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعـه مدرسـین حـوزه العناوین الفقهیةحسیني مراغي، عبدالفتاح بن علي، 

ق.۱۴۱۷علمیه قم، چاپ اول، 
یر الو خمینی، روح اللّه،  تا.، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بیسیلةتحر

ق.۱۴۲۲، قم، مؤسسه إحیاء آثار الامام الخویی، چاپ اول، مبانی تکملة المنهاجخویی، ابو القاسم، 
الـدار الإسـلامیة، چـاپ اول، -، لبنـان، دار التـراث اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیةشهید اول، محمد بن مکی، 

ق.۱۴۱۰
، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلامد ثانی، زین الدین بن علی، شهی

ق.۱۴۱۳اول، 
، لبنـان، دار إحیـاء التـراث العربـی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 

تا.چاپ هفتم، بی
یاض المسائلي، طباطبائي کربلایي، علي بن محمدعل قـم، مؤسسـه آل البیـت علـیهم السـلام، الحدیثة)،-(ط ر

ق.۱۴۱۸
، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، المبسوط فی فقه الإمامیةطوسی، محمد بن حسن، 
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ق.۱۳۸۷

ت اسـلامی وابسـته بـه جامعـه ، قم، دفتر انتشـاراإرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمانعلامه حلّی، حسن بن یوسف، 
ق.۱۴۱۰مدرسین حوزه علمیه، 

یر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیـة__________________،  ، قـم، مؤسسـه امـام الحدیثـة)-(ط تحر
ق.۱۴۲۰صادق علیه السلام، 

سـته بـه ، قم، دفتر انتشارات اسـلامی وابقواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام__________________، 
ق.۱۴۱۳جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسـته بـه کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامفاضل هندي، محمد بن حسن، 
ق.۱۴۱۶جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

خانه آیة اللـه مرعشـی نجفـی، چـاپ اول، ، قم، کتابمفاتیح الشرائعفیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، 
تا.بی

ق.۱۴۱۲، قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول، الدر المنضود فی أحکام الحدودگلپایگانی، محمد رضا، 
یر الوسیلة لنکرانی، محمد فاضل موحدی،  یعة فی شرح تحر ، قم، مرکز فقهی ائمـه اطهـار الحدود-تفصیل الشر

ق.۱۴۲۲علیهم السلام، چاپ اول، 
، قم، مؤسسـة المطبوعـات الدینیـة، چـاپ ششـم، المختصر النافع فی فقه الإمامیةمحقق حلّی، جعفر بن حسن، 

ق.۱۴۱۸
، قم، مؤسسـه اسـماعیلیان، چـاپ دوم، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام__________________، 

ق.۱۴۰۸
، قم، دفتـر انتشـارات اسـلامی فی شرح إرشاد الأذهانمجمع الفائدة و البرهان مقدس اردبیلي، احمد بن محمد، 

ق.۱۴۰۳وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
ق.۱۴۰۹، قم، نشر تفکر، چاپ دوم، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیةعلی، منتظری، حسین

ة النشر لجامعة المفید رحمـه اللـه، چـاپ دوم، ، قم، مؤسسفقه الحدود و التعزیراتموسوي اردبیلي، عبدالکریم، 
ق.۱۴۲۷

ق.۱۴۰۵م، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم،، قجامع المدارک فی شرح مختصر النافعموسوي خوانساري، احمد، 
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چکیده
قانون مجازات اسلامی حکم بازگشت حیات فرد اعدام شده را در بحث قصاص به دلیل رعایت شرط ٤٣٨ماده 

های حدی و تعزیری نظیـر جـرائم مماثلت و در صورت درخواست ولی دم قابل تجدید دانسته ولی در مورد مجازات
ها و نقـد و بررسـی ادلـه موافقـان و کوشد ضمن طرح دیدگاهسکوت اختیار کرده است. مقاله حاضر میمواد مخدر 

گـذار بـین مجـازات مخالفان تجدید حکم اعدام، به پرسش اصلی مطرح در این بحث پاسخ دهد که آیا از نظر قانون
لب حیات یا مرگ تفاوتی وجـود دارد اعدام که هدف از آن قاعدتا بایستی مرگ یا همان سلب حیات باشد با مفهوم س

یا خیر؛ و سرانجام نظر مختار این خواهد بود که چنانچه قائل شویم اعدام نیز مانند صلب، قسیم قتل اسـت و قسـیم 
توان به مورد اعدام نیز تعمیم داد و در حدود و تعزیـرات بـه جـز تواند نفس شیء باشد، حکم مذکور را میشیء نمی

اجرای حکم مجدد اعدام قائل شد.موارد عمدی به عدم 

سلب حیات، تجدید اعدام، قصاص، حدود، تعزبرات، سکوت قانون:هاواژهکلید
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مقدمه

های اسـلامی یـا از ای ارائه کرده است؛ زیرا مجازاتنظام کیفری اسلام در مورد مجازات، نظام دوگانه
ت و یـا معـین نیسـتند ماننـد تعزیـرات لحاظ نوع، کیفیت و مقدار معین هستند مانند حدود، قصاص و دیا

گویند. هرچنـد قـانون مجـازات اسـلامی کشـورمان های نامعین میها مجازاتشرعی و حکومتی که به آن
ای از موارد مورد اصلاح و بازبینی مجدد قرار گرفتـه اسـت امـا هنـوز جـای خـالی بعضـی از اخیرا در پاره

این موارد استثنایی حیات و زنده ماندن پس از اجرای کامل خورد. یکی از مباحث در این قانون به چشم می
باشد که هر چنـد مجازات اعدام و تصدیق نماینده پزشکی قانونی مبنی بر پایان حیات فرد محکوم علیه می

قانون مجازات اسلامی راجـع بـه قصـاص و ۴۳۸مورد بسیار نادری است اما دور از انتظار نیست. در ماده 
اگر پس از اجرای قصاص نفس قاتل زنده بماند حق «اجرای این حکم چنین آمده است: زنده ماندن پس از

ای که جـایز نیسـت، قصـاص کـرده باشـد، در قصاص برای ولی دم محفوظ است؛ لکن اگر وی را به گونه
که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلـف ولـی دم، قاتـل حـق صورتی

و را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجـرای قصـاص نفـس، قصاص عضو ا
قاتل باید حق خود را استیفا، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق 

نشـود قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفا حق خود 
کند تا ظرف مهلت مقـرر با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می

نسبت به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مـدت، ولـی 
به طور کلی ماهیت و » گرددیشود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا مدم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می

تواند اشکال مختلفی داشته باشد که در نتیجه آن حکم به تجدیـد چگونگی بازگشت حیات فرد اعدامی می
یا عدم تجدید اعدام نیز متفاوت خواهد شد:

شود، اگر پس از اجرای حکم اعدام، سلب حیات رخ داد و متخصـص . کسی که محکوم به اعدام می۱
علیه به طور کامل هم از لحاظ ماهوی و هم از لحـاظ أیید کرد، حکم صادره در مورد محکوممربوطه آن را ت

تشریفات اجرای حکم پایـان یافتـه، و درسـتی اجـرای مجـازات فـرد محکـوم از سـوی مسـئولان قضـایی 
قانونی مربوطـه صلاح و نیز سلب قطعی حیات وی، به عنوان یکی از آثار اجرای حکم، از سوی پزشکیذی

نیز برحسب ظاهر امر (اصالت ظهور)، تایید و قطعی شده است. حال اگر فرد به طور معجزه آسایی زنده و
شـود. آید در حالی که حکم اعدام مربوط بـه حیـات جدیـد نمیشود، این یک حیات جدید به حساب می

ن شـخص، حیـات حکم اعدام، مربوط به حیات قبلی بود که تمام و کمال اجرا شده و تحقق یافته است. ای
توان در مورد وی اجرا کرد.جدیدی پیدا کرده و حکم قبلی را نمی
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. اما اگر فردی اعدام شد ولی سلب حیات رخ نداد؛ در این مورد عدم سلب حیات ممکـن اسـت بـه ٢

دلایل عمدی و غیر عمدی باشد که مورد عمدی آن مانند امکان تبانی میان محکوم، مسئولان اجرای حکـم 
تواند ناشی از عدم رعایت تشریفات اجرای حکـم بـه دلیـل مربوطه، و مورد غیر عمدی آن، میو یا پزشک

دقتی مسئولان مربوطه، مانند فرسودگی طناب و دیگر ابزارهای سالب حیات باشد. بدیهی انگاری و بیسهل
ر مورد دوم بایـد است که در مورد اول به دلیل تبانی و عمدی بودن مساله باید حکم مجددا اجرا شود ولی د

قائل به تفصیل شد؛ چنانچه اعدام را به معنای سلب حیات بدانیم به دلیل اینکه سلب حیات رخ نداده بایـد 
حکم مجددا اجرا شود اما چنانچه اعدام را قسیم قتل بدانیم و از آنجا که در حقوق کیفری نیز نوع مجازات، 

تـوان در صـحت اجـرای حکـم هاست نمیجازاتموضوعیت ندارد بلکه آنچه مهم است اهداف سازنده م
صادره تردید کرد یا قائل به ضرورت اجرای مجدد آن شد. زیرا در صورت اخیـر فـرد را محکـوم بـه تحمـل 

دقتی بایست تاوان بیایم که در قبال آن جرم جدیدی واقع نشده است و مقصران میمجازات مضاعفی کرده
نامـه اجرایـی منسـجمی وجـود نـدارد و در ت اعدام با طناب دار، آیینبپردازند. البته در مورد مجازاخود را 

شود که نحوه اجرای این حکم متفاوت است. طبیعتا مدت زمـانی کـه از محکـوم بسیاری از موارد دیده می
شود نیز مورد مهمی است. متأسفانه در قانون، راجع به اینکه نـوع طنـاب دار چگونـه بایـد سلب حیات می

بینی شده است که مأموران اجرای حکم موظـف نامه پیشآیین١٦ی وجود ندارد. فقط در ماده باشد، مقررات
هستند پیش از اجرای حکم آلات و ادوات اجرای حکم را مورد بررسی قرار دهند که وسایل مزبور نباید بـه 

وجود ندارد صورتی باشد که موجب شکنجه و یا مثله شدن محکوم شود. بنابراین هیچگونه مقررات شفافی 
که درآن قید شده باشد که نوع طناب چگونه باید باشد. حکم به عدم تجدید مجازات اعـدام در مـوارد غیـر 

بـه حـق النـاس عمدی در باب حدود و تعزیرات بود اما در باب قصاص، با عنایت به اینکه قصاص مربوط
م بدر ببرد باید مـتهم در صـورت است اگر به هر دلیلی (عمدی و غیر عمدی) متهم از چوبه دار، جان سال

اعدام گردد و دلیل این امر عـدم حصـول نتیجـه و مجددارعایت شرایط مندرج در قانون درخواست ولی دم و با 
رعایت شرط مماثلت در قصاص است.

تواند به واسطه پیشرفت علم و تکنولوژی و با استفاده از وسائل احیاء . بازگشت حیات فرد اعدامی می٣
در این صورت چنانچه قائل به تفکیک میان دو مفهوم مجازات اعدام و مفهوم مرگ یـا سـلب حیـات باشد، 

کند، همانطور که در مورد مجازات قطع ید سارق چنانکه پس از دائمی شویم اکتفا به قدر متیقن کفایت می
صـحت اجرای حکم مذکور انگشتان قطع شده وی توسط پزشکان متخصص به دست سارق پیوند شود در

اجرای حکم و عدم ضرورت قطع مجدد انگشتان او هیچ تردیدی نبوده و نظر مشهور فقها و رویه عملی نیز 
های ذیـل پاسـخ گویـد؛ کـه کوشـد بـه پرسـشموید همین مطلب است. با تفاصیل فوق پژوهش فوق می
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های حدی و امدرصورت بازگشت حیات شخص اعدامی، آیا باید بین قصاص و سایر موارد اعدام مانند اعد

تعزیری تفاوت قائل شد؟ چنانچه متهم در اجرای حکم اول اعـدام دچـار جراحـاتی شـده باشـد حکـم آن 
چگونه خواهد بود و جبران خسارات وارده بر عهده چه کسانی خواهد بود؟ آیا بین مجازات اعدام که هدف 

مرگ تفاوتی وجود دارد یا خیر؟از آن قاعدتا باید مرگ یا همان سلب حیات باشد با مفهوم سلب حیات یا

تجدید اعدام در مجازات قصاص
استدلال به آیات

ـ«.١ فْسِ وَالْعَینَ بِالْعَینِ وَالأَنـفَ بِـالأَنفِ وَالأُذُنَ بِـالأُذُنِ وَالسِّ فْسَ بِالنَّ ـنِّ وَکتَبْنَا عَلَیهِمْ فیها أَنَّ النَّ نَّ بِالسِّ
)٤٥مائده: » (وَالْجُرُوحَ ِقصَاصٌ...

و بر ایشان مقرر داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابـل چشـم، و بینـی در مقابـل بینـی، و «
باشد و هر زخمی، قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد گوش در مقابل گوش، و دندان در مقابل دندان می

»مگر است.شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند، ستکفاره گناهان او محسوب می
رساند که منظور، بیان حکـم قصـاص، در می» والجروح قصاص«سیاق آیه خصوصاً با توجه به جمله 

باشد، و معنای قصـاص نفـس و اعضـاء، قصـاص خـود نفـس و اقسام جنایات از قتل و بریدن و جرح می
ن فعـل بـه اعضاء است از حیث وجود و عدم و نقص و عیب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ انجام گرفت

گیـرد نـه میـان دو تنهایی و صرف نظر از نتیجه آن. به این معنا که مقابله میان دو نفس و دو عضو انجـام می
ازهاق و یا قطع شدن. بدین معنا که هر عضوی از مجنی علیه گرفته شود و نقص پیدا کند یا نفـس او گرفتـه 

شود تا در نفس یا عضو با هـم برابـر فته میشود، در عوض آن و به مناسبت همان، عضو یا نفس از جانی گر
گیرد کـه چـون جـانی، مجنـی گردند. بر این پایه، در بحث قصاص عضو قصاص بدین لحاظ صورت نمی

علیه را با قطع کردن عضو او آزار داده است، مجنی علیه نیز حق دارد او را با قطع کـردن عضـو مقـابلش آزار 
گیـرد. بنـابراین مـدلول آیـه آن حاصل از قطع آن صورت میدهد بلکه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص

ای که اگر جانی دوبـاره آن عضـو را پیونـد است که مجنی علیه حق دارد جانی را ناقص العضو کند به گونه
بزند، مجنی علیه حق خواهد داشت دوباره آن را جدا کرده و او را ناقص العضو کند. زیرا خود عضو، متعلق 

خود نفس، متعلق حق اولیای دم است البته نه بدان معنا که مجنی علیه یا ولی دم مالـک حق مجنی علیه و
ها مالک گرفتن آن عضو و ناقص کـردن جـانی و مالـک گـرفتن آن عضو یا نفس باشد بلکه بدان معنا که آن

)٣٢٣نفس و کشتن قاتل هستند. (هاشمی شاهرودی، 
ذِینَ آمَنُواْ کتِبَ عَ . «٢ لَیکمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْـدِ وَالأُنثَـی بِـالأُنثَی ... یا أَیهَا الَّ
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ای اهل ایمـان، بـرای شـما حکـم قصـاص در مـورد ) «١٧٨(بقره: » فَمَنِ اعْتَدَی بَعْدَ ذَلِک فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

د، برده در برابر برده، زن در برابر زن، ... و کسی کـه از آن کشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزا
»تجاوز کند، عذاب دردناکی خواهد داشت

اند و اینکه قاتل به امام حسن عسکری (ع) در تفسیر این آیه مقصود از آن را مساوات در قصاص دانسته
).١٩/٥٥ای که او را کشته است، کشته شود. (حر عاملی، همان شیوه

هُ کَانَ مَنْصوراً وَ مَ . «٣ )٣٣(اسراء: ». نْ قُتِلَ مَظْلوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِیهِ سُلطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الْقَتْلِ اِنَّ
و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده، بـرای «

»اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت استاش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم؛ اما در قتل ولی
بر اساس دو آیه فوق آنچه که در قصاص نفس مهم است همگونی و برابری در کمیت و کیفیـت میـان 

ای که او را کشته است جنایت و کیفر آن است و از آنچه نهی شده اسراف در قتل و اینکه قاتل به همان شیوه
شده، حداقل قصـاص بـا شمشـیر اسـت. از مضـمون برخـی از کشته شود. در قصاص نفس آنچه که وارد 

) که در تفسیر آیات فوق به کـار گرفتـه شـده اینطـور برداشـت ١٩/٩٥؛ حرعاملی، ٧/٢٧٩روایات (کلینی،
توان به مثل عمل قاتل انجام نمود؛ بـه شود که مقابله به مثل در نوع کشتن نداریم زیرا در اکثر موارد نمیمی

رسد و دن به روش قتل و انجام به مثل آن که دقیقا مانند عمل قاتل باشد به نظر محال میدلیل اینکه واقف بو
در اجرای قصاص نفس نباید کاری کرد که جانی بیشتر از درد شمشیر چیز دیگری را تحمل کند، هـر چنـد 

ی کرد که وقتی در توان اینطور نتیجه گیرقاتل به وضع بدتری مقتول را کشته باشد. بنابراین از تحلیل فوق می
باب مساوات در قتل باید به قدر متیقن که یک ضربه شمشیر و درد حاصل از آن است اکتفا نمود و نسبت به 

رسد. اما با توجه مازاد آن دلیلی وجود ندارد بنابراین در باب اعدام مجدد مساله خالی از اشکال به نظر نمی
یابـد اینکه قصاص نفس، تحقق نمیت در ازهاق نفس و به کثرت آیاتی که در باب قصاص دلالت بر مماثل

تردیـدی در اجـرای مجـدد اعـدام مگر با کشته شدن جانی درست مانند کشته شدن مقتول و به واسطه آن، 
ماند.باقی نمی

استدلال به روایات
. خبر غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار از امام صادق (ع): مردی مقداری از گوش مردی را بریـده١

علیـه مقـداری از گـوش بود، وقتی به امام علی (ع) شکایت شد ایشان جانی را قصاص کرد، آن گـاه مجنئ
جانی را که بریده شده بود، برداشت و به گوش خود چسباند و پس از مدتی گوشت آورد و خوب شد. سپس 

گوش او را بریدنـد و جانی به علی (ع) شکایت کرد. حضرت این دفعه او را قصاص کرد و فرمان داد دوباره 
)١٩/١٤٠(حر عاملی، » إنّما یکون القصاص من أجل الشین«دفن کردند، و فرمود: 
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علیه آن را بـه خـود پیونـد فقها این مسأله را در فرع کسی که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ

از صـاحب آن اجـازه اند. ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگرزده و خوب شده، مطرح کرده
حلـی، ابـن ادریـس بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعای اجماع و تـواترِ روایـات کـرده اسـت (

). صاحب ریاض گفته است: اگر شخصی نرمۀ گوش شـخص دیگـر را ببـرد و جنایتکـار قصـاص ٣/٣٧٨
خود پیونـد زنـد، جنایـت علیه نرمۀ گوش قصاص شونده را بردارد و به محلّ نرمۀ گوش شود، آن گاه مجنئ

) و دلیل آن است که مقتضـای حـق قصـاص، عـدم جـواز اسـت؛ زیـرا ٥٢٨/ ٢تواند آن را بکند (کننده می
علیه حق دارد مثل همان عضو را از بـدن جنایـت علیه جدا کرده، و مجنئجنایت کننده آن عضو را از مجنئ

یه، بدون گوش باقی بماند همان گونه که جانی را علکند که مجنئکننده جدا کند. بنابراین مماثلت اقتضا می
.بدون گوش گردانیده است

؛ حـر ٤/١١٢(صـدوق، کسی که شخصی را بکشد چه با شیء کوچک چه بزرگ باید قصاص شـود .٢
).١٩/٥٢عاملی، 

اند که حضرت فرمود: کسی که مؤمنی را عمداً بکشد، به واسطه آن قتل از امام صادق (ع) نقل کرده.٣
(احسـائی، شود مگر اینکه اولیای مقتول دیه را قبول کنند و قاتل هم به پرداخت دیه راضـی باشـد. میکشته

٣/٦١١.(

مسئولیت پرداخت دیه
در پاسخ به این سوال که در فرض مساله فوق نقش و مسئولیت مباشر قصاص به چه صـورت خواهـد 

یا خیر؟ روایتی بـا نـام روایـت ابـان وجـود دارد کـه شودای از اولیای دم یا بیت المال اخذ میبود و آیا دیه
مردی را که برادر مردی را کشـته «سازد و مضمون آن به این صورت است که روایات مطلقه فوق را مقید می

بود، نزد عمر بن خطاب آوردند. عمر او را به برادر تحویل و دستور داد که او را بکشد. آن مرد هم قاتل را زد 
اش کردند تـا کرد او را کشته است. او را به منزلش بردند و دیدند که رمقی دارد. معالجهمیتا حدی که فکر

آنکه خوب شد. چون از منزل بیرون آمد برادر مقتول او را گرفت و گفت: تو قاتل برادر منی و من حق دارم تو 
مـر آورد. عمـر دسـتور داد کـه او را ای. برادر قاتل را نزد عرا بکشم. او به آن برادر گفت: تو یک بار مرا کشته

گفت ای مردم به خـدا سـوگند او یکبـار مـرا کشـته بکشد. آن مرد از نزد عمر بیرون آمد، در حالی که او می
است. او در بین راه با امیر المومنین برخورد کرد و گزارش جریان خود را به امام گفـت. حضـرت نـزد عمـر 

یست. این شخص باید از برادر مقتول، اول آنچه با او کرده قصاص رفت و فرمود: حکم در این مورد چنین ن
کند. پس از آن برادر او را در برابر برادرش بکشد. آن مرد هم دید اگر از او قصاص شود خودش خواهد مرد، 
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؛ حـر ١٠/٢٧٨؛ طوسـی، تهـذیب ٤/١٢٨؛ صدوق، ٧/٣٦٠(کلینی، » لذا عفو کرد و همدیگر را رهاکردند

).١٩/٩٤عاملی، 
مناقشه در روایت ابان

فرماید روایـت دو اشـکال دارد: اول ضـعف ) در ذیل روایت می٤/١٠٠٦محقق حلی (شرایع الاسلام، 
) کـه انحـراف ١/٣٥٢گوید او از فرقه ناووسیه است (رجال الکشـی، سند ابان بن عثمان است که کشی می

لینی از دو جهت مرسله است، هـم قبـل اعتقادی دارند. دوم ارسال روایت یعنی روایت ابان بر اساس نقل ک
) اما اشـکال دیگـر اشـکال دلالتـی ٨٩نان نیست. (مقتدایی،از ابان و هم بعد از آن. پس روایت قابل اطمی

است، یعنـی مـورد » قضیه فی واقعه«است که صاحب جواهر مطرح کرده و آن این است که حدیث از باب 
ای در ) عده٤٢/٣٤١، صاحب جواهرمیم نیست (روایت یک حادثه شخصی و بخصوص است که قابل تع

معلوم نیست ابان از ناووسیه باشد بلکه محقق -١اند که در مورد ضعف سند: رد مناقشه در روایت ابان گفته
بـه فـرض کـه از -٢) و به اشتباه ناووسیه خوانده شده است.٩/٣٢٣ان از قادسیه بوده (فرماید اباردبیلی می

ظر اعتقادی فاسد است اما آنچنان که گفته شده ثقه است لذا از چنین روایتی تعبیـر ناووسیه باشد گرچه از ن
تر ابن ادریس که خبـر واحـد ) و مهم٤٣٨از قدما ابن حمزه (-٣) ٨٩شود. (مقتدایی، همان، به موثقه می

)٣/٤٠٦اند (به مضمون روایت فتوی دادهداندمجرد را حجت نمی
توان پذیرفت زیرا در نقل کلینی تا ابان ارسال وجود مرسله بودن را نمیدر بررسی ارسال سند گفته شده 
) سند متصل به ابان است و شیخ صدوق نیز به صورت متصل تا ٧٧٤ندارد و در نقل شیخ طوسی (النهایه، 

کند. پس سند روایت هر چند تا ابان متصل است اما بـه دلیـل اینکـه بعـد از آن مرسـله اسـت ابان نقل می
توان گفت امام معصوم شود. (مقتدایی، همان) در پاسخ اشکال دلالتی نیز میروایت مسلم تلقی میارسال 

در مقام بیان کلیه خصوصیات واقعه زمان حضرت علی (ع) بوده بنابراین قضیه از شخصیه بودن خارج و به 
).٢٦/١٣٩آید (فقه الصادق، صورت قضیه حقیقیه قابل تعمیم در می

قوال موجود در مسألهطرح و بررسی ا
اند اما درباره قصاص جانی از ولی دم و پرداخت دیه اختلاف همه فقها قائل به تجدید حکم اعدام شده

شود.نظر دارند که در ذیل به طرح دلیل و چگونگی استدلال ایشان پرداخته می
اند چنین حکمـی کـه قائلاند،ای از فقها با توجه به اینکه ارسال روایت ابان را مسلم فرض کرده. عده١

شود. قصاص دوباره قاتل مشروط به قصاص جرح ولی دم توسط قاتل باشد، با یک روایت مرسله ثابت نمی
) ایشان قائل به ٨٩(مقتدایی، همان، » فالاقرب«فرماید ) می٤/١٠٠٦به همین دلیل، محقق (محقق حلی، 
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بـود؛ » مما یجـوز بـه القصـاص«دم برای قصاص قول به تفصیل هستند که اگر ضربات وارده از ناحیه ولی 

یعنی با آلت کند یا در اثر کتک زدن نبوده است بدون اینکه قاتل مسـتحق قصـاص ضـربات وارده بـر خـود 
تواند مجددا قاتل را قصاص کند به دلیل اینکه ولی دم مستحق کشتن او بوده و جرحی کـه باشد ولی دم می

ای مباح آن را ایجاد کرده و آنچه که مباح باشد ضـمانی در پـی نـدارد. ایجاد شده مباح است؛ زیرا با وسیله
باشد مثلا با » مما لا یجوز«) و اگر ضربات وارده بر قاتل از ناحیه ولی دم برای قصاص ١٩/٩٤(حر عاملی، 

شود، در این صورت اگـر قاتـل بمیـرد ولـی دم گـر چـه شیء کند و یا کتک زدن که عادتا منجر به قتل نمی
شود و اگر اتفاقـا قاتـل زنـده مانـد در ایـن یت کرده است اما بابت ضربات وارده بر قاتل مجازات نمیمعص

صورت برای اجرای مجدد قصاص ولی دم باید ابتدا قصاص جرح شود و بعد اگر خواسـت قاتـل را دوبـاره 
قصاص کند.

ای لـق آویـزی اول دیـهفاضل لنکرانی وجهی برای پرداخت دیه قائل نشده است و به نظر ایشـان ح.٢
ای مجاز انجـام دارند که حلق آویزی اول به اذن حاکم بوده و نیز با وسیلهندارد و دلیل آن را اینگونه بیان می

).١/٥٣٦گرفته است. (جامع المسائل، 
» مما یجوز بـه القصـاص«رسد این است که چنانچه ضربه تر به نظر میاز منظر نگارنده آنچه صحیح

توان گفت چون عمدی نبوده قصاص نـدارد ای در کار نباشد اما جانی کشته نشود نهایتا میمحهباشد و مسا
اما مستوجب دیه است. از طرفی در این فرض قاعده مماثلت در قصاص رعایت نشده اسـت چـون جـانی 
تنها شخص را کشته است اما مجازات او جرح (در صورت مجروح شدن او در قصاص اول) به علاوه قتـل 

شود و مباشر ضامن است و هر چند تکلیفا معذور بوده باشد باز هم ست و این اضافه و تعدی محسوب میا
باشد و احتیاط آن است که دیه آن از بیت المال پرداخت گردد. البتـه ایـن پرداخـت مسئول پرداخت دیه می

و اجـرا شـده باشـد و در دیه از بیت المال با شرطی همراه است و آن اینکه حکم توسط قاضـی و مـاموران ا
بنابراین در بحث قصاص به دلیل رعایت شرط مماثلت و بـه دلیـل اجرای حکم عمدا کوتاهی نشده باشد.

حق تکرار قصاص برای اولیای باشد، در صورت درخواست ولی دم اینکه حق قصاص در زمره حق الناس می
و جراحاتی نیز که در اثر قصـاص نـاقص است. دم ثابت است، اگرچه حق عفو یا دریافت دیه از قاتل نیز ثابت

برای جانی پیدا شده، جراحاتی بوده که داخل در قصاص و نتیجه آن به حساب نیامده و از این نظـر جـانی، 
مجنی علیه محسوب شده و حق قصاص یا دریافت دیه را خواهد داشت.

هاي حدود و تعزیراتتجدید اعدام در مجازات
حدود

توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:های سالب حیات را در حدود میاهم انواع مجازات
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قتل با شمشیر در زنای با محارم، زنای به عنف، زنای غیرمسلمان با زن مسلمان، محاربه، ارتـداد و -١

تکرار جرایم؛
رجم در زنای محصنه و لواط در موارد خاص؛-٢
در لواط؛ها و پاهای بستهانداختن از کوه به پایین با دست-٣
آتش زدن مجرم در لواط؛-٤
خراب کردن دیوار بر روی مجرم در لواط؛-٥
)١/٤٤٧گرودی،به صلیب کشیدن در جرم محاربه. (لن-٦
. قتل با شمشیر١

قتل به عنوان مجازات زنای با محارم در روایات مطرح نشده است. آنچه در روایات بـه آن حکـم شـده 
ن مرتکب جرم است که در صورت عدم قتل بـه حـبس ابـد محکـوم است تنها یک ضربت با شمشیر برگرد

) در عین حال هیچ فقیهی به مدلول این روایـات فتـوا نـداده اسـت. ٣٨٧-١٨/٣٨٥گردد. (حر عاملی، می
) دلیل این امر لازم عادی بودن ضربت به وسیله شمشیر را ١/١٨٨، خوئی، ٣١١-٤١/٣٠٩، صاحب جواهر(

) ٤١/٣١١، صـاحب جـواهر؛ ٧/٢٤مانـد. (خوانسـاری، شخصی دیگر زنده نمیاند که چنین با قتل دانسته
اند و احتیـاط را در یـک بـار زدن بـا شمشـیر بـر گـردن گرچه بعضی از فقها به چنین حکمی اعتراض کرده

)٢/٤٦٥اند و این تعبیر مستلزم کشتن نیست. (طباطبائی، شخص محکوم مطلقا دانسته
اند. برخی از روایات دلالت بـر وجود در منابع روایی شیعه بر دو دستهدر مورد زنای به عنف، روایات م

) و در برخی دیگر از ایـن روایـات ٣٨٢-١٨/٣٨١یکبار ضربت با شمشیر بر گردن مکره دارند (حر عاملی، 
تصریح به قتل شده است. (همان) ولی فقهای شیعه همانند مورد سابق، ضربت شمشیر را بـه معنـای قتـل 

اند و بـر اند و روایات دال بر قتل را نیز مفسر و مخصص روایات دال بر ضربت با شمشیر دانستهمکره گرفته
) در عین حال برخی از فقها صرفا ضربت با شمشیر ٤١/٣١٥، صاحب جواهراین مطلب نیز اجماع دارند. (

)٧٧٨اند. (مفید، را مورد حکم قرار داده و نامی از قتل نبرده
. رجم٢

زات زنای زن و مرد محصن است؛ در مورد فرار محکوم در هنگام انجام حکم، چنانچه در رجم که مجا
زنا به وسیله اقرار ثابت شده باشد، دو نظریه وجود دارد؛ نظریه اول این اسـت کـه شـخص محکـوم مطلقـا 

شود، چه هنگام رجم سنگی به وی اصابت کرده باشد یا خیر و این قول مشـهور فقهـا اسـت.برگردانده نمی
) نظریه دیگر این است که در ٢/٤٦٦؛ خمینی، ٧٧٥؛ شیخ مفید، ١٦٥؛ شهید ثانی، ٤/١٥٦(محقق حلی، 

صورت اقرار و شروع اجرای رجم، اگر شخص محکوم مورد اصابت واقع شده باشـد فـرار بعـد از اصـابت 
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هور ) اگرچه قول مش٢١٩-١/٢١٨؛ خوئی، ٧٠٠موجب سقوط مجازات رجم خواهد شد. (طوسی، النهایه 

باشد که به وسیله اقرار شخص ثابت شده است، ولی با قواعد مربـوط مخالف با استصحاب ثبوت رجم می
به حدود، نظیر مبنی بودن حدود بر تسامح و لزوم احتیاط در دماء و درء حدود بـه سـبب عـروض شـبهات 

اقرار شبهه به وجـود آمـده کـه موافق خواهد بود به دلیل اینکه فرار به منزله رجوع از اقرار است و با رجوع از
موجب دفع حد است و در خونریزی باید احتیاط کرد. بنابراین قول مشهور موجه و موافق بـا قواعـد حـدود 

است.
های مربوط به لواط. مجازات٣

ضـربت بـا -١در مورد مجازات لواط آنچه در روایات مورد تصریح واقع شده است عبـارت اسـت از: 
رجم؛ ولی آنچه در کتب فقهی شیعه وارد شده بیش -٤آتش زدن، -٣کوه به پائین، انداختن از-٢شمشیر، 

از موارد فوق است لذا خوئی با مراعات احتیاط و اکتفا به موضع یقین، به مـوارد چهـار گانـه منصوصـه در 
)١/٢٣٤روایات اکتفا کرده است. (خوئی، 

. به صلیب کشیدن٤
ین فقها اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظـر مبنـایی در کیفیت نحوه به صلب کشیدن محارب ب

شـود. است و شاید از این جهت باشد که به دار کشیدن، مطلقا، مستلزم کشتن نیست و در عموم داخل نمی
بدین صورت کسانی که قائل به تخییر هستند، معتقدند که شخص محارب باید در حالی که زنده است بـه 

توانـد نفـس ) قسیم قتل اسـت و قسـیم شـیء نمی٣٣صلب در آیه شریفه (مائده/صلیب آویخته شود؛ زیرا 
شیء باشد. حال اگر او را به قتل برسانیم و سپس مصلوب کنیم این در اصل همان مجازات قتل خواهد بـود 

؛ ٨٠٤نه صلب، بنابراین لازم است در صورت انتخاب مجازات صلب محارب زنده مصلوب گردد. (مفید، 
داننـد ) اما کسانی که قائل به ترتیب هستند چون صلب را قسیم قتـل نمی٥٠٩-٣/٥٠٨حلی، ابن ادریس 

بینند و قائـل بـه جـواز صـلب وی بـه صـورت مقتـول هسـتند. در کشته به دار آویختن محارب مانعی نمی
) بنا بر قول مشهور شـخص مصـلوب سـه روز در بـالای دار ٢/٤٧٩، الخلاف، ٨/٤٨(طوسی، المبسوط، 

) امـا در ٢/٤٧٩؛ الخلاف، ٨/٤٨؛ طوسی، المبسوط، ٧/١٦٩؛ خوانساری، ٤/١٨٢ند (محقق حلی، مامی
اینکه بنابر قول به لزوم زنده به دار آویختن محارب، آیا لازم است که وی در بالای دار جان بسپارد یا اگر سه 

د در صورتی که در شود، نظریات مختلفی مطرح است: گروهی معتقدنروز گذشت و وی زنده ماند رها می
) زیـرا ٧/١٧٠؛ خوانساری، ٢/٤٩٣کنیم (خمینی، سه روز مزبور به هلاکت نرسید و زنده ماند او را رها می

ای معتقدنـد در کشتن بعد از صلب مجازات زایدی است که اصل برائت نسبت بـه آن جـاری اسـت. عـده
رسـانیم (شـهید کنیم و به قتـل میمیصورتی که به هلاکت نرسید او را پس از سه روز از مصلوبیت خارج 
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) زیرا چنین فردی خطرنـاک بـوده و اهـل محاربـه بـا خـدا و جامعـه ٢/٢٥٢؛ فاضل هندی، ٢/٤٥٠ثانی، 

اسلامی است و هدف از صلب وی نیز این بوده که با وضع شدیدتری کشته شود نه اینکه هدف ایـن باشـد 
که پس از سه روز صلب آزاد گردد.

تعزیرات
توان مواردی را یافت که در مجازات جرم تعزیری، بر اساس مصلحت فـرد یـا کتب فقهی میبا بررسی 

بینی شده، گرچه خود فقها هنگامی که پیرامون تعزیر جامعه، دفع افساد فی الارض و نهی از منکر، قتل پیش
اند.اند آن را دون الحد گرفتهبه صورت مستقل صحبت کرده

حـلال -کنـدکسـی کـه ادعـای نبـوت می-خون متنبـی «تقد است: . صاحب کتاب جواهر الفقه مع١
)٧٤٧(ابن براج، » است

؛ خـوئی، ٤١/٤٤٢، صـاحب جـواهر» (شـودمسلمان جادوگر محکـوم بـه قتـل می«. فقها معتقدند ٢
١/٢٦٦(

. شهید ثانی در شرح لمعه با عنوان کردن ارتداد در بحث عقوبات متفرقه، ارتـداد را از جـرایم حـدی ٣
)٩/٣٣٧(آن در نظر گرفته است. ه و در عین حال مجازات قتل را برای ندانست
)، اکل ربا و خوردن چیزهای حرام (طوسـی، النهایـه، ٢/٦٢٦. تکرار جرایم در وطی بهیمه (خمینی، ٤

گردد، محدود به ) اما تکراری که در مرحله سوم یا چهارم در قوانین مدنی ایران مستوجب قتل فاعل می٧١٣
)١٥٧گردد. (شمس ناتری، ی است و شامل جرایم تعزیری نمیجرایم حد

. مجازات اعدام به عنوان حکم حکومتی برای جرائمی که لطمات جدی به امنیت اقتصادی، سیاسـی ٥
زنند. در احکام حکومتی در بسیاری از موارد قانون گـذار فعـل ارتکـابی را در حکـم و اجتماعی کشور می

رسد قانون گـذار داند. به نظر میداند و صدور حکم اعدام را از این باب مییمحاربه یا افساد فی الارض م
مخالفتی را اظهار ننماید. بنـابراین حکـم » التعزیر دون الحد«با این انشا به دنبال این بوده که با آراء فقها و 

مود. توان به حکم به صلب کشیدن در مجازات محاربه ملحق نتجدید اعدام را در این موارد می

بررسی ادله مخالفان و موافقان
ادله مخالفان

. قاعده درء١
کنند قاعده درء است و بر اساس آن اجرای کیفر ترین دلایلی که مخالفان به آن استدلال مییکی از مهم

حد یکبار اجرا شده است و اعدام دوم حد دیگری است. و زنـده شـدن «دانند و معتقدند دوباره را ساقط می
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متهم، متافیزیک و خارج از طبیعت بوده و در صورت شک که آیا کیفر مجدد جاری شود یا نه، بایـد دوباره

)١٦١موسوی بجنوردی، »(گفت بر اساس قاعده درء کیفر ساقط است.
: به منظور واکاوی درستی ادعای ایشان باید دید مجرای قاعده درء علاوه بر حدود شامل نقد و بررسی

ا خیر؟ بنابراین چنانچه مفاد قاعده درء و اصل تفسیر به نفع متهم یا اصل برائت را امر شود یتعزیرات هم می
واحدی بدانیم، طبعا قاعده درء در سرتاسر حقوق جزا قابل اجرا خواهد بود، اما چنانچه مضـمون قاعـده و 

خواهـد شـد. در اصول مزبور را متفاوت بدانیم مساله جواز یا عدم جواز قاعده در جرایم بازدارنـده مطـرح
بحث مورد نظر سه احتمال وجود دارد؛

احتمال اول این است که تعزیرات را مشمول عنوان حد بدانیم، زیرا حد در بسیاری از روایات به مطلق 
ــوده،  ــت. (ع ــده اس ــه ش ــازات گفت ــوردی، ١/٢١٦مج ــواهر؛ ١٦١؛ بجن ــاحب ج ــیرازی، ؛٤١/٢٥٦، ص ش

) و احتمال دوم اینکه تعزیرات مشمول حد نباشد، زیرا در روایات دیگـری حـد در مقابـل تعزیـر ١٠١/٢٠٥
) و در این میان احتمال سومی نیز وجود دارد؛ بـدین معنـا کـه میـان ٥٣قرار گرفته است (موسوی اردبیلی، 

ه جنبه حکومتی یا بازدارنده دارد جرایم تعزیری منصوص از جانب شرع مانند وطی بهایم و دیگر جرایمی ک
مانند قاچاق مواد مخدر تفاوت قایل شویم و احکام مربوط به حدود را فقـط در جـرایم تعزیـری منصـوص 

بپذیریم.
هـای بازدارنـده قول مختار در این مسأله این است که تفکیک میان دیگر جرایم و جرایمی کـه مجازات

ین تفصیل که چنانچه در جرایم بازدارنده مانند قاچـاق مـواد مخـدر، رسد با اپذیرتر به نظر میدارند توجیه
جرایم امنیتی و ... قائل به جریان قاعده درء شویم اثبات جرایم با دشواری بیش از حدی روبرو خواهد شد. 

فیه بر طبق نظر امام خمینی از باب مفسد فی الارض است و در مجرای قاعده اما مسأله مورد نظر در مانحن
ء در حدود اختلافی وجود ندارد.در

. استحقاق مجازات اعدام مفسد فی الارض۲
شیخ طوسی و بعضی دیگر از فقها در اجرای کیفرهای چهارگانه برای مفسد فی الارض قائل به ترتیـب 

شود که مرتکـب قتـل نفـس شـده باشـد و اند تنها آن مفسد و محاربی اعدام میهستند به این نحو که قائل
ییر مطلق در بین کیفرهای چهارگانه برای هر محارب و مفسدی ثابت نیسـت بلکـه بـه تناسـب حقیقت تخ

) بنابراین بر طبـق نظـر ۱۰/۲۴شود (طوسی، تهذیب،ها اختیار میشدت و ضعف جرم ارتکابی، یکی از آن
، ایشان ممکن است این ایراد وارد شود که: در صورت پذیرش اصل مجازات اعدام برای مفسد فـی الارض

پذیرش این مطلب که اعدام هر مفسدی جایز باشد مورد اختلاف است که در میان مشـهور و بلکـه اشـهر، 
حکم به عدم جواز اعدام است. بنابراین در مورد اخیر به طریق اولی این مسئله مورد خدشه خواهد بـود بـه 
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دید بوده و با وجـود ایـن دلیل اینکه در مورد مجرم فوق اصل صدور حکم اعدام برای چنین مجرمی مورد تر

حکم در مورد وی با انجام تمام مراحل انجام شده و ساقط شده است بنابراین اجرای حکـم جدیـد بـرای او 
وجه شرعی ندارد.
مَـا «فرمایـد: سوره مائده است که می۳۲رسد مستند این نظریه، آیه کریمه : به نظر مینقد و بررسی انَّ

ذِینُ یحَارِبُونَ ا عَ أَیدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مجَزَاء الَّ بُواْ اَوْتُقَطَّ لُواْ أَوْیصَلَّ یسْعَوْنَ فی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّ ن للّهَ وَ رَسُولَهُ وَ
نْیا وَ لَهُمِْ فی الآخِرَةِ عذَابٌ عَظِیمٌ  این آیه نسبت به افـرادی » خلافٍأَ وْ ینفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِک لَهُمْ خزْی فی الدُّ

شـود کـه حکـم کنند ولی محارب نیسـتند سـاکت اسـت. از آیـه کریمـه اسـتفاده میه در زمین فساد میک
باشد و فساد در زمین که مجوز اعدامی است های مزبور بر اساس محاربه و فساد در روی زمین میمجازات

لکه مواردی کـه فسـاد در تواند منشاء موارد گسترده در قرآن کریم گردد بکه در سوره مبارکه مائده آمده، نمی
اند از: ایجاد نا امنی نسـبت بـه نفـوس و اعـراض و امـوال مـردم و مبـارزه بـا زمین مجوز قتل است عبارت

حکومت اسلامی به منظور براندازی یا تضـعیف حکومـت و جلـوگیری از اجـرای احکـام مقـدس اسـلام 
عمل قاچاقچی را از باب افسـاد فـی الارض توان ) بنابراین با توجه به این نظر نمی۱۶-۱۵(امامی کاشانی، 

مستوجب اعدام دانست. برخلاف نظر گروهی که معتقدندکه فساد عبارتست از هر چیزی کـه از اعتـدال و 
استقامت خارج شود و منظور از افساد فی الارض هر کاری است که خدا از آن نهی فرموده باشد. بنـابراین 

) در استفتاء امام خمینی معیار، ۶۷-۶۱شود. (حبیب زاده، میافساد فی الارض شامل هر مفسده اجتماعی
و در استفتاء دیگری که از مقام رهبری شـده اسـت )۱۹۷توزیع وسیع و ابتلاء عده زیاد آمده است (ساکی، 

اند که مسـلما نفـی بلـد یکـی از اطـراف ایشان اجازه نفی بلد در حبس را برای قاچاقچیان مواد مخدر داده
لای کلمات فقهـا در ) از لابه۲۳۷ای، خامنهمحاربه و افساد فی الارض است. (حسینی ازات تخییر در مج

خصوص صدق عنوان مفسد فی الأرض به دو عنصر مهم یعنی تکرار جرم و سرایت آثار سوء به بیش از سه 
ی خـوریم کـه فـرد قاچـاقچنفر، بر حسب میزان قاچاق مواد مخدر یا دفعات ارتکاب جـرم قاچـاق بـر می

)۱۴۹/ ۳۵(سلمانپور، . شودمشمول حد مفسد فی الأرض شده و مستحق مجازات اعدام می
شـوند و الارض است و به مجازات محارب محکوم میبنابراین مجازات قاچاقچیان در حکم مفسد فی

شود. بـردر این صورت از باب اجرای حد محکوم به اعدام شده و حکم اعدام از طریق چوبه دار عملی می
قانون مجازات اسلامی و با توجه به فتوای امام خمینی در صورت زنده ماندن محارب بعداز ۱۹۵طبق ماده 

اجرای احکـام اعـدام، رجـم و صـلب نیـز ۲۶) آئین نامه ۲/۴۹۳سه روز، کشتن او مجاز نیست (خمینی، 
وت کرده باشد پـس از انجـام آورند و اگر فپس از انقضای سه روز او را از چوبه دار پایین می«دارد مقرر می

بنابراین چنانچه قائل شویم اعدام نیز مانند صلب قسیم قتـل اسـت و » کنندمراسم مذهبی دفن و الا رها می
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توان به مورد اعدام نیز تعمیم داد.تواند نفس شیء باشد، حکم مذکور را میقسیم شیء نمی

. تعمیم حکم فرار از مجازات رجم به مسئله مواد مخدر٣
های تعزیری که اساساً مجازات اعـدام در آن را لیل دیگر مخالفان تجدید اعدام این است که در اعدامد

های دیگر هـم کند نه شرع، حق فرار از مجازات در مورد مجازات رجم، درباره مجازاتحکومت تعیین می
عی اعـدام مجـدد، با تنقیح مناط و تعمیم ملاک قابل استناد اسـت. (بـاقی، حـق زنـده مانـدن و منـع شـر

) وجه تعمیم حکم فرار محکوم به رجم با مسأله مورد بحث ما این است که در این مسأله شـخص ٢٩٧٢٨
گیرد دهد و این عمل به خودی خود انجام میگونه تلاشی برای فرار از صحنه مجازات انجام نمیمجرم هیچ

بایست حکم تجدید اعدام ریق اولی میگردد، بنابراین به طگونه تلاش وی بر میو حیات شخص بدون هیچ
در مورد وی عملی نباشد. (همان)

رسد استدلال فوق از چند جهت مورد خدشه است؛ زیرا اولا اولویتی وجـود : به نظر مینقد و بررسی
ندارد به دلیل اینکه معیار و ملاک حکم مشخص نیست و اولویت در جایی است که همان ملاک بـه نحـو 

ته باشد ثانیا به فرض وجود اولویت تنها به موارد اقرار قابل تسری اسـت و از آنجـا کـه شدیدتری وجود داش
تواند نوعی رجوع از اقرار تلقی گردد، همان گونه که رجوع از اقرار مسقط حـد فرار از معرکه اجرای رجم می

کنـد و در واقـع رجم است، فرار هم مسقط خواهد بود، حال یا بدین سبب که فرار حود دلالت بر رجوع می
شارع مقدس فرار متهم را مترادف انکار پس از اقرار قرار داده و به جهت عدم وجود دلیل، تکرار مجـازات را 

باشـد و حـدود بـه وسـیله شـبهات درء و منـع مردود دانسته است و یا اینکه موجب ایجاد شبهه رجـوع می
و توبه یکی از عوامل مسقط حد با نظـر حـاکم تواند دلالت بر توبه شخص کند شوند و یا اینکه فرار میمی

است. و ثالثا این احتمال وجود دارد که تلاش عمدی مقر در فرار از مجازات در سقوط مجازات دخیل باشد 
وجـه قابـل تسـری بـه مـوارد غیـر زیرا این تلاش عمدی وی با اقرار اولیه او منافات دارد و از این رو به هیچ

اختصاص این حکم به رجم بسیار زیاد اسـت خصوصـا بـا ملاحظـه روایـات عمدی نیست. رابعا احتمال 
های متعدد در نحوه اثبـات گیریدهد اساسا شارع، با سختمربوط به حد زنا و خصوصا رجم که نشان می

خواهد این حکم به اجرا گذارده شود و بیشتر هدف او انذاری بوده است.این جرایم، گویا نمی
ر آن به نفع متهم. سکوت قانون و تفسی٤

از آنجایی که در قوانین کشور حکم صریحی درباره زنده ماندن مـتهم پـس از اجـرای حکـم اعـدام در 
حدود و تعزیرات وجود ندارد این امکان وجود دارد اصل بر این گذاشته شـود کـه مقـنن در ایـن خصـوص 

تر از آن اصل ون به نفع متهم و مهمگذاری نکرده، یعنی اصل بر عدم است و با تکیه بر اصل تفسیر قانقانون
گردد. اصل تفسیر مضـیق ریشـه در اصـل تفسیر مضیق به نفع متهم، در این مورد حکم اجرا شده تلقی می
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تفسیر به نفع متهم دارد و اصل اخیر نیز ریشه در قاعده قانونی بودن جرم و مجازات و ایـن قاعـده ریشـه در 

ه قبخ عقاب بلابیان است. بنابراین در این موارد که انطباق قانون بـر اصل برائت و اصل برائت مبتنی بر قاعد
) ۲/۱۱۹یابد به اجماع فقها رفتار کرده (انصاری، فرد متهم مشکوک است و نوعی شبهه موضوعیه تحقق می

شود که تفسیر قـانون ) از قاعده فوق الذکر این نتیجه حاصل می۱۶۱شود (فیض، و به اصل برائت عمل می
اید حتی المقدور محدود و مضیق باشد، به نحوی که اصولا برای متهم مفیـد و ملاطفـت آمیـز واقـع جزا ب

)۴۷-۱/۴۶گردد. (علی آبادی، 
توان به این نتیجه رسید که سکوت قانون تا آنجـایی نیسـت کـه نتـوان : با اندکی تأمل مینقد و بررسی

ی قانونی وجود ندارد تا قاضی به تفسیر عبارات آن حکم قضیه را از آن استخراج کرد. اگر چه در این جا، نص
گذار نیز پـی بـه مـراد وی بـرد، بپردازد، ولی چه بسا بتوان با استفاده از فنون تفسیری از همین سکوت قانون

دانیم؛ عدم بیان در مقام بیان، دلالت بر بیان عدم دارد؛ یعنی، اگر فرضاً مقنن در مقام احصـای که میچنان
٤٣٨هاست چه اینکه مـاده د امری باشد سکوت وی در مورد برخی از شروط به معنای نفی آنشروط و قیو

اگر پس از اجـرای قصـاص نفـس، قاتـل «قانون جدید مجازات اسلامی در مورد قصاص نفس مقرر داشته 
» قصاص نفس«از این ماده و حصر موردی که درباره ». زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است

عنوان تنها مجازات سالب حیات با وجود مدعی خصوصـی کـه در آن وجـود دارد و مقابلـه آن بـا سـایر به
هـای سـالب گـذار تکـرار مجازاتتوان به این مسأله پی برد که از نظر قانونهای سالب حیات، میمجازات

تـوان ل آن را میهای مشابه نیز در صورت زنده مانـدن فـرد جـایز نیسـت و دلیـحیات درباره سایر مجازات
توانسته این حکم را در موارد گذار در مقام بیان بوده و در صورت لزوم و اراده میاینگونه قلمداد کرد که قانون

گـذار های سالب حیات تعمیم دهد و موضوع نیـز از نظـر قانوندیگر یا به طور کلی درباره تمامی مجازات
م آن را در تمامی موارد مسکوت بگذارد. بنابراین عدم تصریح چندان نادر و دور از انتظار نبوده است تا حک

گذار بر صدور مجوز برای تکرار ای بر عدم اراده قانونتوان قرینهبه تکرار مجازات اعدام در سایر موارد را می
آن دانست. این برداشت با اصل تفسیر مضیق به نفع متهم در قوانین کیفری نیز سازگارتر است.

غه امر. دلالت صی۵
رسد کـه ادلـۀ علیه بعد از قصاص جانی به نظر میدر بحث پیوند عضو گوش قطع شده از سوی مجنی

ثبوت حق قصاص هر چند مقتضی جواز بریدن عضو از مجنی علیه است، ولـی مقتضـی ایـن نیسـت کـه 
گاه جنایـت هایی دارد:علیه جلوگیری کند؛ زیرا جنایت صورتجانی به صورت مطلق بتواند از پیوند مجنی

علیه تا ابد بدون این عضو باشد و گاهی جنایت علت تامه نیست. در صورتی کـه علت تامه است که مجنی
تواند به مقتضای ادلۀ قصـاص، همـان کـار را بـا علیه بدون گوش شود، میجنایت علت تامه باشد و مجنئ
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اند و ه مشـروعیت ایـن پیونـد شـدهای کـه قائـل بـجانی انجام دهد تا مثل هم شوند. اما در این میان عـده

علیه بوده که اینکار صورت گرفته و امر به قصاص معتقدند که منشاء حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنی
ندارد و با انجام یکباره آن، امتثال امر شده است. و قصاص بر مدار حـدوث ١از سوی شارع دلالت بر تکرار

توان این مورد را از بـاب تنقـیح ) لذا می۹۷/۴۴یر هاشمی، چرخد نه بر پایه فعلیت آن. (منقص و عیب می
مناط و الغای خصوصیت به مورد زنده ماندن جانی پس از اجرای حکم اعدام تعمیم داد که در مسئله مورد 
بحث نیز انجام طبیعت و ذات مأموربه که اجرای حکم اعدام است مد نظـر بـوده و چیـزی ورای آن مـورد 

طلب نبوده است.
رسد که سخن فوق مربوط به جایی است که مأمور به حداقل یک بـار انجـام : به نظر میبررسینقد و

شده باشد نه در جایی که تحقق آن مشکوک است و یا جایی که قطعا می دانیم تحقق نیافتـه، ایـن احتمـال 
یـات جدی است که آنچه مأمور به بوده نه صرف اجرای حکم، بلکه قتل وی بوده اسـت؛ و قتـل، سـلب ح

دائمی است؛ در حالی که این امر در مورد وی تحقق نیافته است. اما چنانچه قائل شویم که اجـرای حکـم 
اعدام فقط طریقی جهت سلب حیات محکوم بوده است و این طریق ممکن است در همه مـوارد منـتج بـه 

باب تنقیح مناط و سلب حیات دائم مجرم نشود بتوان مشروعیت پیوند عضو قطع شده از جانب جانی را از 
الغای خصوصیت به مورد اخیر نیز تعمیم داد.

ادله موافقان
. استفتائات علما١

اکثر فقها قائل به این مطلب هستند که چنانچه پس از اعدام و حلق آویز کردن مجرم، وی زنده بمانـد، 
ای کـه زنای محصنهنویسد: در ) فاضل لنکرانی می٨٧؛ صانعی، ٤/٤٧٥باید دوباره اعدام شود. (بهجت، 

شخص اقرار به آن کرده و محکوم به رجم شده است، اگر بعد از اجرای حکم، معلوم شود که شخص هنـوز 
) مکارم شیرازی عنوان کرده است که ١٦١، س ٢/٤٣٦ار کنند تا بمیرد. (زنده است، باید مجدداً او را سنگس

ین اجرای حکم اعدام بر آن شخص وارد شده دلیلی بر سقوط اعدام وجود ندارد، ولی خساراتی که در نخست
المال به ورثه او پرداخت شود و اگر نحوه اجرا به صورت ناقص بر اثر باید به نظر کارشناسان تعیین و از بیت

) صـافی ٩٤٨، س ٣/٣٦٩ها را باید مجریان بپردازنـد (مکـارم شـیرازی، انگاری انجام شده خسارتسهل
که بعد از اعدام در مجرم علائمی حیات دیده شود و با مـداوا سـلامت گلپایگانی معتقد است؛ در صورتی

یک از این دو، دلالـت و اشـعار خود بر هیچخودییا اینکه به» تکرار«کند یا افاده می» مرّه«اختلاف است در اینکه آیا امر، افاده در اصول فقه ١
شود پـس امـر، اطاعـت یک ندارد اما از آنجا که طبیعت، با یک بار انجام دادن عمل محقق میندارد؟ نظر مشهور این است که دلالت بر هیچ

کنـد و تکـرار آن نیـاز بـه دلیـل دارد. یش از آن از مکلف خواسته شده باشد باید قید شود و از این رو یک بار انجام عمل کفایت میشده و اگر ب
)۷۸(آخوند خراسانی، 
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)، ٢١٣٥، س ٣٦٣-٣٦٢/ ٢قوت خود باقی اسـت. (خود را بازیابد، ظاهراً حکم اجرای حد و قصاص به 

ای که در کتاب جامع الأحکام جلد دوم است ارتباطی به اما اخیرا دفتر استفتائات ایشان اعلام نمود: مسئله
له نسبت به این مسئله نظر دیگـری دارنـد (صـافی گلپایگـانی، توضـیح دفتـر ذکور ندارد و معظمموضوع م

)٢٤٩الله صافی پیرامون اعدام مجدد شخص قاچاقچی، استفتائات آیت
. اصول قانونی۲

ها و اصل حاکمیت قانون تا زمانی که فردی برخی معتقدند بر طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات
ه اعمال مجازات است به شرطی که قاضی، حکم وی را به شـرط سـقوط مجـازات صـادر نکـرده محکوم ب

باشد، اجرای مجدد این حکم بلامانع است و اگر اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشـده و فـرد 
جسـته سلب حیات نشده بنابراین حکم او کامل اجرا نشده است. (گلدوزیان، اظهار نظر برخی از اساتید بر

)۳۱۴۰حقوق راجع به اعدام مجدد، 
سو از آنجا که هیچ توان از دو زاویه مورد بحث و بررسی قرار داد، از یکاین مسئله را مینقد و بررسی:

جرمی در قوانین کیفری نباید بدون مجازات بماند و نقض این مسئله با اصل قانونی بودن جـرم و مجـازات 
ی حکم مجدد اعدام، حضور چنین مجرمینی در جامعه خطر و تهدیـد منافات دارد و در صورت عدم اجرا

آید. اما از سوی دیگر از آنجا که مجازات در مورد این گونه مجرمان یکبار بزرگی برای اجتماع به حساب می
و با تمام مراحل قانونی صورت گرفته است و با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی و عدم تفسیر موسع 

گذار در این مورد شاید بتوان در این مورد خاص از اصل تفسـیر قـانون بـه وانین جزایی و سکوت قانوندر ق
تر مناسب برای وی در نظر گرفت.نفع متهم استفاده کردو یک حکم تعزیری خفیف

اند به دلیل عدم وجود شبهه مجرایـی بـرای قاعـده درء و امثـال آن وجـود نـدارد. فـردی برخی نیز قائل
ای وجود نـدارد کـه مجـازات م به اعدام شده و به هر دلیلی سلب حیات صورت نگرفته است و شبههمحکو

کنـد کـه اجرا نشود. (همان) بنابراین به دلیل این که در مقام امتثال تکلیف هستیم، قاعده اشتغال حکـم می
اجرای مجازات تجدید گردد تا امتثال یقینی محقق شود.

توان گفت: در حالی که در استحقاق شخص بـرای اعـدام مجـدد ه فوق می: در نقد نظرینقد و بررسی
رسد. در خصوص قاعده درء که تفصـیل آن ذکـر تردید وجود دارد، ادعای عدم وجود شبهه بعید به نظر می

شد، اما از نظر قاعده احتیاط در دماء و نفوس؛ با تردید در عنصر مادی و معنوی جرم، بـرای قاضـی تردیـد 
ود که آیا متهم مشمول مجازات است یا خیر؟ از یک طرف، وظیفه اجرای حدود الهی و معطل شحاصل می

هـای الهـی نگذاشتن آن بر عهده قاضی است و از سوی دیگر، به مقتضای روایات بسیار، حدود و مجازات
املی، مبنی بر تخفیف و مسامحه است و شارع اهتمام زیادی به حفظ دماء و نفوس مسلمانان دارد. (حر عـ



107شمارةفقه و اصول82
) از این رو، قاضی مکلّف است در این قبیل موارد به مقتضای احتیاط رفتار کرده، ۲۷/ ۱۸؛ نوری ۳۳۶/ ۱۸

) ۴/۸۸تری مبـدّل سـازد. (محقـق دامـاد، مجازات را از متهم بر دارد و یا در مواردی آن را بـه کیفـر سـبک
انسان و حرمـت افـراد انسـانی، اصـل بنابراین اصل احتیاط در دماء و نفوس، عدم ایذای مومن بلکه مطلق 

تخفیف در حدود و اصل عدم تعدی از حق، حاکم خواهد بود.
. تعمیم ادله قائلان به عدم پیوند عضو قطع شده در حدود به جواز تجدید اعدام۳

در بحث پیوند عضو قطع شده در حدّ که مصداق آن تنها در عضو بریده شده در حدّ سـرقت و محاربـه 
) مبنای حکم به جواز یـا منـع ایـن ۳۴/۳۹ای قائل به منع جواز پیوند هستند (مومن قمی، دهوجود دارد، ع

ای کـه پیونـد زدن آن منافـات بـا است که آیا حدّ واجب در سرقت تنها قطع دست یا پای دزداست به گونـه
دگان باشـد؟ بـه مجازات نداشته باشد؟ یا اینکه حدّ آن است که اثر مجازات باقی باشد، تا مایۀ عبـرت بیننـ

منظور حکم به منع پیوند باید احتمال دوم را ثابت کرد، و گرنه مقتضای اصل، اکتفا به قدر متیقن است و در 
شـود. قـائلان بـه اعتبـار بیش از آن استصحاب حرمت تعرّض به آنچه پیش از سرقت ثابت بود، جاری می

اند؛روایات استدلال کردهباقی بودن نقص عضو در بدن برای اثبات نظر خود به آیات و 
نَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ « ارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیدِیهُمَا جَزَاء بِمَا کسَبَا َنکالاً مِّ ارِقُ وَالسَّ »وَالسَّ
اند، به عنوان یک مجازات الهی قطـع کنیـد و دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده«

و بـا پیونـد زدن پـس از -) مأمور به در این آیه هر چند قطع اسـت۳۸(مائده، » استخداوند توانا و حکیم
شود کـه مـأمور بـه، دسـتیابی بـه اثـر لیکن عرفاً از تناسب حکم و موضوع استفاده می-قطع منافات ندارد

لمـه نکـال است؛ لذا بریدن به منزلۀ مقدمۀ دستیابی به این اثر است زیرا درآیه ک-یعنی جدا ماندن-بریدن
له برای قطع است یعنی غرض از بریدن دست سارق عقوبت است و عرف از عقاب و ثـواب آمده که مفعول

فهماند نه فقط حدوث را و تا زمانی که شارع فهم عرف را تخطئه نکند، فهـم عـرف لازم الاتبـاع دوام را می
(ع) به بـیش از بریـدن دسـت و پـا حکـم خواهد بود. در معتبرۀ زراره از امام باقر (ع) آمده است: امام علی 

کشم که وی را رها کنم در حالی که چیزی که با آن استنجا یا فرمود: از پروردگارم خجالت میکرد و مینمی
کند بر اینکـه اجـرای حـدّ ) این روایت به روشنی دلالت می۱۸/۴۹۲تطهیر کند نداشته باشد. (حرعاملی، 

کنـد بـر شته باشد تا با آن استنجا کند یا تطهیـر نمایـد و دلالـت میقطع، مساوی با این است که چیزی ندا
اینکه اجرای حدّ، مساوی با ایجاد این حالت در اوست. بنابراین آنچه لازم است، حصول علم به فهم عرفی 

)۳۴/۴۲یاد شده است، و گرنه مقتضای اصل، اکتفا به قدر متیقن است. (مومن قمی، 
فیه نیـز متبـادر عرفـی از واژه اعـدام، نحند بنا بر نظریه دوم چنانچه در مارسبه نظر مینقد و بررسی:

سلب حیات دائم فرد جانی باشد نه صرفا اجرای حکم اعدام، باید قائل به اجرای مجدد حکم اعدام شد. از 
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ه توان بـه ایـن نکتـگیرد، نیز میو تاکید آن بر تکرار قصاص نفس که به صورت اعدام صورت می٤٣٨ماده 

گذار اجرای مجازات اعدام که رسد از نظر قانونرسید که متبادر عرفی از واژه اعدام، قتل است اما به نظر می
نتیجه آن قاعدتا باید مرگ یا همان سلب حیات باشد، بـا مفهـوم مـرگ یـا سـلب حیـات متفـاوت باشـد و 

گـذار گیری کرد که هـدف قانوننتیجهتوان گذار قائل به تفکیک میان این دو مفهوم است. بنابر این میقانون
نیز اکتفا به قدر متیقن بوده در ضمن اینکه ماده مذکور مربوط به قصـاص اسـت امـا مجـرای بحـث مـا در 
حدود و تعزیرات است. خصوصا آنکه در قانون مبارزه با مواد مخدر که مبنا رأی قاضی در این مورد خـاص 

های مرگ، سلب حیات و کلمات در مقابل حتی یک بار از واژهاستفاده شده و» اعدام«بار از واژه ٢١است 
کـه در بیـان ایـن مـاده » پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند«مترادف استفاده نشده است. عبارت 

گذار ممکن است در مواردی قصاص آمده است نیز موید همین موضوع است. به عبارت دیگر از نظر قانون
اجرا شود اما منتج به مرگ قاتل نشود.نفس یا عملیات اعدام 

گیرينتیجه
بندی رسید که در بحث قصاص به دلیل رعایت توان به این جمعبعد از طرح آراء موافقان و مخالفان می

حـق شرط مماثلت و به دلیل اینکه حق قصاص در زمره حق الناس است، در صـورت درخواسـت ولـی دم 
و جراحـاتی نیـز ت، اگرچه حق عفو یا دریافت دیه از قاتل نیز ثابت اسـت تکرار قصاص برای اولیای دم ثابت اس

که در اثر قصاص ناقص برای جانی پیدا شده، جراحاتی بوده که داخل در قصـاص و نتیجـه آن بـه حسـاب 
علیه محسوب شده و حق قصاص یا دریافت دیه را خواهد داشـت. امـا در نیامده و از این نظر جانی، مجنی

.شودتعزیرات در میان دلائل مخالفان و موافقان تجدید اعدام استدلال چشمگیری دیده نمیبحث حدود و 
موافقان اعدام مجدد غالبا استدلالشان بر این است که مجازات درباره این فرد به طـور کامـل اجـرا نشـده، 

موضوعی اسـت » نسکوت قانو«بنابراین مجرم باید برای بار دوم به دار مجازات آویخته شود. در عین حال 
که دو طرف ضمن تایید آن تلاش کردند تا با تکیه بر این موضوع، از آن در جهت تقویت و تایید نظـر خـود 
استفاده کنند. اما در ضمن مقاله ثابت شدکه سکوت قانون تا آنجایی نیست که نتـوان حکـم قضـیه را از آن 

استخراج کرد.
یحی درباره این مورد خاص وجود ندارد. اما بـه نظـر امر مسلم این است که در قوانین کشور حکم صر

تواند نفس شیء باشد، رسد چنانچه قائل شویم اعدام نیز مانند صلب قسیم قتل است و قسیم شیء نمیمی
توان به مورد اعدام نیز تعمیم داد. بر این اساس اولا، مجازات اعدام یک بار بر روی ایـن حکم مذکور را می

ای مجدد آن خلاف قاعده منع مجازات مضاعف است زیرا کشتن بعد از اعدام مجازات فرد اجرا شده و اجر
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زایدی است که اصل برائت نسبت به آن جاری است و ثانیا، قانون جدید مجازات اسلامی بـا اسـتثنا کـردن 

هـای سـالبجواز تکرار مجازات اعدام درباره قتل نفس، به صورت ضمنی راه را برای تکرار سـایر مجازات
حیات بسته و از این باب نیز تکرار اعدام این شخص، خلاف قانون بوده و مجاز نیست.

منابع
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چکیده
ترین مسائلی که در فقه باید مورد بازپژوهی قرار گیرد این اسـت کـه آیـا احکـام اسـلامی مفرداتـی یکی از مهم

ویسـندگان مقالـه نظام منسجم؟ نهایی با روابط عمیق و تشکیل دهنده یککدیگر یا مجموعههستند بدون ارتباط با ی
ای، هنگـامی ها در هر زمینهحاضر بر آنند که در پس مجموعه احکام رابطه بسیار عمیقی نهفته است که این مجموعه

غایاتی منحصر به فرد کـه کشـف آن سازد برخوردار از مبانی وشوند، نظام منسجمی را میکه با هم در نظر گرفته می
کید بـر دیـدگاه شـهید  در حیطه توان و بلکه از وظایف مجتهد است. از این رو در این نوشتار در پی آن هستیم که با تأ

رود به تبیین روش دستیابی به نظام بپردازیم. اندیشـه شـهید صـدر تـا صدر که به نوعی مبدع این اندیشه به شمار می
گویی برای نظام سازی فقهی مورد توجه و تبیین قرار نگرفته است و نگره نـوین نوشـتار حاضـر بـه کنون به صورت ال

کند سوی این مقصود گرایش یافته است. نظامی که مجتهد کاشف آن است مثل هر حکمی که وی از ادله استنباط می
ما در پایان ، لیکنن زمینه نکرده استاینیاز به احراز حجیّت و تأیید شارع دارد و هر چند شهید صدر بحث زیادی در

ایم.بحث به اثبات حجیت آن پرداخته

سازی، مکتب شهید صدر، حجیت نظامنظام: هاکلیدواژه
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مقدمه

شناسی در نظریه پردازی امری است که اهمیت آن کمتر از اصل تحقیق نیست و نظریـه و اهمیت روش
نتایج صحیحی نیـز بـه بـار نخواهـد آورد. پیـروی از بحثی که از روش منظم و صحیحی برخوردار نباشد، 

تری از ایـن ای بس حساس است، فهم دقیقروش صحیح به خصوص در حوزه تفسیر متون دینی که عرصه
آورد. در میان متفکران مسلمان به شکل اعم و در میان عالمان شیعی معاصـر بـه طـور نصوص را به بار می

ترین چهـره در یه پردازی و روش شناسی متون دینی و شـاید موفـقترین افراد در نظراخص یکی از شاخص
این عرصه سید محمد باقر صدر است. یکی از ابداعات مهم شهید صدر نظریات او در بحث روش کشف 

های مختلف است. این مباحث در دو مجال مورد بررسی وی قرار گرفته نظریه و نظامات اسلامی در عرصه
بـه –های گوناگون حیـات اجتمـاعی از ایشـان سازی اسلامی در حوزهمینه نظاماول مباحثی که در زاست:

به جای مانده است و قالب و طرح کلی ارائه یک نظریه اسلامی در هر حـوزه -خصوص در کتاب اقتصادنا
سازد؛ و دیگری بحـث تفسـیر موضـوعی و از حیات بشر را بر اساس نصوص و مبانی اسلامی منعکس می

ت که در کشف نظریه قرآن کریم در موضوعات عینی و خارجی یا موضوعات درون قرآنی روش جدیدی اس
دهد و امکان بهره گیری صحیح از قرآن برای حل مشکلات اجتماعی و غیر اجتماعی بشـر در هـر ارائه می

ه عنـوان ) معتقدیم که احکام اسلامی را نباید ب۴۲-۱۷، ةالقرآنیةالمدرسسازد. (صدر،زمانی را فراهم می
ربط نسبت بـه سـایر احکـام اسـت، مفرداتی که ارتباطی با هم ندارند و هر یک بیانگر حکمی مستقل و بی

رسند، اگر به شـکل مجمـوعی و ارتباط به نظر میمورد مطالعه قرار داد؛ چراکه این احکام که در بدو امر بی
کننـد و یقت در یک مدار حرکت میبه صورت یک کل مورد بررسی قرار بگیرند، خواهیم دانست که در حق

دارد. زیـرا در هـر از اهداف و قواعد و نظریات اساسی اسلام و به تعبیری از زیربناهای مکتب پـرده بـر مـی
های زندگی اجتماعی ما یک سری احکام اقتصادی داریم و در کنار ای مثل عرصه اقتصاد یا سایر حوزهحوزه

که امری قابل کشف است و زیربنای احکام آن احکـام بـه شـمار این احکام یک مکتب اقتصادی نیز داریم
کنـد های اقتصادی را بررسی میرود. بنابراین وظیفه مجتهد این است که اگر مثلا احکام اسلام در زمینهمی

ها را در قالب یک نظام کاملا منسجم که بهترین نسـخه بـرای با این نگرش به تفسیر این احکام بپردازد و آن
رود ببینـد و از روابط اجتماعی در آن زمینه خاص (مثل اقتصاد، سیاست، تربیت و ...) به شـمار مـیتنظیم

های گوناگون دست یابد؛ چرا نظر به احکام تفصیلی مختلف، به نظریات زیربنایی و اساسی اسلام در زمینه
به حیات و روشی که شوند، همگی از نوع نگرشی که اسلامکه این احکام که روبناهای مکتب محسوب می

) بنا براین نکته اصلی که در پی آنیم ۳۸المدرسه القرآنیه، گیرد. (صدر،در آن باید اتخاذ شود سرچشمه می
این است که چگونه و با چه روشی این نظام که ثبوتا موجود است، اثباتا قابل کشف است؟
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هایی کـه توان گفت نظامچرا که میای در واقع سطح اول کار است؛ البته حتی کشف نظام در هر حوزه

کند همگی با هم یک نظام اجتماعی کامل که تمـام های گوناگون زندگی اجتماعی ارائه میاسلام در عرصه
که شهید صدر در آثار خود اشاره نموده است مطالعه هر کند. لذا همچنانآنچه بشر بدان نیاز دارد را، بنا می

سطح وسیع و با توجه به نظام اجتماعی شامل اسلام صورت پذیرد. بنـابراین ها باید در این یک از این نظام
مطالعه نظام اقتصادی اسلام بدون توجه به نظام سیاسی و تربیتی و سایر نظامات نادرسـت اسـت و نتیجـه 

اند و هر یک اثر خویش را بر دیگری دارد (صـدر،موجهی نخواهد داشت. چرا که این نظامات با هم مرتبط
).۱۶۳-۱۶۲ت، ومضا

مبانی نظري پژوهش
ای در نگاه شهید صدر مجموعه نظریات اساسی و زیربنایی اسلام در عرصـه٢مکتب: ١مکتب و نظام

معین از حیات اجتماعی است که احکام و قوانین تفصیلی اسلام در آن حوزه نتیجه آن نوع نگـرش اسـت و 
اقتصادنا، خویش است. (نک: محمد باقر صدر،این مجموعه در پی هدایت جامعه به سوی اهداف متعالی 

های اسـلام را ) برای مثال مکتب اقتصادی اسلام عبارت از مجموعه نظریاتی است که اساس اندیشـه۴۱۳
دهد و زیربنای احکام تفصیلی اسلام (قانون مدنی اسلامی) در عرصه در باب اقتصاد و اهداف آن شکل می
توان گفت مکتب اقتصادی اسلام از دو بخش زیربنـا و روبنـا راین میاقتصاد و فعالیت اقتصادی است. بناب

شود و بخش زیربنایی، اصل و اساس مکتب و نشانگر مبانی، نظریات و اهداف اسلام در عرصه تشکیل می
هم چنین رو بنا یا احکام تفصیلی اسلام در عرصه فعالیت اقتصادی نتیجه زیربنا و بر اساس ٣اقتصاد است.

یابد.یآن تنظیم م
مذهب یا مکتب روشی اسـت کـه یـک نگـرش بـرای پیشـبرد حیـات تفاوت علم و مکتب (نظام):

کند. بـه عبـارت دیگـر های مختلف مثل اقتصاد، فرهنگ، سیاست و...پیشنهاد میاجتماعی بشر در عرصه
ماندهی هـر کند. به این شکل که طرحی را بـرای سـازکار مذهب توصیه است و بایدها و نبایدها را بیان می

کنـد و بـه تفسـیر ها را بیـان میکنـد و هسـتکند. اما علم از حقایق صـحبت میعرصه از زندگی ارائه می

هی بـه است. اما به این سبب که این اصطلاح در فارسی گـا» مذهب«اصطلاحی که شهید صدر در آثار خویش به کار برده است اصطلاح ١.
مکتب و گاهی به نظام معنی شده است ما نیز سعی در جمع این معانی نمودیم. به هر حال مقصود در این سه کلمه در قاموس شهید صدر یک 

توان معانی دیگری نیز برای این اصطلاحات در نظر گرفت.چیز است هر چند می
جا که بحث در معنایی است که شهید صدر از آن اراده کرده است نـاگزیر ایـن توان معانی دیگری نیز در نظر گرفت. اما از آنبرای مکتب می٢

ایم.اصطلاح را مد نظر قرار داده
به سبب همین اهمیت و اصل بودن بخش زیربنایی است که در مواردی از عبارات شهید صدر مذهب مساوی با زیربنا گرفته شده اسـت در ٣

گیرد و روبنا نیز دارای بخش احکام ثابت و احکـام متغیـر (منطقـه زیربنایی و روبنایی شکل میحالی که به تصریح ایشان مذهب از دو بحش
باشد.الفراغ) می
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گویـد در پردازد و در یک کلمه کار علم توصیف است و علم میها میهای عینی و واقعی و ارتباط آنپدیده

، ةالاسـلامیةد (محمد بـاقر صـدر، المدرسـتگوید چه اتفاقی باید بیافافتد و مکتب میواقع چه اتفاقی می
١٣١.(

برای مثال مکتب اقتصادی اسلام عبارت است از آن طریقه عملی که اسلام درباره حیات اقتصـادی بـر 
های ) و علم اقتصاد دانشی است کـه پدیـده١١٤کند (همان، اساس تصوری که از عدالت دارد، پیشنهاد می

کند ولی طریقه خاصی را برای حیـات اقتصـادی پیشـنهاد ا توصیف میها با یکدیگر راقتصادی و روابط آن
بـرد و کند. لذا مکتب اقتصادی سرمایه داری حیات اقتصادی را بر اساس آزادی اقتصادی بـه پـیش مینمی

کند؛ امّا علـم اقتصـاد طریقـه خاصـی را بازار را بر اساس آزادی فروشندگان در تعیین قیمت کالا تنظیم می
های اقتصـادی سـرمایه داری مـورد کند، بلکه وضعیت بازار را بر اساس سیاسـتم بازار ارائه نمیبرای تنظی

).١١٥دهد (همان، مطالعه قرار می
) ١٦١پس اقتصاد اسلامی عبارت است از مکتب یا نظام اقتصادی اسلام (محمد باقر صدر، ومضات، 

علـم اقتصـاد اسـلامی یـا علـم سیاسـت و سیاست اسلامی مکتب سیاسی اسلام است و ما چیزی به نـام 
تـوان ایـن مطلـب را اینگونـه های اقتصادی و سیاسی را توصیف کند نداریم. بنـابراین میاسلامی که پدیده

خلاصه کرد که نقطه تمایز بخش بین علم و مکتب این است که علم به دنبال کشف واقع و تفسیر آن اسـت 
کند مکتب است دگی اجتماعی. در نتیجه آنچه دین آن را ارائه میو مکتب به دنبال ارائه راهی برای تنظیم زن

وظیفه اسلام به عنوان یک دین این نیست که در مـورد علـم نویسد:. شهید صدر در این مجال میو نه علم
اش سخن از روشی است که حیـات اقتصـادی را اقتصاد یا علم فلک و یا ریاضی سخن بگوید؛ بلکه وظیفه

های موجود در عصر خویش پرداخته و نتایجی که از ه اینکه به روش علمی به مطالعه روشکند. نتنظیم می
بپردازد (محمـد بـاقر صـدر، -کنندآن گونه که دانشمندان علم اقتصاد عمل می-شودها ناشی میآن روش
).١١٦، ةالاسلامیةالمدرس

و قواعد زیربنایی که حیات گفتیم که مکتب عبارت است از نظریات اساسی: ٤تفاوت مکتب و قانون
کند. اما قانون جزییات تفصیلی احکـام و قـوانینی های مختلف زندگی اجتماعی تنظیم میبشر را در عرصه

تواند به عنوان مذهب شمرده شود. بلکه این قـوانین کند. بنابراین قانون نمیاست که روابط افراد را تنظیم می
شـود. هاست و از آن نگرش ناشی میهای همان ریشهو شاخهتفصیلی روبنای همان قواعد اساسی مذهب

شهید صدر از آنجا که بحثی کلی درباره نظام سازی به طور عام در هر بینش و یا مکتبی که باشد مطرح نموده است، از لفـظ قـانون در ایـن ٤
بخواهیم اصطلاح اسلامی آن را به کار ببریم باید از الفاظ احکام بهره بگیریم.زمینه بهره برده است. اما اگر
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سازد و مذهب زیربنا و پایه و سیسـتم حقـوقی روبنـا و بنابراین این اجزاء دوگانه با هم نظام اجتماعی را می

).۴۲۷-۴۲۴اقتصادنا، دهند (محمد باقر صدر،ثمرات یک نظام و مذهب را شکل می

(اثـر سـوء تحمیـل فهـم شخصـی مجتهـد بـر        5جایگاه شخصیت مجتهد و کشف نظام
نصوص دینی)

های اسلامی مطالعه احکام و آنگونه که خواهیم گفت شهید صدر معتقد است راه کشف سیستم و نظام
مفاهیم اسلامی است. بدین نحو که ما مجموعه نصوص تشریعی و نصوص مشـتمل بـر مفـاهیم را جمـع 

شـویم. امّـا مسـاله بـه ایـن سـادگی زیربنای مذهب نائل میآوری نموده و از این طریق به قواعد اساسی و 
نیست چراکه مجتهد در اینجا با نصوصی مواجه است که با فاصله تاریخی فراوانی از او صادر گردیده است 

کرد، از بین رفته است. در نتیجه بسیاری از نصوص و قرائنی که همراه آن بوده و در فهم آن کمک شایانی می
هـا و مراد جدی است و بسیاری نیز از همـین حـد دلالـت قاصـرند. اینجاسـت کـه روشدر حد ظهور در

گیرد در تعیین محصول نهایی اجتهاد او تاثیر فراوان دارد و به متدهایی که مجتهد کاشف نظام از آن بهره می
ص از احتمال فراوان نظام مکشوف توسط یک مجتهد با دیگری تفاوت داشته باشد. البتـه مـادامی کـه شـخ

های صحیح و برخوردار از حجیت استفاده نماید اجتهاد او و نظام کشـف شـده توسـط وی اسـلامی روش
هـا و امـوری کـرده خواهد بود و اشکالی از این جهت نیست چرا که فرض بر این است که او تکیه بر روش

به اجتهادی زده است مند است و به عبارت دیگر او دست است که مقبول و پذیرفته و از حجیت شرعی بهره
ای که باید نسبت به آن حساس بود این اسـت که اسلام آن را امضا نموده است. اما نکته قابل توجه و مساله

که مجتهد باید از دخالت دادن شخصیت خود در اجتهادش بر حذر باشد و اجتهادش از موضوعی (عینی) 
های ها و سلیقهیر شخصیت مجتهد و پیش فرضبودن به ذاتی (شخصی) بودن گرایش نیابد. زیرا هر چه تاث

شخصی او در این زمینه بیشتر باشد احتمال تطابق اجتهاد او با واقع و سطح کشف کار او را خواهد کاست 
). اکثر آفاتی نیز که اجتهاد مجتهد در این فرآیند ممکن است بدان دچار شـود بـه سـبب ایـن ۴۴۶(همان، 

کند که ساختار اجتماعی آن تحت تاثیر تفکراتی غیر دینی بوده و انس میاست که او در بستر نظامی زندگی 
با این بستر موجب رسوخ مقتضیات آن در ذهن وی شده و اندیشه او را به نفع خود مصادره کرده است. لـذا 

برد که خوب است توجه به معنای واقعی آن داشته باشیم تا دچار شهید صدر در عبارات خود فراوان دو اصطلاح ذاتی و موضوعی را به کار می٥
OBJECTIVEهای آن شخصی است. در مقابل موضوعی که معـادل است و یکی از ترجمهSUBJECTIVEبدفهمی نشویم. ذاتی معادل 

توان آن را به عینی ترجمه کرد. مقصود از موضوعی واقعیت است بدون در نظر گرفتن فاعل شناسا و مقصود از ذاتی یعنی آنچه فاعل است و می
فی الاجتهاد یعنی دخالت فهم مجتهد در نصـوص و تحمیـل بنابراین الذاتیههایی از فهم بشر.شناسا در آن نقش دارد و شناخت واقعیت با مایه

آن به متون دینی.
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های نفوذ شخصیت مجتهد در اجتهاد و کشـف مکتـب ترین اسباب و زمینهضروری است در اینجا به مهم

ها بپرهیزیم.م، تا در مجال نظام سازی از گرفتار شدن در این داماشاره کنی
گیری نادرسـت از ها به این معناست که مجتهد تلاش کند تا با نتیجهتوجیه واقعیتها: توجیه واقعیت

ها و شرایط اجتماعی حاکم بر محیط خویش را که از نظر شریعت اسلامی مردود اسـت، نصوص، واقعیت
ها را شرعی و صحیح جلوه دهد. در واقع وی به جای اینکه در پی تغییر واقعیت بـر اسـاس توجیه کند و آن

ای است که شرایط اجتماعی را توجیه کند و نصوص را نصوص اسلامی باشد، در پی تفسیر نصوص به گونه
یـل نمـوده و ای نام برد که ادله حرمـت ربـا را تاوتوان از کوشش عدهبا واقعیت سازگار کند. برای نمونه می

گویند که اسلام سود و بهره مضاعف را حرام نموده است میدهند. ایناناستنباط نادرستی از آن به دست می
بَـوا أَضْـعافاً مُضـاعَفَةً «و آنچه در شریعت منهی است بر اساس آیه شریفه:  کلُوا الرِّ ذینَ آمَنُوا لا تَـأْ » یا أَیهَا الَّ

های کم و معقول (محمد رشید رضا، بر و فاحش و نامعقول است نه بهرههای چند برا) بهره۱۳۰(آل عمران:
کند.دانند که محیط اجتماعی و عرف آن را معین میای می). و بهره معقول را نیز بهره۱۲۳/ ۴

حال آنکه در حقیقت این واقع اجتماعی مجتهد است که مانع او از ادارک غرض آیه شده است. هـدف 
های غیر مضاعف نیست بلکه متوجه ساختن رباخواران است به عواقب ناگوار کارشان آیه شریفه تجویز بهره

و اینکه به موازات بزرگ شدن حجم سرمایه ربوی، درماندگی مقروض رو به فزونی نهاده و بـه سـختی غیـر 
قابل تحملی دچار خواهد شد. به علاوه اینکه در قرآن اشاره به این مطلب نیز وجود دارد که شـخص قـرض

یا أَیهَـا «شده است، چیز دیگری را مستحق نیست: دهنده بیش از آنچه قرض داده و سرمایه او محسوب می
با إِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنینَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا  هَ وَ ذَرُوا ما بَقِی مِنَ الرِّ قُوا اللَّ ذینَ آمَنُوا اتَّ ـهِ وَ رَسُـولِهِ وَ الَّ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّ

).۲۷۹-۲۷۸(البقره: ٦»إِنْ تُبْتُمْ فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ 
کند که شخص فقـط سـرمایه خـویش را مسـتحق شود آیه شریفه تصریح میهمانگونه که ملاحظه می

).۴۴۸است (محمد باقر صدر، اقتصادنا، 
ای غیر ا که مجتهد به فکر خود در قالب اندیشهاز آنجگنجاندن متن در چارچوب محدود و خاص: 

کند نص را بر اساس آن اندیشه فهم و تفسیر کنـد و زمـانی کـه نصـی را اسلامی شکل داده است، سعی می
رود که با آن مبنا هماهنگ بوده یـا ناسازگار با آن مبنا و چارچوب دید آن را کنار گذاشته و سراغ نصوصی می

نداشته باشد.حداقل ناسازگاری با آن 

ماند را رها کنید اگر مومنید پس اگر چنین نکنید با خدا و پیـامبرش اعـلام اید تقوا پیشه کرده و آنچه از ربا باقی میای کسانی که ایمان آورده٦
شوید.کنید و نیز مورد ظلم واقع نمیی شما خواهد بود؛ ظلم نمیبرا-نه بهره آن-تانجنگ کنید. و اگر توبه کنید سرمایه
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دهد زمینـی را گیری برخی از فقها در برابر حدیثی است که به ولی امر اجازه مینمونه این مساله موضع

کند، از او اخذ کرده و در اختیار امت قرار دهد. در این زمینـه که شخص از آبادنی و احیاء آن خودداری می
روایت ترک شود چـرا کـه مخـالف اصـول و ادلـه نویسد: به نظر من بهتر است عمل به اینیکی از فقها می

).۴۴۷/ ۱عقلی و سمعی است (ابن ادریس حلی، 
کنـد. حـال آنکـه مراد ایشان از ادله عقلی افکاری است که بر قداسـت مالکیـت خصوصـی تاکیـد می

مالکیت خصوصی یک امر اعتباری است و درجه احترام به آن باید از شریعت اخذ شود نـه اینکـه قداسـت 
العاده مالکیت خصوصی قبلا در اندیشه شخص جای گرفتـه باشـد و سـبب کنـار گذاشـتن نصـوص فوق

شرعی مخالف آن شود و الا چه دلیل عقلی بر قداست مالکیت خصوصی تا این حد وجـود دارد؟ (محمـد 
) در واقع اینجا قداست بیش از اندازه مالکیت که چارچوبی نظری بـوده، باعـث۴۵۰اقتصادنا، باقر صدر،

خوانش متن در قالب این فکر شده است.
های لغوی و معانی لغات اشاره توان به بحثهای دیگری که در فهم نص اثر فروان دارد میاز چارچوب

کرد چراکه گاه مفهوم یک کلمه در طول تاریخ تغییر کرده است، در حالی که شخص به مفهوم جدیدی کـه 
کند و آن را در قالب این معنا که نه خاصی پیدا کرده توجه میاین لغت در اثر پیدایش تمدن جدید یا مکتب

دهـد شود توضـیح میاز لفظ در زمان تشریع بلکه از لفظ در یک مکتب یا شرایط اجتماعی خاص اراده می
).۴۵۲(همان، 

این مهم بیشتر در مورد نوع خاصی از ادلـه کـه در غفلت از ظروف اجتماعی و شرایط صدور نص: 
شود، شایع است. تقریر که از مظاهر سـنت اسـت عبـارت اسـت از سـکوت آن تقریر گفته میاصطلاح به 

شود به نحوی که سکوت کاشف از جواز آن پیامبر یا امام در قبال عملی که در برابر دیدگان ایشان انجام می
علـم عمل در شریعت اسلامی است (در باره نحوه دلالت سکوت و تقریر بر جواز رک: صـدر، دروس فـی 

).۱۲۷/ ۲الاصول، 
شـود. تقریر خود دو قسم است: زیرا گاهی در برابر عمل فردی است که شخص خاصی مرتکب آن می

کند و گاهی در برابر عملی اجتمـاعی و خورد و حضرت او را منع نمیمثلاً شخصی در برابر پیامبر فقاع می
، مثل اینکه بدست بیاوریم کـه مـردم در کنند (عرف عام)عام است که مردم در حیات خود آنگونه عمل می

کردند که سکوت شریعت درباره ایـن عمـل و عـدم های معدنی را استخراج و تملّک میعصر تشریع ثروت
نهی از آن کاشف از جواز استخراج منابع طبیعی و تملک آن برای افراد در اسلام است.

عصر معصـومین و ثانیـاً عـدم صـدور نهـی برای اثبات جواز این عمل و سیره اولاً باید معاصرت آن با
توانسته در امضـای شریعت از آن را احراز کرد و ثالثاً باید جمیع ظروف و اوضاع و احوال در آن دوره که می
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ای بـوده کـه بـا آن در شریعت موثر بوده باشد، را در نظر بگیریم؛ چرا که ممکن است آن ظـروف بـه گونـه

موضوعیت داشته است.اهداف اسلامی منافاتی نداشته و 
تواند باشد:در این باره تجرید نص از اوضاع اجتماعی به دو صورت می

دانـد کـه عوامـل ایجـاد الف. گاهی شخص مثلا رفتارهای اقتصادی حاکم را چنان طبیعی و اصیل می
نکـه در کند که این رفتار تا عصر تشریع امتـداد تـاریخی دارد؛ حـال آشود و گمان میکننده آن فراموش می

دار بـا حقیقت مولود شرایط جدید است. مانند روش متداول سرمایه داری در صنایع استخراجی که سـرمایه
کند. این رفتار که مولـود سـرمایه داری اسـت استخدام کارگران منابع استخراج شده توسط آنان را تملک می

رسد و لذا به دلیـل تشریع به نظر میآنچنان در ذهن و فکر رسوخ کرده که طبیعی و تاریخی و ممتد تا عصر 
ای را در آن شود. حال آنکه این تصور اشتباه است و هیچ دلیلی وجود چنـین سـیرهتقریر مورد قبول واقع می

کند.عصر ثابت نمی
افتد که رفتاری را که واقعا در عهد تشریع وجود داشته مورد مطالعه قـرار ب. شکل دوم زمانی اتفاق می

شویم این اسـت کـه دانیم لیکن خطایی که مرتکب میت اسلام را کاشف از امضای آن میدهیم و سکومی
گیریم و در نتیجه جواز آن را دلیل شرعی را مجرد از احوال و شرایطی که در آن صادر شده است، در نظر می

)۴۵۷-۴۵۳اقتصادنا، دهیم که آن شرایط در آن وجود ندارد (محمد باقر صدر،تعمیم به حالاتی می
مقصود این اسـت کـه شـخص پـیش از ورود بـه عرصـه بررسـی اتخاذ موضع پیشین در برابر نص: 

داوری نادرست داشته باشـد کـه نصوص، زمینه ذهنی و روحی خاص و رویکرد معینی و در یک کلمه پیش
م که یکـی بـه گیریدر دریافت و استنباط وی از نصوص تاثیر به سزایی دارد. برای نمونه دو نفر را در نظر می

های اجتماعی و سیاسی احکام توجه دارد و سعی در اکتشاف جانب اجتماعی احکام دارد و دیگری به جنبه
کنند، اما به نتایج و استنباطات استنباط احکام فردی توجه دارد. این دو گرچه نصوص یکسانی را مطالعه می

ز ورود به نص اتخاذ کرده بودند.رسند که تحت تاثیر همان رویکردی است که قبل امتفاوتی می
گیری شخص خود را در استنباط دخالت دهد قطعاً آنچه محصول کار او خواهد چنانچه مجتهد موضع

های شخصی است. برای مثال شخصـی گیریبود، کشف نظام نیست بلکه طراحی نظامی بر اساس موضع
هـا و ییـر و عـام بـرای کـل زمانپندارد هر چه در نصوص شـرعی آمـده حکـم شـرعی غیـر قابـل تغکه می
شود که پیامبر در مورد مازاد آب در میان اهل بادیه چنان حکم کرد که هاست، وقتی با نصی مواجه میمکان

پندارد که قابلیت تغییـر ، آن را حکمی شرعی و عام می)۵/۲۹۴نباید آن را از دیگران بازدارند (نگ: کلینی، 
کند که در نظر داشته باشیم که پیامبر علاوه بر پیامبر بودن و مبلغ میندارد. در حالی که روش صحیح حکم 

احکام بودن شأن دیگری نیز دارا بودند که عبارت بـود از ولایـت امـر و حکومـت بـر جامعـه مسـلمانان و 
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کردند همگی از شان تبلیغی ایشان نبوده بلکه گاهی نیـز احکـامی را از مقـام ولایـت احکامی که صادر می

تـوان تمـام نصـوص را کردند که مناسب با شرایط و اوضاع اجتماعی زمان خودشان بود. لذا نمییصادر م
دربردارنده حکم شرعی دانست.

روش کشف نظام و مکتب
روش بیان مکتب و نظام در اسلام با سایر مکاتـب های غیر اسلامی: های اسلامی با نظامفرق نظام

پی آن خواهد بود و راهی که او برای بیان مکتب باید بپیماید کـاملاً فرق جوهری دارد و لذا آنچه مجتهد در 
متفاوت از راهی است که متفکران سایر مکاتب دنبال آن هستند چراکه فرآیندی که مجتهد در پـی آن اسـت 

کند ابداع و تکوین اسـت. بـه بیـان داری یا سایر مکاتب میاکتشاف مکتب است و کاری که متفکر سرمایه
هد اسلامی در برابر نظامی قرار دارد که ساختار آن قبلا پرداخته شده است و وظیفـه او ایـن اسـت دیگر مجت

که آن را به آن شکلی که در واقع هست، بنماید و ساختمان آن را نشان دهد و قواعد اساسی آن را کشف کند 
یگـران کـه بعضـا بـر آن سـایه و غبار تاریخ و مسافت زمانی طولانی بین خود و آن را بزداید و تاثیر افکـار د

انداخته از آن زائل کند. بنابراین در یک کلمه وظیفه مجتهد کشف مذهب است نه ابداع آن از پیش خود. در 
کند تکوین مذهب و بیان خصائص آن از پیش خود است. صورتی که کاری که متفکر سوسیالیست مثلاً می

دهند تأثیر به سزا دارد. به این ترتیب در روش انجام میاین تفاوت در سیر بحثی که هر یک از این دو متفکر
شـود و گیری یک نظریه طی میریزی یک ساختمان تئوریک است، سیر طبیعی شکلتکوین که مقصود پی

پردازد و بر اساس آن زیربنا، روبنا و قوانین متفکر به وضع قواعد اساسی و بنیادین زیربنایی نظام خویش می
کند. لذا در تکوین حرکت از اصل به فرع و از زیربنا به روبنـا اسـت. امـا در روش میحقوقی خود را وضع

شود چرا که وقتی به دنبال کشف نظامی هستیم که طرح معینی از کل اکتشاف مسیر کاملا به عکس طی می
معتقـد بـه دانیم ایـن نظـام های آن بیان نشده است و زیربناهای آن نامعلوم است و مثلاً نمـییا بعض جنبه

مالکیّت خصوصی است یا مالکیّت عمومی، باید راه دیگری را کـه نسـبت بـه روش قبلـی متفـاوت اسـت 
بپیماییم. این روش عبارت است از حرکت از روبنا به زیربنا و از قواعد و قوانین حقوقی به قواعـد اساسـی و 

ره و در هر نظام حقوقی بر اساس یک شود زیرا قوانین گوناگون هموابنیادینی که ریشه آن قوانین محسوب می
رود. البته ناگفته نماند که شـاید بتـوان شود که نگرش آن مکتب به شمار میسری نظریات بنیادین وضع می

برخی از زیر بناهای نظام و مکتب اسلامی را به طور مستقیم از نصوص دریافت کرد، امّا بخش اعظم آن در 
یم برای اکتشاف آن از روبناها وجود ندارد.نصوص بیان نشده و راهی جز آنچه گفت

شود:در کشف نظام باید دو مرحله را پیمود که در زیر بیان میعملیات کشف نظام: 
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مرحله اول: روبنای نظام

های مختلف از آن بهره بگیریم های اسلامی در زمینههمانطور که بیان شد روشی که ما باید درباره نظام
نکه از روبناهای مذهب پی بـه زیربنـای آن ببـریم و از قواعـد اساسـی مکتـب روش اکتشاف است یعنی ای

کشف کنیم. بنابراین در مرحله اول باید سراغ قواعد روبنایی برویم تا از آن به زیربنا نائل آیـیم. ایـن مرحلـه 
خود دارای دو بخش است:

آ. جمع احکام
ها دهد و در حقیقت شاخهب را شکل میدر گام نخست باید به جمع احکامی بپردازیم که روبنای مکت

رود. این کار بسته به اینکه در پی کشف کدامیک ها که همان زیربنای مکتب باشد به شمار میو فروع ریشه
شود. بنابراین در صورتی کـه در پـی نظـام اقتصـادی اسـلام ها و مکاتب اسلامی باشیم متفاوت میاز نظام

ی احکام مربـوط بـه معـاملات و منـابع طبیعـی و قـوانینی کـه رابطـه باشیم احکام اقتصادی اسلام یعنمی
آوری کنیم. و اگر در دارد و همچنین سایر احکام در این زمینه را باید جمعاقتصادی دولت و مردم را بیان می

آوری کنیم.پی نظام سیاسی هستیم احکام مربوط به خودش را باید جمع
دهیم که روبنای مذهب ین مرحله فقط احکامی را مد نظر قرار مینکته دیگر در اینجا این است که در ا

تواند در اکتشاف سهیم باشد امّا احکام دیگری که تأثیری در اکتشاف مذهب نـدارد، آید و میبه حساب می
از بحث بیرون خواهد بود. مثلاً اسلام هم ربا را حرام نموده است و هم غش در معاملات را. ولی از این دو 

گشاست. تنها ممنوعیت رب است که جزیی از نظریه توزیع ثروت در اسلام بوده و در کشف نظام راهمقوله
های اقتصادی متفاوت نیز آن اما حرمت غش زمینه مکتبی ندارد و چه بسا سایر مکاتب و کشورهای با نظام

را ممنوع کرده باشند.
ب. نقش مفاهیم در کشف نظام و مذهب

و نظریات و تفسیرهای اسلام از واقعیات عالم هستی و مسـائل اجتمـاعی و نیـز مقصود از مفاهیم آراء
) ۱۲۶باشد. مثلا این عقیده که جهان به خدا وابسته است و برای اوسـت (سـوره نسـاء: احکام تشریعی می

کند.بینشی است که نگاه اسلام به هستی را تبیین می
تواند در کشف مکتب و نظام به آید، میشمار میمفاهیم که بخش مهمی از فرهنگ اسلامی و قرآنی به

).۴۳۹اقتصادنا، کمک آید و تاثیر غیر قابل انکاری بر این فرآیند بگذارد (محمد باقر صدر،
پـردازیم و برای توضیح بیشتر به بیان یکی از این مفاهیم و نقش آن در کشف قواعد اساسی مـذهب می

دهیم. عقیده اسلام درباره ملکیّت این است که خداونـد قرار میمفهوم ملکیّت را از این جهت مورد بررسی
های طبیعی قـرار داده اسـت. بنـابراین تشـریع برداری از مال و ثروتجامعه انسانی را جانشین خود در بهره
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ملکیت از این روست که فرد مقتضیات مقام خلافت (که اعمار و آبادانی طبیعـت اسـت) را عملـی سـازد. 

دارد.وششی است که فرد در جامعه و در جهت منافع آن اعمال میپس مالکیّت ک
گاهی نقش مفاهیم، پرتوافکنی بر احکام است و مجتهد را در جهت فهم صحیح نصوص شرعی یاری 

سازد. مثلاً مفهـوم ملکیـت کـه مثـال زدیـم کند و مشکلاتی که در فهم نص وجود داشت را برطرف میمی
کنـد، آمـاده ه اختیارات مالک را بـه دلیـل مصـالح اجتمـاعی محـدود میزمینه را برای پذیرش نصوصی ک

گرداند زیرا ملکیت بر این اساس وظیفه اجتماعی است کـه شـارع بـر عهـده افـراد نهـاده اسـت (یعنـی می
آورد) تا در انجام وظایف مربـوط بـه خلافـت مشـارکت نمایـد. پـس اگـر شخصـی ملکیت مسئولیت می

را به جای نیاورد از او سلب ملکیت خواهد شد. در پرتو این مفهوم به راحتی مقتضیات خلافت و جانشینی 
گوید اگر که دلالت بر گرفتن مال از شخص در بعض احیان دارد مانند: نصوصی که می١توانیم نصوصیمی

شود، را بپذیریم. در حـالی کـه اگر شخص آبادنی زمین را وانهد و در اعمار آن نکوشد زمین از او گرفته می
کـه بسـیاری از فقهـا شـود شـخص چنـین نصوصـی را نپـذیرد؛ چنانی توجهی به این مفهـوم باعـث میب

٢اند.نپذیرفته

یربنا و نظام مرحله دوم: کشف ز
ها در یک نظم بـه خصـوص بـرای ارائـه این مرحله عبارت است از عملیات ترکیب احکام و تنسیق آن

شده است بـه صـورت یـک کـل مـورد مطالعـه قـرار آوریطرح کلی. در این مرحله احکامی که قبلا جمع
گیرد تا بـدین ترتیـب بـه کشـف نظـام و گیرد و هر حکمی به عنوان جزئی از آن کل مورد لحاظ قرار میمی

شوند و بر اسـاس ای با هم لحاظ میمکتب نائل آییم. به این صورت که هر مجموعه از احکام در هر زمینه
رویم. به همین ترتیب تمام احکام کشف قواعد اساسی و بنیادین نظام میحرکت از روبنا به زیربنا به سمت

گیـرد. مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مجموعه نظام، استنباط شده و با روبنا در ارتبـاط کامـل قـرار می
ای سـاده از روش کشـف در نظـام برای اینکه بحث حالت انتزاعی به خود نگیـرد ناچـاریم بـه ذکـر نمونـه

صادی، بپردازیم.اقت
گیریم:برای مثال مجموعه احکام اقتصادی زیر را در نظر می

لَ أَرْضاً ثَلاَثَ سِنِینَ مُتَوَالِیةً لِغَیـرِ مَـ«توان اشاره نمود: برای نمونه به این روایت می١ هِ تَعَالَی جعلها وَقْفاً عَلَی عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّ ـةٍ إِنَّ الأَْرْضَ لِلَّ ا عِلَّ
)۴۳۳/ ۲۵(حر عاملی، » یدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَی غَیرِ أُخِذَتْ مِنْ 

فالمحکی عن المبسوط و المهذب و السرائر و الجامع و التحریر و الدروس و جامع المقاصد أنها باقیة علی ملکـه أو ملـک وارثـه (محمـد ٢
)۳۸/۲۱حسن نجفی، 
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. اسلام اکتساب حق در منابع طبیعت بر اساس صرف حیازت و سیطره بدون کار را الغاء نموده است. ۱

آیـد (لاحمـی الاّ للـه و لرسـوله). (رک: شـیح بنابراین حقی بر منابع ثروت طبیعی بدون کـار بدسـت نمی
).۳/۵۲۸طوسی، الخلاف: 

. وقتی آثار کار شخص بر روی یکی از مصادر طبیعی از بین برود و آن منبـع بـه حالـت اولـی خـود ۲
تواند به احیـاء آن مصـدر بپـردازد بازگردد، حق فرد اول در آن مصدر از بین رفته و هر فردی غیر از عامل می

).۱۷/ ۷(رک: محقق کرکی، 
شود بلکـه فقـط موجـب مثل زمین موجب نقل ملکیت آن به شخص نمی. کار بر روی منابع طبیعی۳

/ ۳شود تا زمانی که به احیاء و آبادانی آن بکوشد (رک: شیخ طوسی، الاستبصار، حق اولویت او در زمین می
۱۰۸.(

. احیاء غیر مستقیم آنچنانکه در سرمایه داری رایج است یعنی از طریق پرداختن اجر بـه کـارگر و در ۴
ر حاصل آید (رک: علامـه شود که حقی در نتایج احیاء برای سرمایه داار گذاشتن ابزار کار موجب نمیاختی

).۴۵/ ۱۵حلی،
داری در صنایعی که بر اساس استخراج منابع است موجب حق ملکیت برای . تولید به طریقه سرمایه۵

دهنـد و ابـزار اسـتخراج رگران مـزد میشود. بنابراین اشخاصی که به کادار در کالای تولید شده نمیسرمایه
شـوند (رک: دهند تا برایشان نفت استخراج کنند مالک نفت استخراج شـده نمینفت در اختیارشان قرار می
)۴۳، یقود الحیاةمحمد باقر صدر، الاسلام 

تولیـد . مالکیت ابزار تولید در فرآیند تولید باعث ایجاد حقی برای صاحب آن ابزار در تولید و کـالای ۶
توانند اجاره بهره بردن از این ابزار در تولید را از کسانی که به طـور شود. بلکه مالکان ابزار فقط میشده نمی

).۳۱۷مستقیم در تولید شرکت داشتند بگیرند (رک: یحیی بن سعید الحلی، 
ری کند و سود داتواند از اجرتی که پرداخته است بدون هیچ عملی بهره برداری سرمایه. مستاجر نمی۷

کسب کند. بدین نحو که عینی را اجاره کند و بدون آنکه کاری در آن کند و بر منافع آن بیافزاد آن را به قیمت 
).۴۴، یقود الحیاةبالاتری اجاره دهد (رک: محمد باقر صدر، الاسلام 

اند.نیز بسیاری احکام دیگری که با این احکام در یک راستا و به دنبال یک نتیجه
ر این مورد احکام متفاوتی که به صورت منفصل از هم در فقه رایج وجود دارد به صورت یک کل و در د

ارتباط با هم مورد مطالعه قرار گرفت. و الا پیش از این نیز این احکام موجود بود اما به این شکل مجموعی 
تـوان نظریـه توزیـع به زیربنا میمورد توجه قرار نگرفته بود. با مطالعه این احکام به صورت حرکت از روبنا

رود بدست آورد چراکـه همـه ایـن احکـام و ثروت در اسلام را که از زیربناهای نظام اقتصادی به شمار می
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گیری از سرمایه و تولید سرمایه با استفاده از سـرمایه و احکام مشابه آن بر عدم حصول کسب بر اساس بهره

رود تاکید دارد (رک: صـدر، اقتصـادنا، های طبیعی به شمار میروتاینکه تنها کار است که منشا مالکیت ث
).۴۴-۴۱، یقود الحیاةالاسلام ؛ همو،۶۴۱-۶۵۵

سـازی بـدان معتقـد هسـت و اگـر این یک نمونه ساده و کوچک است از کاری که شهید صدر در نظام
نظام اقتصـادی اسـلام را سایر احکام اقتصادی اسلام را به همین شکل مورد لحاظ قرار دهیم صورت کامل 

توانیم بدست آوریم.می
گیرد:مکتب و نظام از دو بخش شکل میجایگاه منطقه الفراغ در نظام و مکتب: 

بخشی که از احکام ثابت تشکیل شده است و در هر زمان و مکانی ثابت است و بخش دیگر که عنصر 
رد. پرسازی منطقه الفراغ بوسیله ولی امـر و بـر دهد و منطقه الفراغ نام دامتغیر و متحرک نظام را تشکیل می

اقتصـادنا، گیرد (محمد بـاقر صـدر،اساس مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی نظام صورت می
۴۴۳.(

هـا هـا و مکاناهمیّت منطقه الفراغ از این جهت است که در هر نظامی که قرار است بـرای تمـام زمان
فقط با وضع عناصر ثابت به تنظیم روابط اجتمـاعی پرداخـت. بلکـه بایـد توانراهبر زندگی بشر باشد نمی

هـای مختلـف اشـکال عنصر انعطاف و تغییر را نیز در آن گنجاند که بـر اسـاس آن عناصـر ثابـت در زمان
ای از رفتارها وجود دارد که ماهیـت متغیـر دارد و قابلیـت پـذیرش گیرد. از طرفی حوزهمتفاوتی به خود می

ابت را ندارد و وضع قوانین ثابت در آن نقصی برای شریعت محسوب شـده و مـانع از پاسـخگویی احکام ث
ای به نـام منطقـه الفـراغ نشـان از فقـه شود. بنابراین وجود حوزهاسلام به مقتضیات و نیازهای هر زمان می

ابطـه انسـان بـا . مـثلا زمـانی رمترقی و پیشرفته اسلامی دارد و نه آنکه نقصی برای شریعت محسوب شـود
خواست دست به احیای زمینی بزند جز مقـدار طبیعت به سبب امکاناتی که داشت این گونه بود که اگر می

توانست احیاء کند. بنا براین این حکم که هر کسی هر مقدار زمین موات را احیا کنـد، کمی از زمین را نمی
افـاتی بـا اهـداف اصـلی و زیربنـایی اقتصـاد تامین کننده اهدافی مثل عـدالت بـود و من١شودمالک آن می

توانند ای در اختیار بشر است و یک عده خاص میاسلامی نداشت. امّا در عصر کنونی که ابزارهای پیشرفته
با استفاده از امکانات جدید مساحت فراوانی را تصرف کنند و دیگران را از آن منع کنند، این حق منـافی بـا 

توانـد از آن منـع رود. لذا ولی امـر میسلام در حوزه اقتصاد است، به شمار میعدالت که زیربنای اهداف ا
ای از رفتارهایی بود که ماهیتی متغیر دارد و وضع قانون ثابت در آن اهداف اساسی اسـلام را کند. این نمونه

اصـر محقق نخواهد ساخت. روش استنباط عناصر متحرک و متغیر حرکت از واقع به عناصـر ثابـت و از عن

).۳/۲۴۰(صدوق، » مْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ أَیمَا قَوْمٍ أَحْیوْا شَیئاً مِنَ الأَْرْضِ فَعَمَرُوهُ فَهُ «١
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ثابت به عناصر متغیر است. یعنی ولی امر با در نظر گرفتن شرایط و اقتضـائات زمـان سـراغ عناصـر ثابـت 

ترین حکم که اقتضائات زمان را نیز در نظر رود تا بدین وسیله حکم عناصر متغیر را معیّن سازد و مناسبمی
گرفته صادر کند.

مر در آن حق وضع قـانون و امـر و نهـی دارد، امـور در نگاه شهید صدر محدوده منطقه الفراغ که ولی ا
مباح بالمعنی الاعم است. یعنی هر چیزی که درباره آن از شارع نص دال بر وجـوب و یـا حرمـت نرسـیده 
باشد. در نتیجه این دایره شامل امور مباح، مستحب و مکروه است امّا درباره آنچه که شارع حکم حرمت یا 

تواند حکم جدیدی بار کند چراکه اطاعـت از او در ایـن امـور ولی امر نمی-بامثل ر-وجوب بر آن بارکرده 
).۸۰۴اقتصادنا، اطاعت از مخلوق در معصیت خالق است (محمد باقر صدر،

بر اساس آنچه گذشت چون پیامبر اکـرم (ص) دارای دو شـأن تبلیـغ عناصـر ثابـت دینـی و ولایـت و 
خود احکامی بر پرسازی منطقـه الفـراغ و بـر اسـاس اوضـاع و سرپرستی جامعه بودند، اگر از شأن ولایت 
رود و جـزء ثابـت شـریعت اند این احکام موقتی بـه شـمار مـیشرایط حاکم در عصر خویش صادر نموده

اسلامی نخواهد بود. زیرا احکامی ثابت است که از پیامبر به عنوان مبلغ شریعت صادر شده نه احکامی که 
ر جامعه صادر گردیده است. در نتیجـه لحـاظ منطقـه الفـراغ و توجـه بـه آن در از مقام ولایت و حکومت ب

کشف نظام بسیار ضروری است و حاکم و ولی امر وظیفه دارد در این حوزه طبق ظروف و شرایط اجتماعی 
حاکم و بر اساس قواعد اساسی و زیربنایی نظام و اهداف شریعت اسلامی دست به قانونگذاری بزنـد و آن 

بینیم که اجرا و تطبیق مکتـب و نظـام را بر اساس این اهداف و قواعد پرسازد. با توجّه به این نکته میمنطقه 
ای داشته باشد امکان پذیر نیست چراکه بستر جز با وجود حکومت اسلامی و حاکمی که اختیارات گسترده

شـدت بـا حکومـت گـره اقامه مذهب در غیر این صورت فراهم نخواهد شد و از این جهت فقه اسلامی به
١).۴۴۵-۴۴۴اقتصادنا، کند (محمد باقر صدر،خورد و امکان اجرای احکام خود را پیدا میمی

2حجیت نظام

ترین مسائلی که در نظام سازی باید بدان پرداخـت، بحـث از حجیّـت نظـامی اسـت کـه یکی از مهم
بهره باشـد و قابلیـت نظام از حجیّت بیکند؛ زیرا مادامی که این مجتهد طراحی و به عبارت بهتر کشف می

شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک احکام«نویسد: ای است که امام در کتاب ولایت فقیه بدان اشاره کرده و میاین همان نکته١
ها مستلزم تشکیل حکومت ها و عمل به آناجرای آنیابیم که سازد.... با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در مینظام کلی اجتماعی را می

)۳۰-۲۹(امام خمینی، » توان به وظیفۀ اجرای احکام الهی عمل کرد.است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی
مجـال از فتـاوی دیگـران نیـز بهـره بحث از حجیت نظام بر اساس الگویی که شهید صدر ارائه نموده بایسته است. زیرا شهید صدر در ایـن٢

ای است که بر آنچه شهید صدر مطرح نموده، وارد شده است و حتی برخی شاگردان وی نیز این اشکال را (البته نـه در آثـار گیرد و این شبههمی
د.انهای خارج آیت الله هادوی تهرانی از درس آیت الله سید کاظم حائری) بر او گرفتهخویش. به نقل از درس
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ای که از آن مورد انتظار بود محقق نشده و نتـوان گفـت ایـن انتساب به دین و شریعت را نداشته باشد، فائده

کند. ولی در صورتی که حجیت نظام احـراز نظامی است که اسلام آن را برای زندگی اجتماعی بشر ارائه می
توان این نظام را به شارع نسـبت داد جیت، صحت انتساب به شارع است، میشود از آنجا که یکی از آثار ح

آید. بنابراین باید بررسی و علاوه بر این منجزیّت و معذریّت که دو شعبه دیگر حجیّت است، نیز بدست می
شود و اگر پاسخ مثبت است از کنیم که آیا نظام نیز همچون احکام شرعی مختلف از حجیت برخوردار می

طریقی این حجیت قابل احراز است. از آنجا که حجیت نظام امر ممکنی است و از ضروریات نیسـت، چه
باید به دنبال دلیل برای حجیت آن باشیم؛ چرا که همانگونه کـه در اصـول فقـه بیـان شـده اسـت شـک در 

عدم حجیّت حجیت مساوی با عدم حجیت است و اگر نتوانیم دلیلی برای حجیت آن بیاوریم باید اذعان به
) در زمینه حجیت نظام بحـث را در دو ۱۹۴/ ۱دروس فی علم الاصول، نظام کنیم (رک: محمد باقر صدر،

بریم. زیرا یا مجتهد با فتاوی خود قادر به کشف نظام است یـا اینکـه فتـاوی وی بـه مرحله و مقام پیش می
تواند نظامی منسجم ی سایر مجتهدین نمیگیری از فتاوتنهایی تمام عناصر نظام را کشف نکرده و بدون بهره

را کشف کند و به تعبیر دیگر در فتاوی او عناصری وجود دارند کـه حکایـت از عـدم انسـجام و همـاهنگی 
اند.داشته و مانع کشف نظام

اگر شخص مجتهد بتواند با فتاوی خویش و بدون نیـاز ؛ حساب احتمالات و حجیت نظاممقام اول: 
اوی دیگران به کشف نظام نائل آید، احراز حجیت آن کار چندان دشواری نیست؛ زیـرا بـه گیری از فتبه بهره

رسد در این صورت حساب احتمالات راهی مطمئن برای احراز حجیت نظام باشد. شهید صدر بـا نظر می
راه آور بودن آن در کتاب الاسس المنطقیه للاسـتقراءطرح حساب احتمالات و مبانی منطقی استقراء و یقین

ای را در مباحث فقهی و اصولی گشود و در بسیاری از مباحث اصولی مثل اجماع و تواتر (در این زمینه تازه
) از این راه بـرای کشـف حجیّـت بهـره بـرد. در ایـن بحـث نیـز ۳۲۹/ ۴رک: هاشمی شاهرودی، محمود، 

توان از حساب احتمالات و منطق استقراء استفاده نمود.می
همانگونه که پیش از این گذشت روش شهید صدر در کشف نظام بر اساس حرکـت توضیح استدلال: 

از روبنا به زیربنای یک مجموعه از احکام و بدین ترتیـب کشـف کـل نظـام و مکتـب اسـت. یعنـی وقتـی 
رسـاند و بـه تعبیـری همگـی دارای یـک ای از احکام داریم که همگی یک مطلب را به اثبـات میمجموعه

های شود و به همین ترتیب مجموعهنیم حکم کنیم که آن لازم، زیربنای احکام محسوب میتوااند، میلازم
دیگر احکام را کنار هم چیده و به همه مبانی دیگر مکتب پی ببریم.

ای دارد احتمـال ثبـوت ایـن لازم کـم و ارزش وقتی در شریعت حکمی وجود دارد و این حکـم لازمـه
دیگری داریم که همـان لازم را دارد درجـه احتمـال ثبـوت لازم بـالاتر احتمالی آن پایین است. وقتی حکم 
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یابد. حکم سومی که این لازم را دارد ارزش احتمالی لازم را رود زیرا ارزش احتمالی آن لازم افزایش میمی

ه رسد کـای از احتمال ثبوت میفراتر برده و همین طور حکم چهارم و پنجم و ششم و... تا آن لازم به درجه
آید. البته هرچند به این ترتیب احتمال عدم ثبوت این لازم بـه کلـی از بـین نسبت بدان اطمینان حاصل می

کند و نزد ذهـن چنـین احتمـالی معـدوم پنداشـته رسد که ذهن به آن توجه نمیای میرود، اما به درجهنمی
هایی همین ترتیب به همه مجموعـهآید. به شود و در نتیجه اطمینان به ثبوت آن لازم در نفس حاصل میمی

نفسه حجت است، حجیت کل مجموعـه شود و از آنجا که اطمینان فیسازد اطمینان پیدا میکه نظام را می
.١گرددنظام، احراز می
در این مقام باید به این بحث بپردازیم که در صورتی که فتاوی مجتهد کاشـف نظـام کـافی مقام دوم:

از فتاوی سایرین بهره بگیرد، راهی برای احراز حجیت آن وجـود دارد و آیـا ایـن نبوده و مجتهد ناچار است
توانـد از فتـاوی سـایرین روش حجیت دارد یا خیر؟ شهید صدر معتقد اسـت در ایـن صـورت مجتهـد می

استفاده نموده و نظام را کشف کند. عمده تلاش ما نیز در همین جهت است زیرا موانعی بـر سـر آن وجـود 
آورد.تردیدهایی را در این باره به وجود میدارد که

ای که این طریق ممکن است به ذهن بیاورد این است که وقتی فتاوی مجتهد قادر به کشف نظـام شبهه
شـود، چطـور ایـن شـخص نیست و در میان آن عناصری وجود دارد که مانعی بر سر ایـن راه محسـوب می

این مجتهد معتقد نیست کـه فتـوای مجتهـد دیگـر کـه مخـالف تواند از فتوای دیگری بهره بگیرد؟ مگر می
توان از فتوایی که اعتقاد به غلط بـودن آن فتوای اوست حجیت نداشته و فتوای خودش حجت است؟ آیا می

) اما وی ۴۶۵اقتصادنا، داریم استفاده کرد؟ پاسخ شهید صدر به این سوال مثبت است. (محمد باقر صدر،
نگی احراز حجیت این روش مطرح ننموده است.بحث چندانی درباره چگو

پردازیم:ما در این زمینه به طرح مباحث زیر می
کنـد: مرحلـه فقـه الاحکـام و مرحلـه فقـه . شهید صدر دو مرحله از اسـتنباط را از هـم تفکیـک می۱

لفـان ). مقصود از مرحله فقه الاحکام همان فقه فردی و استنباط وظایف فـردی مک۴۶۶النظریات (همان، 
پـردازد. فقـه گیری از قواعد اصولی رایج به استنباط تکالیف اشـخاص میاست که فقیه از نصوص و با بهره

دهـد و های مختلـف ارائـه میهایی است که اسلام در عرصهالنظریات نیز بحث از فقه نظام و کشف نظام
ه اسـت. وقتـی مجتهـدی بـه ای نداشـترود و طرح آن پیش از وی سـابقهشهید صدر مبتکر آن به شمار می

نا گفته نماند که بحث از حساب احتمالات و نظریه شهید صدر در باب استقراء به این سادگی که در متن اشاره شد نیسـت و مبـانی فراوانـی ١
ای بدیع در مباحث منطقی مطـرح نمـوده دارد که شهید صدر ضمن مباحثی پیچیده در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء بدان پرداخته و نظریه

ها بهره گرفتیم و بـرای ایـن کـه دچـار ایم فقط از نتیجه آن بحثما در این مختصر چون در مقام بحث از استقراء و مبانی منطقی آن نبودهاست. 
دهیم.مندان به آن بحث را به کتاب مذکور ارجاع میگویی نشویم از زبانی ساده در متن برای طرح آن استفاده کردیم. بنابراین علاقهپیچیده



103در فقهيسازنظامتیامکان و حجیبازپژوه1395زمستان
ای متفاوت با زمانی که در پی اجتهاد بـرای کشـف پردازد دغدغهاستنباط احکام در مرحله فقه الاحکام می

نظام است، دارد؛ زیرا در مرحله فقه الاحکام آنچه برای وی مهم است این است که بر هر حکمی حجتی به 
هد بتواند در روز جزا پاسخی بـرای اینکـه چـرا خصوص داشته باشد که منجز و معذر محسوب شده و مجت

این فتوا را داده است برای خود تهیه ببیند؛ به همین سبب معروف است که ما مکلف به ظاهر و آنچـه بـر آن 
حجت قائم شده هستیم نه احکامی که در لوح محفوظ و واقع وجود دارد و مـا از آن اطلاعـی نـداریم. امـا 

وعه منسجم و هماهنگی را بسازد، در این مرحله برای مجتهد عنصری اساسـی اینکه این احکام بتواند مجم
های شخص وجود دارد اکثـرا هایی که بر استنباطآید و بدان توجهی ندارد. لذا از آنجا که حجتبشمار نمی

رود (مثـل یا اموری ظنی است که حتی پس از احراز حجیت آن هنوز احتمـالات فراوانـی در مـورد آن مـی
شـود) و در نتیجـه واقـع راوی یا عدم امانت او یا عدم وصول قرائنی که باعث فهم بهتر نصـوص میخطای 

رود که فتاوی شخص با نمایی چندانی ندارد یا اصول عملیه ایست که هیچ کاشفیتی ندارد، هرگز انتظار نمی
عـادی اسـت. زیـرا توان ادعا کرد که چنین چیزی محـال هم یک نظام شامل و منسجم را بسازد و حتی می

همانگونه که گفتیم در این مرحله حجیت به خصوص فتوا، مهم است و بـه تعبیـر دیگـر همـه چیـز فـدای 
شود؛ لذا چون آنچه هماهنگ و منسجم است واقع است و مجتهد راه چنـدانی بـه منجزیت و معذریت می

م. اما از طرفی چون ایمـان واقع ندارد، طبیعی است که به یک مجموعه منسجم در فتاوی مجتهد بر نخوری
سـازد کـه برگرفتـه از هایی کاملا منسـجم میهای متفاوت نظامداریم که شریعت خاتم احکامش در عرصه

هاست، عدم انسجام فتاوی فردی خللی بر این ایمان و اعتقـاد نگرش و نظریات اساسی اسلام در آن عرصه
لا به دنبال این انسجام درونـی نبـود و همـین عنصـر سازد. زیرا در مرحله فقه الاحکام مجتهد اصوارد نمی

سازد و فاقـد ایـن شد و این که فتاوی شخص مجتهد با هم نظام نمیباعث اختلاف فتاوی از نظر مبانی می
خصیصه است، ربطی به وجود یا عدم وجود نظام در اسلام نداشته و به همین سبب هرچند ما نتوانیم آن را 

ود محفوظ است. لذا اگر در جایی فتـوای شخصـی مجتهـد در مرحلـه فقـه کشف کنیم، نظام سر جای خ
الاحکام مناسبت با مرحله فقه النظریات نداشته باشد، راهی ندارد جز آنکه فتوای دیگـران را کـه انسـجام را 

دهد مورد استفاده قرار دهد. چون این مجموعه مناسب و منسجم قطعا کاشفیت بیشـتری از نظـام نتیجه می
کنیم که باید بین دو مجال فـرق گـذارده و بـین راه دیگری برای کشف وجود ندارد. زیرا باز تاکید میدارد و

مرحله فقه الاحکام و فقه النظریات تفکیک کنیم. سبب نیز این است کـه شـخص مجتهـد در مرحلـه فقـه 
که فتاوی خـود الاحکام باید به آنچه به خصوص در موردش حجت دارد عمل کند و فتوا بدهد و حق ندارد

را فدای انسجام دستگاهی کند. ولی از این مرحله که خارج شویم و در پی کشف نظام برآییم دیگـر فتـاوی 
مجتهد خصوصیت ندارد؛ زیرا ما در پی تبیین نظامی هستیم کـه اسـلام بـدان اعتقـاد داشـته و آن را راهـی 
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براین روش فقه الاحکام و تکیه صرف بر عمـل بنا١داند که بشر باید برای تنظیم حیات اجتماعی بپیماید.می

به حجتی که ممکن است در سطح اجتماعی در این عصر جواب نداده و حتی آثار منفی به بار آورد صحیح 
رسد. لذا باید در پی آنچه که احتمال تطابق بیشتری با نظر شارع دارد باشیم و نـه صـرفا در پـی به نظر نمی

خلاصه آنکه چون آنچه در فقه الاحکام در درجه اول اهمیت است جانـب امری که برای آن حجتی داریم. 
ترین عنصر اسـت کاشـفیت نظـام اسـت و معذریت و منجزیت فتواست و آنچه در مرحله نظام سازی مهم

تواند نظامی کامل بسازد، لذا عنصر کشف بـر عنصـر بدیهی است که فتاوی شخص مجتهد به تنهایی نمی
گیـرد. نتیجـه اینکـه مجتهـد بوده و کاشفیت در درجه نخست اهمیـت قـرار میمعذریت و منجزیت مقدم 

تواند در این زمینه از فتوای دیگران نیز بهره بگیرد.می
. در این زمینه نیز چه بسا بتوان از حساب احتمالات بهره گرفت. به این بیان که اگر برای مثال مجتهد ۲

ها دارای یک لازم بوده و از هماهنگی برخوردار است و یک فتوا آنای خاص ده فتوا دارد که نه تا از در زمینه
کند، از آنجا که به لازم آن ده فتوا اطمینـان دارد، لازم فتـوای دهـم چـون مخـالف بـا ایجاد ناهماهنگی می

شود. به عبارت دیگر وقتی ارزش احتمالی لازم آن نه فتوا جمع شود نسـبت اطمینان اوست کنار گذاشته می
آید و چون آن فتوای دهم مخالف اطمینانی است که برای وی پدیـد آمـده اسـت، اطمینان حاصل میبه آن

شود و فتوایی که مناسب با آن لازم آید که آن فتوای نهم صحت نداشته و کنار گذاشته میکاشف به عمل می
کنـار گـذاردن آن فتـوا شود تا انسجام شکل گرفته و نظام کشف شود. البتـه باشد به این مجموعه افزوده می

پذیرد و در نظام سازی آن فتوا فاقد حجیت است؛ اما در مرحله فقه فقط در مرحله فقه النظریات صورت می
کند. نکته دیگر اینکه الاحکام چون آن فتوا معیار حجیت را در نظر این مجتهد دارا بوده است بدان عمل می

ب از بین رفتن اطمینان به آن لازم باشد. زیرا در این صـورت ای باشد که موجفتاوی مخالف، نباید به اندازه
اطمینانی وجود ندارد تا موجب کنار گذاشتن فتاوی مخالف باشد و لذا توجیهی بـرای بـه کـارگیری فتـاوی 

ماند.دیگران باقی نمی
سازیم این است که چه بسا شـهید صـدر در عرصـه . نکته دیگری که آن را در حد احتمال مطرح می۳

گیـری از فتـاوی دیگـران را ظام سازی و کشف نظام قائل به نوعی انسداد شده است و به همین سـبب بهرهن
گـوییم هـر چنـد شـهید صـدر در تجویز کرده است. یعنی پس از تفکیک فقه الاحکام از فقه النظریات می

ما در نظام سازی قائل به داند، اعرصه فقه الاحکام معتقد به انسداد نبوده و باب علم و علمی را مسدود نمی
داند و از آنجا که نتیجه مقدمات انسداد اخذ به مطلق ظنـون انسداد است و باب علم و علمی را مسدود می

سلام مانند هر مکتب دیگری بر اساس بینشی که به نظام هستی دارد به طرح یک مجموعه منسجم از قوانین و احکـام برخاسـته از آن بیـنش ا١
کند. شهید صدر در این باره به نظامی که رسـول اکـرم در مدینـه منـوره ایجـاد نمـود اشـاره پردازد و جامعه اسلامی را بر آن اساس اداره میمی
)٤٦٨(محمد باقر صدر، اقتصادنا، کند. می
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توان فتوای سایر مجتهدان که مناسب با کشف نظام است و هماهنگی کلی را ایجـاد است، در این زمینه می

نوعی هستند هر چند که ظـن شخصـی بـرای مجتهـد افـاده کند استفاده نمود. زیرا این فتاوی مفید ظن می
کند.نمی

گیرينتیجه
های متفـاوت، مجتهـد را بـه ایـن های یکسان و سمت و سوی واحد در حوزهوجود احکامی با دلالت

هـایی اسـت کـه اسـلام در سازد که وظیفه وی علاوه بر اسـتنباط احکـام فـردی، اسـتنباط نظامرهنمون می
حیات بشر ارائه کرده است. روش کشف نظام بر اساس انگاره شهید صدر روش حرکت های گوناگونعرصه

گیرد. نظام کشـف شـده از روبنا به زیر بناست و در این زمینه از احکام فقهی و نیز مفاهیم اسلامی بهره می
این سطور تکیه نیز مانند تمام فتاوی مجتهد نیاز به احراز حجیّت دارد و راه احراز حجیّت از نظر نگارندگان

توان از تفکیک میان مرحله فقه الاحکام و فقه النظریات بهره بـرد و بر حساب احتمالات است. به علاوه می
یا از باب قول به انسداد باب علم و علمی در نظام سازی به این امر دست پیدا کرد. در هر صورت این نظریه 

کند و نظریه رقیبی نیز بـرای آن وجـود نـدارد. فایـده ه میاعتبار لازم برای طراحی نظام فقهی منسجم را ارائ
توان بر این مبنا جامعه اسلامی را به سوی غایـات و اساسی نظام سازی نیز به طور خلاصه این است که می

اهدافی که در نظر اسلام است پیش برد و با اجرای دقیق آن تمدنی نوین بر اساس اسلام تاسیس نمود.
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چکیده
است و از طرفـی تکیـه زدن بـر » وع جاهل به عالمرج«ترین دلیل بر تقلید، بنای عقلا در با توجه به این که عمده

هـای ناصـحیح شـده و طرح ادعای بنای عقلا بدون سند معتبر در این موضوع، منشـأ داوریارتکازات شخصی خود
های تحصیل بنای عقـلا، بـا اسـتفاده از روش رفتارشناسـی، است، در این مقاله تلاش شده است با استقصای روش

رجـوع بـه «واکاوی گردد. نتیجه حاصل مواردی چند از قبیل: فرق نهـادن بـین » هل به عالمبنای عقلا در رجوع جا«
، شمردن عقل و نیازهای زندگی جمعـی و اطمینـان شخصـی بـه عنـوان منشـأ »رجوع جاهل به عالم«و » متخصص

یج حاصـل از در فقـه و اصـول، و مقایسـه نتـا» تقلیـد«ای توسط فقها است و با تحلیل اصطلاح پیدایش چنین سیره
توان نسبت داد رجوع غیرِتعبـدی ، در نهایت، چیزی که به سیره عقلا می»رجوع مقلد به مرجع تقلید«رفتارشناسی، با 

مراجعه کننده است و این چیزی غیر از تقلید اصطلاحی است.

بنای عقلا، رجوع جاهل به عالم، رجوع به متخصص، رفتارشناسی، تعبّد.: هاکلیدواژه

.٠٩/٠٦/١٣٩٤؛ تاریخ تصویب نهایی: ١٩/١١/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.44252
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مقدمه

دلیلی جامع شرایطِ حجیت، دال بر این که شارع جواز «توان گفت که بررسی ادله اجتهاد و تقلید میبا
؛ ١٩٨/ ٣(خمینـی، تهـذیب، » یا وجوب عمل بر وفق رأی مجتهد را تأسـیس نمـوده اسـت، وجـود نـدارد

).١٠٥-٢/١٠٤منتظری، دراسات، 
رجوع جاهـل بـه «یل بر تقلید، بنای عقلا بر ترین دلترین و عمدهاز جهت دیگر بنا به تصریح فقها مهم

؛ ١٦٤/ ٣؛ خمینـی، تهـذیب، ١٤/ ٤؛ صدر، بحـوث، ١٢٥/ ٢؛ بجنوردی، ٤٤٩/ ٢است. (ایروانی، » عالم
)٥٩٣/ ٣؛ مکارم، انوارالاصول، ١٦٥و ١٥٢، ١٠٩؛ فاضل، ١٠٢/ ٢خوئی، محاضرات، 

شرعی تمسک نمود، باید مراحل زیر را طـی برای این که بتوان به بنای عقلا در فقه به عنوان سند احکام 
نمود:

به روشی آن را تحصیل نمود، استمرار سیره تا زمان معصوم اثبات شود، حجیت آن ثابت گردد.
اکثر مباحثی که در باب سـیره عقـلا مطـرح گردیـده اسـت دربـاره مرحلـه سـوم اسـت. شـهید صـدر 

).١١٨-١٠٢سازوکارهایی برای مرحله دوم پیشنهاد داده است (مباحث،
ای که بیان آن لازم است و توجه بدان کنکاش در مرحلـه اول و جسـتجوی سـازوکاری بـرای آن را نکته

ادعای بنای عقلا بدون سند معتبـر «کند، توهم بنا و سیره در جایی که چنین بنایی وجود ندارد. ضروری می
شود. پیمودن مسـافتی های ناصحیح میو انتخاب ابزار غیر کاشف در این امر، در مجموعه فقه منشأ داوری

که بین توهم بنای عقلا تا واقعیت آن وجود دارد، نیاز به دقت، گاه جسـتجو از نظـر ایـن و آن، مراجعـه بـه 
» قوانین موضوعه بشری و کار میدانی دارد و مراجعه به ذهنیت خود و ارتکازات شخصی مفید فائده نیست.

تصرف])[با اندکی٤٣٩(علیدوست، فقه و عرف، 
به این سخن دقت شود:

اعراض کردن [از کالا] موجب خارج شدن [کالا] از ملکیت است، از آن جهت که بنای عقـلا بـر آن «
)٦٥٧/ ٢(مکارم، العروة، » است و شارع ردعی از این امر ننموده است.

حال با این سخن مقایسه نمایید:
ی عرف و عقلا بر آن استقرار یافته است، بـرای مـا آنچه بعد از مراجعه به سیره و دقت در روشی که بنا«

کنـد، طـوری کـه ملکیـت در اختیـار ظاهر شد این است که: اعراض کردن [از کالا] ملکیـت را زائـل نمی
شخص باشد، و بتواند ملکیت را به مجرد رفع ید از آن و یا انداختن کالا در بیابان، به عنوان مثـال، از خـود 

ای وجود نداشته باشد و بعـد از آن [کـالا] هماننـد کنندهکه] هیچ سبب شرعی زائلزائل بنماید، [در حالی 
)٤٥٩(خوئی، المستند (الاجارة)، » مباحات اصلی باشد و برای هر شخصی تملک آن جایز باشد.
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این ادعاهای متضاد گاهی از یک فقیه، در یک کتاب سر زده است. بدین بیان دقت شود:

ی ظهور دلالت التزامی بعد از ساقط شدن دلالت مطابقی [کلام]، بـه جـز راه رسیدن به حجیت شرع«
بنای عقلا نیست و بنای عقلا بر حجیت آن، به علت عدم وجود قرائن عرفی بـر آن، بـرای مـا ثابـت نشـده 
است. [...] اما انصاف این است که بنای عقلا بر اخذ مدلول التزامی حتی در صورتی کـه مـدلول مطـابقی 

).٣/٧٨، مقایسه کنید با خوئی، محاضرات، ٣٨٨/ ٢(روحانی، » ت نباشد، جاری است[کلام] حج
ای از مراجعه به ذهنیت و ارتکازات شخصی است.های فوق، نمونهمثال

های فقهی و همین مشکل در باب اجتهاد و تقلید، در فقه و اصول موجود است. به طوری که، در نوشته
گردد. اکثر اندیشمندان ایـن دو دانـش یافت نمی» رجوع جاهل به عالم«اصولی پژوهشی روشمندانه درباره 

های خـود را بـا ادعـای بـداهت و ضـرورت و امثـال آن و یـا بر ارتکازات شخصی خود اتکا نموده و بحث
انـد. (بـه عنـوان نمونـه: ریزی نمودهها را پایـههای تمثیلی و نقضی پیش برده و بر اساس آن نتیجـهاستدلال
، در این دو نشـانی بـه ٤٥٥/ ٣دقت شود؛ مصباح، » من غیر نکیر«، به عبارت ١٠٧-١٠١لتنقیح، خوئی، ا

استدلال تمثیلی و نقضی ارائه شده دقت شود)
از این روی، گهگاهی ادعاهایی ثابت نشده و یا متضاد ابراز شده است. به عنوان مثـال اندیشـمندی در 

گوید:باب وجوب رجوع به اعلم می
لا] بر رجوع به اعلم وقتی که علم به وجود اختلاف [بین اعلم و غیـر اعلـم] هسـت جـاری سیره عق«[

)٤٠٢، ١٦٢، ١١٤، ١٠٧؛ همچنین نگ: ١٤٢(خوئی، التنقیح، » است
دارد:که اندیشمندی دیگر در این باب اظهار میدر حالی

و اقسام کارها و احتیاجـات چون بنای عقلا بر آن [تقلید از غیر اعلم] است، چه این که عقلا در انواع«
هـا به صاحبان صنایع، در رجوع به کارشناس اختلاف ندارند، با این که کارشناس مـاهرتر وجـود دارد و آن

١)٣٠٨طباطبایی، » (دانندمی

های تحصیل بنای عقـلا در فقـه و اصـول، بـا اسـتفاده از شود که پس از یافتن روشدر ادامه تلاش می
واکاوی گردد.» عقلا بر رجوع جاهل به عالمبنای«روش رفتارشناسی 

فان قلت لکنهم فی موارد الأهمیة یقتصرون علی الرجوع إلی الأعلم دون غیره و مـن المعلـوم ان الأحکـام ذوات «فرمایند: ایشان در ادامه می١
فیه أولا ان هذا البناء منهم لیس مقصورا علی الجاهل بل العالم منهم یرجع أیضا إلـی مـن هـو أعلـم منـه کالطبیـب فـی أهمیة. قلت نعم لکن 

لـیس المریض المهم مرضا و لا یمکن القول فیما نحن فیه بمثله إذ لا یجوز رجوع المجتهد إلی من هو أعلم منه إجماعا. و ثانیا ان ما نحن فیه
فان الأهمیة فی الأحکام انما هی من حیث ترتب الثواب و العقاب و اما الأحکـام الظاهریـة الفعلیـة المـأخوذة عـن من صغریات تلک الکبری 

هایی در جهت اثبات و یا رد وجود بنایی از عقلا در رجوع به اعلم، به روش رفتارشناسی در دو منبـع تلاش». المجتهد فالأعلم و غیره فیها سواء
.١١٠-١٠٩به بعد؛ همچنین نگ: فاضل، ٢٤٩به بعد و ١٧١/ ١به بعد؛ صدر، سید رضا، ١٥٠/ ٢انی، زیر آمده است: حسینی تهر
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سازوکارهاي استکشاف بناي عقلا در آثار فقهی و اصولی

شود و با تتبـع مـوارد ها استناد میسازوکارهایی که گهگاه در فقه و اصول برای تحصیل بنای عقلا بدان
ها را اصطیاد نمود، از قرار زیر است:توان آنتمسک به بنای عقلا می

ای ضرورت، بداهت، قطع و امثال آن به وجود بنای خاص، (به عنوان نمونه: در اصول: خمینی، . ادع١
)٤١٤؛ میلانی، ١٢؛ در فقه: آخوند خراسانی، حاشیة، ٧٨/ ٣؛ خوئی، محاضرات، ٢٥٨/ ١الرسائل، 

در اصـول: هایی بر بنای ادعا شده، (به عنوان نمونه:. استدلال تمثیلی: به معنای آوردن مثالی یا مثال٢
-٢٣٣؛ در فقه: فشارکی، ٣٨٣/ ١؛ خوئی، دراسات، ٤١٧/ ٢؛ خمینی، انوار، ٢٢٢آخوند خراسانی، کفایة، 

).٣٤٧؛ خوئی، المستند (الاجارة)، ٢٣٤
شـود، (بـه . استدلال نقضی: به معنای این که عدم وجود بنای عقلا ادعا شده منجر به محـذوری می٣

).١٦١/ ٦؛ خوئی، فقه الشیعة، ٥٢٩/ ١یرات، عنوان نمونه: نایینی، اجود التقر
/ ٥؛ خمینـی، تحریـرات، ٦٨-٦٧/ ٤. استکشاف بنای عقلا از روایات، (به عنوان نمونـه: همـدانی، ٤
٢٨٦-٢٨٥.(

ها در برخـورد . رفتارشناسی: به معنای تحلیل رفتار و یافتن منشأ وجود بنای عقلا، و به کار بردن یافته٥
ویژه ص [بـه٣٤٤-٣/٣٣٨ر فقهی یا اصولی خـود. (بـه عنـوان نمونـه: بحرالعلـوم، عقلا با مساله مورد نظ

).١٢٠-١١٩/ ١]؛ مکارم، القواعد، ٣٤٢
هاسـت کـه ترین آنترین و مهمگردد که رفتارشناسی، عامها، آشکار میبا مراجعه و تدقیق در این روش

قابلیت استنادسازی را داراست.

ر رجوع جاهل به عالموجه حجیت تمسک به بناي عقلا د
» رجوع جاهـل بـه عـالم«قبل از ورود به بدنه بحث باید به اشکال کلی که در تمسک به بنای عقلا در 

تـوان حکـم موجود است، پرداخت. اشکال این است که با صرف اثبات وجود چنین بناهـایی از عقـلا نمی
هایی با توجه به ردع شارع از رجوع به گروهجواز چنین کاری را به دست آورد و آن را به شرع نسبت داد. زیرا

توان به صرف وجود چنین بنایی آن ها، پیشگوها (منجّمین) وغیره؛ نمیاز متخصصین؛ مانند ساحرها، رمّال
را امضا شده تلقی نمود. همچنین، با توجه به این که معصومین رجـوع بـه غیـر اهـل بیـت (ع) را در همـه 

دانستند و خود متصـدی تـدریس و افتـا به غیر منبع اصلی آن جایز نمیمسائل و خصوصا در مسائل فقهی
شدند، چه بسا گفته شود جواز رجوع به مجتهد مشکوک بلکه مردوع است. به عبارت دیگر همانطور که می

هـا جـایز نبـوده و اجتهاد ابو حنیفه و مالک بن انس و ابن ادریس و ابن حنبل و اوزاعی و شـیبانی و غیـر آن
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باشـد. در ها مورد انکار معصومین بوده است، اجتهاد دیگر مجتهدان نیـز مـردوع میمسلمانان بدانرجوع 

کردند و اجتهاد خود را بر پایه اصولی بنا کرده بودند، که نمونـه ها در احادیث پیامبر اجتهاد میحالی که آن
لی و مجتهـد فقهـی بودنـد. ابن ادریس شافعی آمده است، به عبارتی مجتهـد اصـو» الرساله«آن در کتاب 

کند فـروان اسـت روایاتی که به طور کلی و همچنین به طور خاص نهی از مراجعه به غیر اهل بیت (ع) می
، باب وجوب الرجوع فی جمیع الاحکام الی المعصومین ع).٢٧/٦٢(حر عاملی، 

ومین باشـند سخن فوق وقتی درست است که مجتهد کنونی همانند ابوحنیفه و دیگران، در عرض معص
ها. مجتهد کنونی مجتهد در مذهب اهل بیت (ع) هستند نه مجتهد مطلق که در عـرض اهـل نه در طول آن

بیت (ع) قرار گیرند. در حقیقت مجتهد کنونی شأن و جایگاهی مانند شأن و جایگاه ابان بـن تغلـب، زرارة، 
و غیر آنان از صحابه ائمه (ع) دارند و محمد بن مسلم، معاذ بن مسلم، یونس بن عبدالرحمان، زکریا بن آدم 

): ١٤١با توجه به روایات ارجاع ائمه (ع) شیعیان را به آنان (به عنوان نمونه، ارجـاع بـه ابـان بـن تغلـب (م 
): همـان، ١٥٠؛ و بـه محمـد بـن مسـلم (م ٢١٦، ح ١٣٥): طوسی، ١٤٨؛ و به زرارة (م ١٣و ١٠نجاشی، 

): ١٩٠یـا ١٨٧؛ و به معاذ بن مسلم (م ٢٩١، ح ١٧١): همان، ١٥٠؛ و به ابو بصیر اسدی (م٢٧٣، ح ١٦١
؛ و به زکریا بن آدم (قبل از ٩١٠ح ٤٨٣) همان، ٢٠٨؛ و به یونس بن عبدالرحمن (م ٤٧٠، ح ٢٥٢همان، 

، ح ٣٣٠-٣٢٩/ ١): کلینـی، ٢٦٥؛ و به عثمان بن سعید عمـروی (م حـدود ١١١٢ح ٥٩٤) همان، ٢٢٠
ا صادر شده است.، امضای اصل این بن٢)١

؟»رجوع جاهل به عالم«یا » رجوع به متخصص«
و ٣»رجوع به متخصص«به طور معمول در تمسک به بنای عقلا در بحث اجتهاد و تقلید از دو عبارت 

/ ٢؛ خمینـی، الرسـائل، ٧١شود (به عنوان نمونـه: انصـاری، الاجتهـاد، استفاد می» رجوع جاهل به عالم«
). از بعضـی تعبیـرات ٥٩٩/ ٣؛ مکارم، انوار الاصول، ٤٨؛ فاضل، ٣/٤٦٢صول، ؛ خوئی، مصباح الا١٢٣
). ٦٣/ ١؛ خوئی، موسـوعة، ٦٢٧/ ٤شود (خمینی، تنقیح، آید که تفاوتی بین این دو عبارت یافت نمیبرمی

تر از عبـارت دوم اسـت (فیروزآبـادی، شـود کـه عبـارت اول عـامکه از بعضی دیگر برداشـت میدر حالی
٦/٢١٨.(

هـا مشـکوک شامل غیر عالم یا کسانی که حداقل صدق عـالم بـر آن» اهل خبره«یا » متخصص«واژه 
شود. به عنوان مثال بنّا، ساحر، رمّال، تعمیرکار وسائل برقـی و یـا تعمیرکـار خـودرو، مشـاور است، نیز می

عـدم بُعـد ادعـای قطـع بـه صـدور «کند. محقق خراسانی قائل به ها را منتفی میتعداد این گونه روایات به حدی است که بررسی سندی آن٢
)٩١/ ١؛ التنقیح، ٤٧٣ها دارند. (نک: کفایة الاصول، الی آنو آیت الله خوئی ادعای تواتر اجم» هابعضی از آن

»الرجوع الی اهل الخبرة«یا معادل عربی آن که عبارت است از: ٣
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ها چندان معلـوم بر آنباشند اگر چه صدق عالم ها اهل خبره و متخصص در کار خود میاملاک و امثال آن

نیست.
توان در دو گروه قـرار داد: گروهـی کـه رویکـرد بندی میهای مختلف را در یک تقسیمهمچنین، دانش

یاب دارند مانند تاریخ، ریاضـی و فیزیـک محـض و غیـره و گروهـی کـه رویکـرد علمی محض و حقیقت
یت گـروه دوم ایـن اسـت کـه عـلاوه بـر کاربردی دارند مانند پزشکی، وکالت، انواع مهندسی و غیره. خاص

باشـد. بـه عنـوان های دانشـمندان آن علـم میدانستن قضایای آن علم، تشخیص مصداق در گستره فعالیت
های گروه اول چنین نیست.مثال تشخیص نوع بیماری جزء وظایف طبیب است. اما در دانش

از جهت دیگر، حداقل سه نوع رجوع جاهل به عالم متصور است:
ف) رجوع کاربردی: بدین معنا که جاهل به عالم رجوع نماید تا عالم برای او تشخیص مصداق دهد. ال

دهـد و بـرای او دارو تجـویز کند و پزشک تشخیص مـرض او میهمانطور که مریض به پزشک مراجعه می
کند.می

تن علـم بـدو ب) رجوع آموزشی: بدین معنا که جاهل به عالم برای آموزش روش عالم در به دست یـاف
آموز است.کند. در حقیقت مراجعه کننده دانشمراجعه می

خواهد. در حقیقت در ج) رجوع مشورتی: بدین معنا که جاهل از عالم، علم او را در موضوع خاص می
این مورد جاهل ما حصل علم عالم را به طور کلی (و نه به صورت جزئـی و تشـخیص مصـداق) از عـالم 

های دیگر از این نوع رجوع را در رجوع بـه ه در رجوع مکلف به مجتهد است. نمونهخواهد. همانطور کمی
لغوی، رجوع به وکیل برای مشاوره قانونی (و نه برای قبول وکالت از وکیل)، رجوع به پزشک برای پرسش از 

اطبـا هایی که معمولا اطرافیان فردی مشکوک به اعتیاد در رجوع بـههای مرضی خاص (مانند پرسشنشانه
توان یافت.دارند) می

رجوع بـه اهـل «و یا » رجوع به متخصص«با توجه به آنچه گذشت، باید گفت، که استفاده از عبارات: 
در بحث اجتهاد و تقلید خالی از اشـکال نیسـت. زیـرا همـانطور کـه بحـث بـر سـر مطلـق رجـوع » خبره
ل بحث خـارج اسـت، بحـث بـر سـر مطلـق باشد، زیرا یقینا رجوع به بقالی و دیگر فروشندگان از محنمی

تصور بیشـتری دارد، رجـوع کـاربردی و » رجوع به متخصص«نیست. زیرا آنچه در » رجوع به متخصص«
رجوع آموزشی است. حال آنکه در بنای عقلا مورد نظر است رجوع مشورتی است.

انحاء تمسک به بناي عقلا بر رجوع جاهل به عالم در فقه و اصول
رجـوع «شود. در حقیقت در کلی تمسک می» جاهل به عالم«عقلا بر اصل جواز رجوع گاهی به بنای
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شود. هدف در این گونه تمسک به این ابـزار اصـولی، اثبـات اصـل جـواز رجـوع بحث می» جاهل به عالم

جاهل به عالم است.
یمان و غیره، و یا کنند، مانند بلوغ، ذکوریت، عقل، ااما گاهی در شرایط عالمی که عقلا به او رجوع می

کنـد، ماننـد تقلیـد مجتهـد از مجتهـد دیگـر، و یـا در ای که به متخصص رجوع میدر شرایط رجوع کننده
و یا برای شرایط و جزئیات دیگر بـه بنـای عقـلا مراجعـه -تعبدی یا مشورتی یا آموزشی-چگونگی رجوع 

ردد. هدف از رجوع بدین ابزار اصـولی گشود. در حقیقت در نحوه دوم به جزئیات بنای عقلا تمسک میمی
در این نحوه استخدام آن، اثبات همان جزئیات است، بدین معنا، که مثلا ذکوریت در مرجـع تقلیـد شـرط 

است یا خیر، و امثال آن.
هدف اصلی بحث، نحوه دوم استخدام این ابزار اصولی است و تمسک به بنای عقلایِ کلی، مورد نظر 

نیست.

»بناي عقلا در رجوع جاهل به عالم«به کار برده شده در تحلیل مفاهیم 
برای بررسی جزئیات بنای عقلا در رجوع به جاهل به عالم باید به سؤال مورد نظـر دقـت کنـیم: بنـای 

های خود چگونه است؟عقلا در رجوع جاهل به عالم جهت یافتن جواب پرسش
ت؟ آیا تولیـد کننـده علـم (مجتهـد) اسـت یـا چه کسانی اس» بنای عقلا«اولا مراد از عقلا در ترکیب 

مصرف کننده علم (مکلف)؟
اند ولی او چیست؟ گاهی شخص سؤالی دارد که جواب آن را علما کشف نموده» پرسش«ثانیا مراد از 
داند. و گاهی سؤالی دارد که جواب آن هنوز کشف نشده است. به عبارتی گاه سطح و عمق جواب آن را نمی
باشد. کدامیک مورد نظر است؟خود شخص است و گاه در محدوده تاریخ علم میسؤال در محدوده

اند؟ تولید شـده» مصرف علم«و » توزیع علم«، »تولید علم«ها در کدامیک از سطوح ثالثا این پرسش
آیا سؤال این است که سیره و روش جوامع مختلف در تولید علم چگونه است (شخص حقیقی بایـد تولیـد 

کند)؟ یا سؤال این است که روش جوامـع و ها، نیز تولید علم میا شخص حقوقی، امثال دانشگاهعلم کند ی
های علمـی های علمی خود چگونه است (دسـتوری و تعبـدی یافتـهوری از یافتهنهادهای مختلف در بهره

ی یـافتن جـواب باشـد کـه مـردم بـراگردد یا بنا به نیاز و عرضه و تقاضا)؟ یا سؤال مطرح این میمنتشر می
کنند؟ به افراد رجـوع کنند یا به غیر اعلم هم رجوع میهای خود چه رفتاری دارند (به اعلم رجوع میپرسش

کنند یا به شخص حقوقی و غیره)؟ها، به عبارت دیگر به شخص حقیقی مراجعه میکنند یا به شرکتمی
مرکـب » فرآینـدی«ع مـورد بحـث، گردد که متعلق بنای عقـلا در موضـوهای فوق معلوم میاز پرسش
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است. توضیح این که گاهی متعلق بنای عقلا رفتاری واحد و مشخص است مانند بنای عقلا بر هفت بودن 
دوره کاری خود (هفته) و یا تعطیلی حداقل یک روز آن، و یا بنای آنان در مرد بودن خواستگار و امثـال آن و 

گـردد کـه متعلـق بنـای عقـلا مـورد نظـر ح معلـوم میگاهی مجموعه مرکب از بناهاسـت. بـا ایـن توضـی
اند.های فوق به نحوی با آن در ارتباطباشد که تمام سؤالمی» ای از بناهامجموعه«

استکشاف بناي عقلا در رجوع جاهل به عالم، به روش رفتار شناسی
اند:ند دانستهاندیشمندان فقه و اصول در تحلیل رفتار عقلا، منشأ پیدایش این بنا را اموری چ

؛ ٢٤١/ ٤انسان دانسته شده است (عراقـی، » عقل«و » فطرت«در بعضی سخنان، منشأ پیدایش این بنا 
؛ سـبحانی، ٥٠٤-٥٠٣/ ٨؛ مـروج، ٢٠؛ تبریـزی، ٣/٤٤٨؛ خـوئی، مصـباح، ٩٦/ ٢خمینی، الرسـائل، 

).٥٩٤/ ٣؛ مکارم، انوار الاصول، ١٢٩
ندن تکالیف الهی و احکام شرعی نسبت به خـودش دارد، و توضیح این که، هر مکلفی قطع به باقی ما

عقل او، یا به جهت دفع ضرر محتمل یا به جهت وجوب شکر منعم، به لزوم امتثال احکام و تکالیف الهـی 
تواند به اصل برائت کند. از جهتی باب علم و علمی در حق او بسته است و بدیهی است که او نمیحکم می

بر اینکه اثبات این اصل خود نیازمند اجتهاد است، عمل بـدان منجـر بـه تـرک بیشـتر عمل کند، زیرا علاوه 
گردد. همچنین وجوب اجتهاد بر تمام مکلفین مستلزم عسر و حرج بلکه مستلزم هرج و مرج احکام دین می

باشد و عسـر در نظام اجتماعی است. همچنین وجوب احتیاط بر تمام مکلفین نیز مستلزم عسر و حرج می
ماند.و حرج مذموم است. با تمامیت سخنان فوق راهی برای او به جز رجوع به عالم نمی
ای معرفی شده است.بعضی دیگر از اندیشمندان، نیازهای زندگی جمعی، سبب پیدایش چنین سیره

های متعددی باشد، و هر دانش برای خود تخصصهای بشری گسترده میها و حرفهبدین بیان که دانش
ها تخصص یابد. بلکه تنها در یـک رشـته یـا تواند در همه آنت. به طوری که هر انسان به تنهایی نمیداراس

ای بجـز مراجعـه بـه متخصـص آن رشـته نـدارد. ها چارهچند رشته محدود تخصص یافته و در دیگر رشته
کنـد. و میهمانطوری که مهندس هنگام بیماری به پزشک، و او هنگام ساخت و ساز به مهنـدس مراجعـه 

؛ ٤٠٦؛ مکـارم، انـوار الفقاهـة، ٨٧-٨٦/ ٢گردند (منتظری، دراسات، نیاز نمیهیچ یک از آن دو از هم بی
ها، در صورتی که در ). از جهت دیگر، حتی در صورت امکان تخصص در تمام رشته١٣٠-١٢٩سبحانی، 

ر روابط اجتماعی گسسته مجتمع انسانی هر شخصی بخواهد تمام کارهای خود را خودش انجام دهد، دیگ
).١٢٩؛ سبحانی، ٣٩٣گردد (نک: مکارم، بحوث فقهیة هامة، و اختلال در نظام بشری حادث می

بعضی دیگر، حصول وثوق و اطمینان شخصی و علم عادی، ریشه اصلی پیدایش این بنا قرار داده شده 
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؛ صـدر، ٧٥؛ فاضـل، ١١/ ١؛ فیـاض، ١٠٣-١٠٢/ ٢؛ منتظری، دراسـات، ٩٦/ ٢است (خمینی، الرسائل، 

)٨١و ٢٥٠، ١٧٣-١٧٢سید رضا، 
عقلا در نظام فکری خویش هرگز مقید به علـم تفصـیلی مسـتند بـه دلیـل در همـه «با این توضیح که 

کنند، چنانکه مقید نیز نیستند که در علم آنان به طور کلـی مسائل نیستند، بلکه به علم اجمالی نیز اکتفا می
خلافی راه نیابد بلکه به علم عادی یعنی آنجا که احتمال خلاف در آن جدّا ضعیف باشـد گونه احتمال هیچ

جاهل با رجوعش به عالم ثقه برای وی وثـوق و اطمینـان حاصـل «و پر واضح است که » کنندنیز اکتفا می
فقهـی، (منتظری، مبـانی » یابدشود، و این یک علم عادی است که با آن نفس انسان سکون و آرامش میمی

). پس هر فرد در عمل خـویش بـه علـم خـود و برداشـتی کـه در ضـمیرش حاصـل شـده اعتمـاد ١٧٨/ ٣
نماید.می

رسد، اگر چه سهم بعضی از منشأها در پیدایش این سیره بیشـتر از بقیـه اسـت، امـا تمـامی به نظر می
ا و رد دیگری (نک: منتظری، هتواند منشأیی برای این سیره باشد و اختصاص دادن یکی از آنموارد فوق، می

نماید.) مشکل می١٠٢/ ٢، »رد منشأ بودن دلیل انسداد«دراسات، 

»رجوع مقلد به مرجع تقلید«با » رجوع جاهل به عالم«مقایسه 
پیروی از گفتار یا رفتار دیگری بدون دانستن دلیل گفتـار یـا «در علم اصول به معنای » تقلید«اصطلاح 

) است.٤٧٢انی، کفایة، (آخوند خراس» رفتار او
شود. به طوری تعریف مرسوم از تقلید شامل مواردی چون تبعیت مریض از گفتار پزشک و امثال آن می

هـا را از یـک که در موارد متعددی تقلید از مجتهد با تقلید از پزشک در کلام فقها مقایسه شـده اسـت و آن
؛ طباطبـایی، مفـاتیح الاصـول، ١/٤٦٩ن الاصـول، ؛ قمی، قـوانی٩١اند (وحید بهبهانی، باب معرفی نموده

و غیره). تفاوت عمده تقلید بیمار از پزشک ٤٠٢و ١٠٧؛ خوئی، التنقیح، ١٣٤/ ٢؛ خمینی، الرسائل، ٤٠٥
است. بدین معنا که در تقلید عامی از مجتهد جنبه دیگری نیز » حجیت شرعی«با تقلید عامی از مجتهد در 

این عمل است. این جنبه موضوعیت دارد و مرکز ثقل بحث از تقلیـد در شود و آن حجیت شرعیلحاظ می
باشد. اساسا یکی از جهات مهم مطرح شدن بحث تقلید در فقه و اصول بـه خـاطر همـین فقه و اصول می

است. در حالی که در مورد پزشک و امثال آن این جنبه اهمیتی ندارد و منظور نظر نیست. اصـطلاح تقلیـد 
ل تفاوت ماهوی با موارد مشابه آن دارد.در فقه و اصو

اجتهاد و تقلید از احکام تعبدی اسـت... و مقتضـای [اسـتدلال «گوید: شیخ جعفر کاشف الغطاء می
تر بودن این گمان [یعنی گمان حاصل از قول مجتهد] از قـول غیـر به] تنها گمان موجود [به احکام] یا قوی
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).٢٢٨/ ١(کشف الغطاء، » اجتهاد و تقلید] نشویم.مجتهد هنگامی است که قائل به تعبد [در

در منشأ] اعتبار تقلید دو احتمال وجـود «[آورد: ) می٢٦١همچنین شیخ انصاری (مطارح الانظار ص 
دارد:

یکی این که از آن جهت که تقلید راهی به سوی واقع است، اعتبار دارد، و این که قول عالم برای جاهل 
نا است که] قول عالم در مجهولات راهی به سوی خواسته [جاهل] است، همانند باشد [بدین معمرجع می

ای، به کارشناسان آن پیشه به جهت یافتن خواسته خود در آن حرفه.رجوع جاهل به پیشه
دوم این که از آن جهت که تقلید حکمی است ظاهری، که شارع ما را بدان متعبد نمـوده اسـت، معتبـر 

ه به وسیله آن علم حاصل نگـردد. و بـا آن منافـات نـدارد کـه حکمـت در جعـل باشد، حتی در صورتی ک
هـای نـوعی آور در عرف است که بنا بر آن تقلیـد از ظنطریقیت تقلید این است که عادتا تقلید راهی گمان

باشد که وابسته به حصول ظن فعلی نیست، اگر چه علت جعلش، مفیدِ ظنِ فعلی بودنِ آن یعنی امارات می
اغلب موارد است.در

و هیچ شکی وجود ندارد که این دو احتمال با هم تفاوت دارند و کلامی که بـرای یکـی ایـراد گـردد بـا 
دیگری متفاوت است، چه این که اولی نیاز به جعل ندارد و حکمی به جز اخبـار از آن چـه در واقـع ثابـت 

حسب مورد آن اماره وجود ندارد ...ای جز انشای حکم ظاهری براست، ندارد. بر خلاف دومی که چاره
اما تقلیدی که به دنبال اثبات آن برای [مجتهد] زنده و مرده هستیم، آن راه علمی یا آنچـه جـایگزین آن 

هـا بیند که آناست نیست، و این امر برای کسی که انصاف به خرج دهد و کلمات علماء را مراجعه کند می
لـد اسـت، اتفـاق دارنـد و مـا نیـز دربـاره ایـن گونـه تقلیـد سـخن بر این که تقلید طریق خاصی بـرای مق

؛ ٤٥٦؛ ایروانـی، ٤٧٢؛ آخونـد خراسـانی، کفایـة، ٤٢٣-٤٢١(همچنین نگ: اصفهانی، ». گوییم...می
).٩٩/ ٢منتظری، دراسات، 

رجـوع «عبـارت اسـت از » رجوع مقلد به مرجع تقلید«شود که مراد از با توضیحات فوق مشخص می
با این توضیح کـه عـامی ». کلف به مجتهد برای اخذ فتوا و عمل تعبدی بدان در مسائل فرعی دینتعبدی م

برای رسیدن به احکام شرعی در صورتی که نتواند خود اجتهاد کند و احتیاط هم دربـاره او واجـب نباشـد، 
از شـارع نسـبت بـه » تعبـدی«باید به مجتهد رجوع کند و از او مساله خود را بپرسد. به طوری که این کار 

اوست.
است (آخونـد » نخواستن دلیل و مدرک«دارای معانی متعددی است. گاهی تعبد به معنای » تعبد«واژه 

رجوعِ بدونِ درخواستِ دلیـلِ عـامی بـه «). در این صورت تعریف تقلید این است: ٤٧٢خراسانی، کفایة، 
و امثال آن چنین است.» یگران تعبداقبول قول د«در استعمالاتی مانند: » تعبد«مراد از ». مجتهد
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است. به عبارتی دیگر به صرف صدور امر باید آن را » قید و شرطپیروی و اطاعت بی«در معنایی دیگر 

است. توضیح این کـه در صـورت » منجزیت و معذریت«اطاعت نمود. بنا بر این معنا؛ نتیجه تعبدِ شارع، 
شـوند متعبـد های خاصی کـه منتهـی بـه علـم نمیطی راهعدم امکان دسترسی به علم، شارع مکلف را به

در این معنا نیازمند دلیل و مدرک است و » تعبد«دهد. ها را در حقّ او حجت تعبدی قرار میکند و آن راهمی
باید وجود چنین تعبدی از سوی شارع ثابت شود. نمونه چنین تعبدی در اصـول عملیـه ماننـد استصـحاب 

نگام شکی که حالت سابقه دارد ما را متعبد به استصحاب کرده و آن را راهی تعبـدی وجود دارد. شارع در ه
به حکم شرعی دانسته و آن را حجت قرار داده است. معنای حجیت در آن این است که آن چه علـم نیسـت 

). در تقلید نیـز هنگـام نداسـتن حکـم ٢٩٩و ٢٤٣، ١٦٦، ١٢٦برای ما تعبدا علم است (خوئی، التنقیح، 
عی و عدم امکان اجتهاد و احتیاط؛ شارع مکلف را متعبد نموده که به فتوای مجتهد رجوع کنـد و فتـوای شر

او برای مکلف علم تعبدی است. معنای تعبد در اینجا این است که شارع این روش را حتی در صورت خطا 
صورتی که حجت بـه حجت دانسته است و تمسک کننده به این راه را معذور دانسته است (معذریت) و در 

گردد (منجزیت).واقع اصابت کرد حکم واقعی حتمی می
در ایـن » تعبـد«روشن است که تعبد به معنای عدم سوال از دلیل مساله محل بحث نیسـت و مـراد از 

بحث معنای دوم آن است.

توان از بناي عقلا احکام تعبدي استکشاف نمود؟آیا می
در موارد متعدد توسط فقها (به عنـوان نمونـه » بنای عقلا«و » شرعیتعبد «آنچه از قسیم هم قرار دادن 

/ ٢های آنها (به عنوان نمونه نک: مراغی، ) و فحوای استدلال٤٠٦؛ اراکی، ١٢٠/ ٢نک: خمینی، الرسائل، 
؛ خـوئی، ١/١٣٤؛ خمینـی، کتـاب الطهـارة، ٤/٦٠٣؛ نایینی، فوائد الاصول، ٢٧٧؛ انصاری، مطارح ٢٧٥

شـود، بلکـه در مـواردی صـریح سـخنان اصـولیان و فقهـا اسـت ) برداشـت می١٤٧س)، المستند (الخم
/ ٣، در این دو مورد کلام نقل شده مـورد نظـر اسـت، خـوئی، الهدایـة، ١٢٨/ ٢؛ یزدی، ١٩٢/ ٣(آشتیانی، 

کسـی )، این است که تعبد در سیره عقلا معنا ندارد. مولا و شارع نبودن عقلا، در حالی که تعبد نیاز به ١٤١
که از او اطاعت شود دارد، و به عبارت دیگر، تعبد از شؤون مولا است، دلیل آنان بر این امر است.

ای از عقلا مانند قرآن و سنت، بـه خـودی خـود اگر مراد از این سخن این باشد که به وجود آمدن سیره
و کشف امضـای آن ای از عقلادلیلی تعبدی نیست، حرف درستی است. به عبارت دیگر صرف وجود سیره

توسط شارع برای مکلف تعبدآور نیست. آن چه تعبدآور است همان امضای شارع و نهایت چیـزی کـه بـر 
آید همان سیره با تمام خصوصیات آن است. پس در صورتی که منشأ پیدایش سیره اطمینان دوش مکلف می
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ورتی کـه منشـأ پیـدایش چیـز گردد. و در صـباشد در صورت حصول اطمینان برای مکلف آن حکم بار می

دیگر باشد شرط بار شدن حکم بر دوش مکلف همان چیز است.
شـود باشـد، همـانطور کـه اما، اگر مراد از آن نفی وجود تعبد در احکامی که از سیره عقلا کشـف می

صل هایی از عقلا وجود دارد که در امقتضای استدلال منکرین تعبد است، این گفتار محل تأمل است. سیره
سیره تعبد وجود دارد. به عنوان مثال در ساختارهای نظامی، اجرای فرامین مافوق تعبـدی اسـت. همچنـین 

کند تعبدی است. اگر ایـن های درسی که معلم تعیین میاجرای دستور کارفرما توسط کارگر، نوشتن تمرین
مان ساختار تعبـدی خـود کشـف ها متعلق احکام قرار گیرند و امضای شرع را در پی داشته باشند با هسیره

؛ ٢/١٠٢خواهند شد (نک: آشتیانی و یزدی در پاورقی قبل [نقد آنان بر کلام نقل شده]؛ منتظری، دراسات، 
[مثالی که ایشان برای تعبد عقلایی زدند برای نگارنده محل تأمل است]).١١٤/ ٢مکارم، القواعد الفقهیة، 

گیرينتیجه
ره در رجوع مقلد به مجتهد از نوع رجوع جاهل به عالم باشد، با توجه به با توجه به آنچه گذشت اگر سی

توان نسبت داد رجوع غیرِتعبدی بحث رفتارشناسی رجوع جاهل به عالم، نهایت چیزی که به سیره عقلا می
مراجعه کننده با منشأ وثوق شخصی است که این غیر از تقلید اصطلاحی است.

به متدینین به ادیان شود، بدین معنا که ادعا گـردد کـه در تمـام ادیـان در صورتی که دامنه سیره محدود
ای مشکوک است و اثبـات آن بـر رجوع دینداران به علمای دین رجوعی تعبدی است، باز وجود چنین سیره

عهده مدعی آن است. شاید بتوان تبعیت تعبدی دینداران را از مؤسس و یا مؤسسان ادیـان و یـا کسـانی کـه 
خصیت کاریزمایی در آن دین باشند را مشاهده کرد، اما این بدین معنا نیست کـه تمـام دانشـمندان دارای ش

باشند.ادیان دارای شخصیت کاریزماتیک می
بله، شاید بتوان با کنکاش در سیره عقلا در بحث ولایت و قضـا، تمکـین تعبـدی مـردم از ولـیّ امـر و 

ر این که شؤون فقیه همه از یک سنخ هستند، سیره در رجوع مقلد طرفین دعوا از قاضی را اثبات نمود، و بنا ب
علیه به ولیّ، همانند سیره در رجوع فرزندان نابالغ در اموری که به مجتهد در بحث اِفتا را از نوع رجوع مولّی

علیه از ولی موجود اسـت،ای تعبد مولّیبدان جهل دارند به پدران خود، دانست و چون در اصل چنین سیره
تقلید تعبدی مقلد از مجتهد را اثبات کرد.

به هر روی، این سیره تفاوت ماهوی از سیره رجوع جاهل به عالم دارد و بنـابر پـذیرش آن نبایـد رجـوع 
مقلد به مجتهد را از نوع رجوع جاهل به عالم دانست.
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چکیده
کردنـد. ایـن مـلاک مشـکلاتی را بنـدی میها را با مـلاک موضـوع طبقهقدما معمولاً به تبعیت از ارسطو دانش

بـود. بـرای مثـال، ها و ... پدید آورده بندی جامع از دانشهمچون عدم فراگیری همه علوم و به دست نیاوردن یک رده
مسائل برخی علوم همچون کلام و اصول فقه و یا فقه و حقوق و یا تاریخ و جغرافیا و ... چنین ارتباطی با موضـوعات 

دهنـد. در اینجـا بـود کـه برخـی چـون محقـق ها از عوارض ذاتیه موضوعشان خبر نمیخود ندارند و همه مسائل آن
تمسـک جسـتند. ایـن دیـدگاه کـه بـه دلیـل نقصـان الگـوی » غایت«به خراسانی و بسیاری از اصولیان پس از وی، 

هایی روبرو بوده که موجب شده است محققانِ بعد از صـاحب شناسی ارسطویی شکل گرفته، خود نیز با کاستیعلم
محور) را کارآمـدتر بداننـد و شناسـی ارسـطویی (موضـوعکفایه، به تعدیلاتی در آن روی آورند، برخـی الگـوی علم

ای دیگر نیز الگوی سومی غیر از اینها را ارائه دهند و حتی به سمت رویکردهای تلفیقی و قراردادی گرایش پیـدا هدست
کنند.

شناسی، تمایز موضوعی، تمایز غایی، محقق خراسانی.الگوی علم:هاکلیدواژه
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1مقدمه

؛ شـیرازی، ١٤(رازی، » تیـهموضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذا«اند که مشهور بر این عقیده
) و لذا موضوع علم باید از عوارض ذاتی مسائل آن باشند. اما متکلمان، فقها، اصولیان ١/٥، لاهیجی، ١/٣٠

شناسـی ارسـطویی بـا معضـلات گونـاگونی روبـرو شـدند. و نحویان در انطباق علم خود بـا الگـوی علم
ینی است که بتوان عرض ذاتـی بـودن مسـائل های معترین معضل، به دست آوردن موضوع یا موضوععمده

ها نشان داد. برای مثال، مسائل برخی علوم همچون کلام و اصـول فقـه (کـه علم را با آن موضوع یا موضوع
های اند) و یا تاریخ و جغرافیا (که مشتمل بر گزارهاند) و یا فقه و حقوق (که اعتباریکننده سایر علوممصرف

ها از عـوارض ذاتیـه رتباطی را با موضوعات خودشان ندارند؛ یعنی همه مسائل آناند) و ... چنین اشخصی
در برخـی علـوم جـامعی ذاتـی بـین از اینرو برخی به این نتیجـه رسـیدند کـه دهند. موضوعشان خبر نمی

موضوعات و محمولاتشان وجود ندارد و لذا ایده تمایز بر اساس غرض مطرح شد.
ید که تمایز علوم از نظر موضوع تمام نیست؛ چون بعضی با بعضی دیگر محقق خراسانی نیز از طرفی د

از نظر موضوع متّحد است. از طرفی بعضی از علوم با بعضی دیگـر از نظـر محمـول یکـی هسـتند. یعنـی 
توان جامعی برای موضوع مسـائل فـرض مشکل هم در ناحیه موضوع است و هم در ناحیه محمول؛ و نمی

ها باشد و شاید به این امر که هر علمی به ضرورت باید موضوع واحـدی داشـته مه آنکرد که در برگیرنده ه
دیدند؛ لذا تمـایز علـوم را نـه بـه باشد معتقدند، اما به دست آوردن آن موضوع واحد را متعسر یا متعذر می

دانند و نه به محمول.موضوع می
و هم محمولش جامع ندارد. موضـوع فقـه کند که هم موضوع آن ایشان برای مثال علم فقه را مطرح می

توانیـد ؛ هم وجوب است و هم حرمـت. آیـا می»ترک«است و هم » فعل«نیست؛ بلکه هم » فعل مکلّف«
میان فعل و ترک یعنی بین نقیضین، جامع فرض کنید؟ از طـرف دیگـر وجـه اشـتراک و جـامع محمـول آن 

توان برای ضدّین جـامع درسـت ند؟ آیا می(احکام خمسه) در چیست؟ احکام خمسه با هم چه نسبتی دار
توانـد بـرای موضـوعات و مسـائل متشـتّته جـامع درسـت کنـد، و نـه بـرای اند که نـه میکرد؟ ایشان دیده

رفته است. حال اینکه برخی به ایشان » یک جامع غرضی«محمولات. و لذا برای بیرون آمدن از آن به سراغ 
» ض باشد، دیگر التـزام بـه وجـود موضـوع التزامـی بـلا ملـزم اسـت.اگر تمایز به اغرا«اند که اشکال کرده
اند: بر طبق مسـلک خـود وی کـه از وحـدت غـرض بـه وحـدت ). و برخی دیگر نیز گفته٢٢(سبزواری، 

).١/١٤بریم، دیگر وجهی برای عدول از نظر مشهور وجود ندارد (روحانی، موضوع پی می
علم اصول فقه، که بـر اسـاس غـرض واحـد (و نـه موضـوع در اینجا با رعایت اختصار به علم کلام و

های الگوی علم شناسی ارسطویی. ناکارآمدی١
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شود:اند، اشاره میواحد) شکل گرفته

علم کلام
آیا علم کلام موضوع واحدی دارد که از عوارض ذاتی آن بحث شود، و یا اینکه علمی است که با داشتن 

وال تا بـدانجا از موضوعات متعدد، موضوع واحدی که از عوارض ذاتی آن بحث شود، ندارد؟ جواب این س
٦٥(رک: صاحبی، داننداهمیت برخوردار است که برخی از کسانی که وحدت موضوع را در علوم شرط می

دانند و نـه در علم بودن علم کلام تردید کرده و آن را یک صناعت می، به ناچار به نقل از عابدی شاهرودی)
تکلمان و اندیشمندانی که در مقـام پاسـخ از سـوال مکنند. یک علم و از آن به عنوان هنر دفاع بحثی یاد می

ها را در دو دسته برشمرد:توان مجموع آناند که میهای گوناگونی را ارائه دادهاند، رهیافتمذکور برآمده
قائلان به موضوع واحد برای علم کلام؛ برخی از عالمان مسلمان برآنند کـه علـم کـلام همچـون .۱

هـر علمـی دارای موضـوعی «ی دارای موضوع است و لذا علم کلام از قاعـدهفلسفه از علوم حقیقی بوده و 
گردد که در خارج وجود حقیقـی مستثنا نیست، و وحدت این علم به وحدت موضوعی بر می» واحد است

.دارند
ای دیگر از اندیشمندان بـر قائلان به وجود موضوعات متعدد و یا بلا موضوع بودن علم کلام؛ عدّه.۲

اند که علم کلام موضوع واحدی ندارد، بلکه دارای موضوعات متعدّد و گاهی متباین اسـت؛ لـذا این عقیده
کلیّت ندارد.» ضرورت وحدت موضوع برای هر علم«ی قاعده

ها چیست؟ و شود که هرگاه موضوع علم کلام امور متعدد است، جامع آندر اینجا این سوال مطرح می
ها را انتساب موضوعات متعدد بـه مبـدأ واحـد محقّق طوسی جامع آنآیا جامع، امر ذاتی است یا عرضی؟

(خداشناسی) دانسته است و در این صورت جامع، امـری خـارج از موضـوعات علـم کـلام نیسـت. البتـه 
اند و بر ایـن ای دیگر برای توجیه وحدت مسائل کلامی به وحدت غرض، هدف و یا متد آن روی آوردهعدّه

ل علم کلام همانند مسائل علوم اعتباری مرهون و معلول موضوع نیست، بلکه هدف باورند که وحدت مسائ
) بر این باور است که علم ۳/۶۲و یا متد، وحدتْ بخشِ مسائل کلامی است. شهید مطهری (رک: مطهری، 

کنند برای علم کلام همچون فلسفه نبوده و دارای موضوع واحدی نیست و معتقد است کسانی که سعی می
کنند؛ زیرا موضوع مشـخّص داشـتن، مربـوط اسـت بـه ، موضوع واحدی را دست و پا کنند اشتباه میکلام

توانند ها وحدت اعتباری دارند، نمیعلومی که مسائل آن علوم وحدت ذاتی دارند؛ امّا علومی که مسائل آن
موضوع واحدی داشته باشند.

جـامع ذاتـی بـرای مسـائل بـه ظـاهر متشـتّت ای دیگر، پس از یأس و عجز از یافتن قدر همچنین عدّه
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اند که علم کلام دانشـی بـدون را انکار کرده و مدّعی شده» هر علمی موضوع دارد«ی کلامی، کلیّت قاعده

موضوع است، همچنان که علم اصول و بسیاری از علوم دیگر که به معنای دقیق علوم برهانی نیسـتند، بـلا 
در همه جا، از موضوع یا وحدت موضوع برای رفع تشـتّت مسـائل هـر اند. و لذا ضرورت ندارد که موضوع

وحدت بخـش «و » چون غرض هم به نحوی برای مسائل یک علم وحدت بخش است«علم بهره جوییم؛ 
کسانی نیز که قائل به تمایز روشـی ). ۲۹) و ... (رضانژاد، ۱۷(سروش، » مسائل علم کلام، غرض آن است

داننـد هـا میلسفه و کلام را از حیث روش بحث و مبـادی قیاسـات و ادلـه آنهستند، ناچار فرق بین علم ف
کنند که فلسفه مبتنی بر برهان است و کلام، علمی بر اساس جدل. و ) و اینگونه بیان می٢٥(رک: لاهیجی، 

نـد. کنلذا استفاده متکلمان از برهان را به منزله خروج ایشان از تکلم و ورود بـه وادی تفلسـف قلمـداد می
حال آنکه بر کسی پوشیده نیست که جایگزینی برهان به جای جدل در علم کلام، زمینـه اتقـان و اسـتواری 

کاهد.کند و جمود بر روش از غنای این علم میهای متکلمان را فراهم میبیشتر استدلال

علم اصول فقه
هـای ضـوع اسـت، نزاعنشان دادن موضوع علم اصول و بیان اینکه مسائل اصـول، عرضـی ذاتـی آن مو

دادن آورد. موضـع اصـولیان در قریـب بـه ده قـرن، نشـانبرانگیزی را بـه میـان مـیفراوان و مباحث چالش
آمیز معضـلات ناشـی از آن بـود. شناسی ارسـطوئیان و رفـعِ تکلّـفپذیری علم اصول با الگوی علمانطباق

شناسـی اد و بـه جـای آن الگـوی علمشناسـی را مـورد نقـد قـرار دمحقق خراسانی الگوی ارسـطویی علم
میان آورد. کسانی چون خویی و علامه طباطبایی با نظریه تفصیلی، علوم حقیقی را از علوم محور را بهغایت

شوند و در علوم اعتباری بند میشناسی ارسطویی پایکنند و تنها در علوم حقیقی به علماعتباری متمایز می
پذیرند.مبنای خراسانی را می

تمایز علوم، در پارادایم ارسطویی به مسائل است و تمایز مسـائل بـه موضـوعات. در جـایی کـه علـوم 
ها است. موضوع مقید به حیثیتی در علمی ها به تمایز حیثیتمختلف موضوع واحدی دارند، تمایز موضوع

مبنـا را اخـذ کردنـد. گیرد و اصولیان، ابتدا همـینو مقید به حیثیت دیگر در علوم دیگر مورد بحث قرار می
ها را صاحب فصول کارآیی این تلقی از حیثیت داشتن را در تمایزبخشی مورد نقد قرار داد و تمایز به حیثیت

یابد. ایـن کند و مراد از آن عنوان اجمالی مسائلی است که در علم تقرر میبه عنوان حیثیت بحث، طرح می
آورد و ایـن عنصـر ته است، در عمل پای غایت را به میان مـیتلقی از حیثیت که مورد نقد متأخران قرار گرف

.تواند باشدشناسی نوین میدیگری در رهنمونی آخوند خراسانی به الگوی علم
دانـد داند، بلکه آن را به اختلاف اغراض و اهـدافی میمحقق خراسانی تمایز علوم را از آنِ موضوع نمی
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ک وحدت مسائل یک علم. این تلقی از ساختار علم راهـی که انگیزه تدوین علم است. همچنین است ملا

گروهی، مانند نائینی اند:اند، سه گروهشناسی است. کسانی که پس از خراسانی به بحث پرداختهنو در علم
اند. گروهی مانند طباطبـایی بـه انگاشتهو بروجردی بر مبنای سلف رفته و ملاک تمایز و وحدت را موضوع

مخـتص » موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه«ها قاعده اند. از نظر آنویدهنظریه تفصیلی گر
به علوم حقیقی است، اما در علومی که متضمن قضایای اعتباری است، محمول، ذاتی موضوعشان نیسـت 

ویی تـوان گفـت: طباطبـایی ایـن مبنـا را از خـمیها.و تمایز در علوم اعتباری به اغراض است و نه موضوع
شناسی ارسطویی ای به طور کلی الگوی علمعدهبرگرفته است، زیرا خویی نیز به همین دیدگاه گرایش دارد.

اند. ضیاء الدین عراقی در بحث از تعریـف علـم و موضـوع آن، را به معنایی که بیان شد، مورد نقد قرار داده
ی نیست جز قواعد و مسائلی که همه ها، علم چیزمعتقد است که با ملاحظه وضعیت تکون و تأسیس دانش

امام خمینی نیز در مناهج الاصول علم اصول را اساساً با رهیـافتی در خدمت غرض و مقصد خاصی است.
هر علمـی موضـوعی دارد کـه از عـوارض «کند. وی به جای طرح اینکه کاملاً متفاوت با پیشینیان آغاز می

ای از قضـایای هـر علمـی عبـارت از مجموعـه«دازد کـه پر، به طرح این مطلب می»کندذاتی آن بحث می
هـا مترتـب بـر آن-به وحدت سنخی-ای واحد ها را گرد آورده و غرض و فایدهمرتبط است. خصوصیتی آن

).٧٥(برای مطالعه بیشتر رک: فرامرز قراملکی، » است.
ی با خـارج کـردن ایـن رسد که برخاثبات موضوعی واحد برای علم اصول فقه تا آنقدر بعید به نظر می

ای از مسائل مـرتبط بـه اند: اصول فقه فنی مستقل نیست، بلکه عبارت است از عدهعلم از دایره علوم، گفته
شود، مثل: برائت و استصحاب و اشتغال و تخییر، یـا اینکـه حـق ها در مکانی دیگر بحث نمیفقه که از آن

مر و نهی و.. که در علوم صرف و نحو و معانی و بیان هـم شود، مثل مسائل أها در دیگر علوم استیفا نمیآن
). به تعبیر برخی دیگر نیز، اصـول ٣٨شود (شفیعی، شود، اما حقشان در اصول فقه ادا میها بحث میاز آن

). بنـابراین علمـای ١/١٩ای جامع مسائل گوناگون است (تهرانی نجفی، فقه فنّی مستقلّ نیست بلکه مقدّمة
هاست را جمع کردند؛ حال یـا بـه دلیـل سـهولت ائل این علوم را که اجتهاد متوقف بر آناصول امهات مس

دسترسی به این مسائل و یا به دلیل عدم تبیین این مسائل (آنگونه که حقش است) در آن علـوم (سـبزواری، 
٢٣.(

تمایز علوم بر اساس غایت
سأله تمایز علوم را با توجه به دو مقدّمـه پیروان رویکرد محقق خراسانی، محور بودن تمایز اغراض در م

دانند:فرض زیر ثابت میو پیش
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هر علمی دارای غرض واحدی باشد..١
قبل از مسأله غرض، جهت دیگری وجود ندارد که بتواند مـلاک تمـایز علـوم قـرار گیـرد (ملکـی .٢

).١/١٠٢اصفهانی، 
ضوعات و محمولات)، سبب تمـایز ضی که علم به خاطر آن تدوین شده (و نه موابنابراین اختلاف اغر

؛ موسـوی بجنـوردی، ١/١٠؛ حکـیم، ١/١١؛ بروجردی نجفی، ٣٤؛ حائری یزدی، ٨علوم است (خراسانی، 
١/٧.(

را نیز افزود. زیرا گاها غرض آنقدر » عقلایی«تر این باشد که بگوییم: باید به غرض قید البته شاید دقیق
دهد. مثلا در روزگاری پزشکی را علم واحدی یری آن را نمیموسع است که تمام عمر انسان هم کفاف یادگ

توان آن را یک علم حسـاب کـرد، بلکـه آوردند، اما امروزه با گستردگی دانش پزشکی دیگر نمیبه شمار می
باید هر شاخه آن را علمی واحد به شمار آورد.

گویـد: عقـلا ره عقـلا مییکی دیگر از مدافعان این رویکرد، برای صحت دیدگاه خود با تمسک به سـی
کنند و نیـز تقبـیح تدوین علم واحد برای مسائل متشتته مختلف را زمانی که غرض واحد باشد، تحسین می

ها متعدد است؛ اگرچـه موضـوع تمـامی کنند تدوین علمی واحد را برای مسائلی که غرض مترتب بر آنمی
تقبیح امر مزبور نبـود. مثـل مسـاله تجـرّی کـه ها واحد باشد و اگر تمایز به موضوعات بود وجهی برایآن

ای لغـوی و اصـولی کـه مسـاله» حقیقت بودن امر در وجوب«ای فقهی، اصولی و کلامی است و یا مساله
).١/١١است (شوشتری، 

اما اشکالی که به این نظریه وارد بود، این است که: لازمه نظریه فوق این است که اگر دو دسـته مسـائل 
ها مترتب شود، باید یک علـم محسـوب شـوند، در حـالی کـه بیابیم که غرضی واحد بر آنکاملا مختلف 

پذیرد. و همین طور اگر بر یک دسته مسائل، دو غرض مختلف بار شود، باید ارتکاز ما چنین وحدتی را نمی
م کـاملا شود، که این ههمین دسته مسائل را، عینا، دو علم بدانیم، چون دو غرض مختلف بر آن مترتب می

مرکـب «) از مفهـوم ١١/ ١خلاف ارتکاز است. توجه به این مطلب باعث شد که برخی (غروی أصـفهانی، 
کند.استفاده می» اعتباری

مرکب اعتباری، مرکبی است که وحدت آن حقیقی نیست، بلکه عرضی و مجازی است. هر علم، یـک 
کنـد، هـدف و غـرض واحـد ائل میمرکب اعتباری است و آنچه یک مجموعه مسائل را یک مجموعه مسـ

ایـن نظریـه .مترتب بر آن است. با این حال تمایز علوم، به نفس همین مرکبات اعتباری است نه به اغـراض
دیگر این مشکل را ندارد که اگر بتوان حالتی را فرض کرد که یک مرکب اعتباری به دو غرض مختلف کمک 

چون علم یک مرکب اعتباری است که بـه خـودی خـود از ؛رکب اعتباری، بعینه، دو علم نیستکند، این م
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علم دیگر متمایز است و اگرچه این دو غرض مختلف به ترکیب شدن مسـائل ایـن مرکـب اعتبـاری کمـک 

).٩شود (لاریجانی، اند، اما علم، همین مرکب اعتباری است، نه صرف آنچه غرضی بر آن مترتب میکرده
شناسـی ارسـطویی تعبیـر توان به انقلاب در برابـر الگـوی علمآن میکه از -های اولیه این رویکرد رگه

کند: در راستای غایتی واحد بودن از مصـادیق توان در آثار علامه حلی دید؛ آنجا که وی بیان میرا می-کرد
) و متاثّر از این رویکرد، صاحب فصول در تعریـف علـم اصـول ٢١٣مناسبت در امر عرضی است (حلی، 

) و لـذا سـنگ ٣: مناسبت موضوعهای گوناگون اصول از حیث غایت است (طهرانی حـائری، گویدفقه می
تواند عرضـی نیـز باشـد بنای این مطلب را گذاشتند که وجه مناسبت لزوما نباید امری ذاتی باشد، بلکه می

و از اینرو ) و صاحب کفایه اولین کسی بود که این مطلب را بسط داد ٧٥(برای مطالعه بیشتر رک: قراملکی، 
شناسی محقق خراسانی اشتهار یافته است.به الگوی علم» محورغایت«شناسی الگوی علم

گوید: تمایز علوم بـه اخـتلاف اغـراض داعیـه بـرای تـدوین اسـت، نـه صاحب کفایه در این زمینه می
رود. لذا میموضوعات و یا محمولات؛ و الا هر باب، بلکه هر مسئله از هر علمی، علمی جداگانه به شمار

شـود ها نیز سبب نمیشود، همانگونه که وحدت آناختلاف به حسب موضوع و محمول موجب تعدد نمی
ملاک وحدت علم، وحدت موضوع آنسـت، «). و لذا این توهّم که ٨که آن دو علم یکی باشند (خراسانی، 

توانـد از جهـت علـم میباطل است. وحدت » از اینرو اگر علمی موضوع نداشته باشد، وحدت هم ندارد،
). البته گفته شـده اسـت: ٧؛ صافی اصفهانی، ١/٢٤اشتراک مسائل در ارتباط با غرض واحد باشد (فیاض، 

از -رسید شریف جرجانی بـوده و جمـاعتی اولین کسی که تمایز علوم را به تمایز اغراض دانسته مرحوم می
).١/٩٨انی، اند (ملکی اصفهاز ایشان تبعیت کرده-جمله مرحوم آخوند

که غالبا از جهـت موضـوع و » جملة من قضایا متشتتة«اند از گویند: مسائل عبارتبرخی دیگر نیز می
ها اشتراکشان در دخل در غرضی است که به خاطر آن این علـم تـدوین اند و وجه جمع آنمحمول مختلف

ت اغراض، نه به اخـتلاف و شده است. لذا اختلاف علوم به اختلاف اغراض است و وحدتشان نیز به وحد
؛ ١٠وحدت مسائل؛ و لذاست که گاهی برخی از علوم در برخی مسائل تـداخل دارنـد (نجفـی مظـاهری، 

)؛ از اینرو تمایز امری اعتباری و مترتب بر اغراض است. تداخل برخی از علوم در برخی مسائل ١/۸، حکیم
توان این دو علم را به اعتبار ) و می١٧افتد (نجفی، رساند، زیرا این مسئله کم اتفاق مینیز بدان ضرری نمی

مسئله مزبور در یکدیگر متداخل دانست، به این معنا که مسئله یادشـده را از مسـائل هـر دو علـم قـرار داد 
). این بخلاف اشتراک دو علم در جمیع مسائلشان است، زیرا اینها، دو علـم نیسـتند، ١٣/ ١(ذهنی تهرانی، 

).١٧که دو غرض (طولی یا عرضی) بر آن مترتب شده است (نجفی، اند بلکه یک علم
ها، علم چیزی نیست جز قواعد و مسائلی که همـه از این رو با ملاحظه وضعیت تکوّن و تأسیس دانش
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علـم «در خدمت غرض و مقصد خاصی است. بنابراین تعبیر درست در تعریف علم اینست که گفته شود: 

-١(بروجـردی نجفـی، » انـد.ه به غرض و مقصودِ تـدوین آن علـم مرتبطعبارت است از قواعد خاصی ک
٢/٥.(

چیستی غایت در نزد محقق خراسانی
ی بسیار مهمی که باید بدان اشـاره شـود، ایـن اسـت کـه: همانگونـه کـه بـین طرفـداران الگـوی نکته

شناسی ان الگوی علمشناسی ارسطویی، توافقی بر سر چیستی موضوع علم وجود ندارد، در بین طرفدارعلم
های اصولیان آشـکار محقق خراسانی نیز توافقی بر سر چیستی غایت علم وجود ندارد. از مجموع صحبت

شود که ایشان دو تلقی از چیستی غایت در نزد صاحب کفایه دارند:می
ی عمل مراد از أغراض فائدة مترتّب بر هر مسألة نیست، بلکه مراد از آن انگیزه تحریک کننده به سو.۱

است. پس مدوّن هر علمی داعی و محرّکی دارد که موجب تدوین آن علم و جمع کردن قضایای متشـتّتة از 
شود. پس تمایز علوم به اغراض شخصـی مـدوّنین آن اسـت کـه موجـب بین قضایای موجود در خارج می

لف اسـت و شود و بحث حول آن و از عوارضش است، و آن از جهت سعة و ضیق مختانتخاب موضوع می
).۱/۳۹شوند (طاهری اصفهانی، به سبب آن مسائل از جهت کثرت و قلت مختلف می

تمایز قائل شدن بـر «اند: مبتنی بر همین تلقی از غایت است که برخی به محقق خراسانی اشکال کرده
اساس غایت (مثلا هـدف فیلسـوف کشـف حقیقـت اسـت و هـدف مـتکلم دفـاع از شـریعت)، تمـایزی 

بسا ناخواسته تـاثیر شناختی چهشناختی، و عناصر روانناپذیر است و نه تمایزی روشی و کنترلشناختروان
اند که این ادعا که تمایز علوم به اغراض است صحیح ) و برخی دیگر نیز بیان کرده۱۰-۹(ملایری، » کنند.

). برخی دیگر نیز اینگونـه ۱/۷ها اغراض مذکوره مترتب نباشد (خویی، نیست، زیرا شاید علوم مدونه بر آن
اند که: مراد از غرض وجودات خارجی نیست، بلکه اقتدار بر آن است. مـثلا غـرض علـم نحـو جواب داده

ممکـن اسـت بـر «صیانت گفتار از اشتباه نیست، بلکه قدرت بر آن است؛ لذا این اشکال از محقق نائینی: 
).۱/۱۴وارد نیست (روحانی، » ها ممکن نیست.علوم مدونه اغراض مذکوره مترتب نشود، پس تمایز به آن

اند که در اینجا مراد از غرض، باید فائده مترتب بر مسائل باشـد. بـه گروهی به این امر توجه داشته.۲
ای از قضـایا کـه تـدریجا تـدوین فرمایند: هر علمی عبارت اسـت از عـدةعنوان مثال امام خمینی (ره) می

اند. و هیچ علمی تمام مسـائلش ه در ترتّب بعضی از فوائد بر آن مشترکاند؛ بخاطر اغراض مُختلفی کشده
یکدفعه تدوین نشده است. و ممکن است أغراض در تدوین مسائل علم واحدی مُختلف باشد، مثلا کسب 

و » غرض از هر علمی، أمری واحد اسـت«جایزه از پادشاه و ... . با این بیان فساد این گفتار آشکار شد که: 
).۱۱/ ۱رای ایشان غرض با فائدة مترتّب بر مسائل خلط شده است (تقوی اشتهاردی، گویا ب
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گویند: این قول ناشی از خلط بین غرض شناسی محقق خراسانی میبرخی دیگر از منتقدان الگوی علم

و فائدة است، حال اینکه بین آندو عموم و خصوص من وجه است. غرض آنچه است که مورد نظر صاحب 
، خواه مترتب شود یا نشود. أما فائدة أثری است که مترتب شود، خواه مورد نظر فاعل باشـد یـا غرض است

خیر. و مواد اجتماع و افتراق معلوم است و واضح است که فن بودن فن به اعتبار تدوینش نیست، بلکه ایـن 
ل به دوران فـن بـودن گیرد و قوأمری سابق بر تدوین است. علاوه بر این غرض جز بعد از تدوین تعلق نمی

فن بر مدار تدوین (به دلیل عدم متابعتش برای آن)، مخـالف وجـدان اسـت، و إلا در آنجـا کـه غـرض در 
).۳۴آید (شفیعی، تدوین مختلف باشد، تعدد لازم می

گویـد: غایـات و اغـراض علـم بـر دو از این رو یکی از معاصران با عنایت به ایـن خلـط در تعبیـر می
واسطه و درجه اول، این گونـه غایـات، از مختصـات سـاختار مسـائل و موضـوع ) غایات بیاند: الفگونه
شـوند. ب) اغـراض و غایـات درجـه دوم و بـا واسـطه کـه از اند و خواهی نخـواهی بـر آن مترتـب میعلم

تواند چیزی مختصات ساخت کلی علم نیستند، بلکه این اراده انسان است که با محاسبه اندک مناسبتی می
تواند در باب علم در مورد اغراض مقصود باشـد، همـان را در جهت غایات خویش بکار گیرد. آنچه که می

واسطه است. و چون ایـن گونـه اغـراض، از لـوازم و مختصـات سـاخت مسـائل و اغراض درجه اول و بی
غایت و غرضی روند، پس دستگاه علم پیش از منظور کردن هر نوعاند و تابعی از آن بشمار میموضوع علم

باشد، بدین معنا که هر علمی بدلیل موضوع و مسائل خود، ساختاری جدا و متمایز از برخوردار از تمایز می
).١٥ها سهمی در این تمایز داشته باشد (عابدی شاهرودی، آنکه غایات آنها دارد، بیدیگر علم

برخاسته از سـاختار مسـائل و موضـوع بنابراین مراد از غایات در نزد محقق خراسانی، غایاتی است که 
شناختی شناختی و جامعههای فلسفی، باورهای متافیزیکی و علل رواناند، نه غایاتی که ریشه در پیرایهعلم

ناپذیر عالمان دارند؛ و لذا همانگونه که موضوع و مسـائل یـک علـم های شخصی و کنترلو در نهایت نیت
کنند، همبسـتگی بـین موضـوعات ایـن علـم و سـنخیت بـین ن میشیوه و روش پژوهش در آن علم را معی

مسائلش با هم، لاجرم غایاتی را با خود به دنبال دارند. نکته دیگر اینکه تبیینی که از غایت مد نظر مخالفان 
هایی که تحت عنوان علم تدوین رود و نه از اوصاف مسائل و استدلالاست، از اوصاف عالمان به شمار می

های اقامه شـده بـر آن مـواجهیم، امـا ایـن کـه چـرا ال آنکه ما در یک علم با مسائل و استدلالشود، حمی
کند، دخلی به ماهیت علم ندارد.شخصی وارد این علم شده است و چه نیتی را دنبال می

رویکرد اعتدالی به نظریه محققّ خراسانی
ای را نتقاداتی قرار گرفت، امـا زمینـهمحور محقق خراسانی اگرچه از جانب برخی مورد ارویکرد غایت

فراهم کرد تا برخی با ایجاد تعدیلاتی در آن و خارج کردن آن از اطلاق خود، این رویکرد را دربـاره الگـوی 
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شناسی خود بپذیرند. اما مواجهه این افراد با الگوی ارائه شده از جانب محقق خراسانی به یک صـورت علم

اند. برخی از این رویکردها از این قرار است:را در پیش گرفتههای مختلفینبوده است و شیوه
تفکیک بین علوم حقیقی و اعتباری.١

رسانند و در پایـان علامه طباطبایی با اقامه برهان، لزوم وجود موضوع را برای علوم برهانی به اثبات می
تباری کـه موضوعاتشـان علـوم کند و علوم اعاین احکام همگی تنها در علوم برهانی صدق می«افزایند: می

(رک: » اعتباری و غیر حقیقی است، دلیلی بر جریان هیچ یـک از ایـن احکـام در موردشـان وجـود نـدارد.
شـود، زیـرا ). بنابراین به عقیده ایشان وجود حقیقـی تنهـا بـرای علـوم برهـانی اثبـات می٣٠/ ١طباطبائی، 

ین چهار ویژگی تنها برای قضایایی ثابت است کـه مقدمات برهان، ضروری، ذاتی، کلی و دائمی هستند و ا
ها عرض ذاتی موضوعاتشان باشد و لذا اثبـات وجـود و وحـدت حقیقـی و در نتیجـه اثبـات محمولات آن
برای علوم حقیقی و برهانی و نه اعتباری (و آن هم تنها از طریق مبانی حکمت متعالیـه) تنهاموضوع واحد

مشاجرات در باب تمایز علوم از باب خلط بین علوم حقیقی و اعتباری و ممکن است. از این رو بسیاری از 
سرایت احکام علوم حقیقی به علوم اعتباری است.

علاّمه طباطبائی همچنین در حاشیه خود بر کفایـه الاصـول، بحـث مبسـوطی دربـاره تمـایز علـوم از 
هاست، تمایز علوم اعتبـاری را وعات آنیکدیگر دارد. در آنجا، پس از بیان اینکه تمایز علوم برهانی به موض

ها وابسته به اعتبار دانسته، و چون اعتبار برای اغراض گوناگونی است که معتبِـر در همانند وجود اعتباری آن
). این نظر بـا نظـر صـاحب کفایـه ٢١٨/ ١/١اند (جوادی آملی، نظر دارد، این تمایز را به اغراض اسناد داده

هـا ت که صاحب کفایه تمایز علوم و از جمله علـوم حقیقـی را هـم بـه اغـراض آنمطابق است، با این تفاو
نسبت داده است.

در کتب منطق و فلسفه بحثـی هسـت «فرمایند: آقای مطهری نیز به مناسبت بیان موضوع علم کلام می
راجع به این که هر علمی موضوعی خاص دارد و تمایز مسائل هر علمی از مسـائل علـم دیگـر بـه حسـب

ها وحدت واقعی دارند البته این، مطلب درستی است. علومی که مسائل آن.تمایز موضوعات آن علوم است
ولی مانعی ندارد که علمی داشته باشیم کـه وحـدت مسـائل آن اعتبـاری باشـد و موضـوعات چنین است.

باشد. علومی کـه متعدّده و متباینه داشته باشد و یک غرض و هدف مشترک، منشأ این وحدت و اعتبار شده
ها وحدت ذاتی است، امکان ندارد که از نظر مسائل متداخل باشند؛ یعنی برخی مسـائل وحدت مسائل آن

ها اعتباری است و یـا یـک علـم کـه وحـدت مسـائلش ها مشترک باشد، ولی علومی که وحدت آنمیان آن
که از نظـر مسـائل متـداخل اعتباری است با علمی دیگر که وحدت مسائلش ذاتی است هیچ مانعی ندارد

شناسی و کلام یا مسائل اجتماعی و کلام همین باشند. علت تداخل مسائل فلسفی و کلام و یا مسائل روان
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).٦٢/ ٣(مطهری، » امر است.

تفکیک بین مقام تعلیم و تدوین.٢
تـوان کدام از دو قول (کلام مشـهور و کـلام مرحـوم آخونـد) را نمـیبه عقیده آقای خویی اطلاق هیچ

-٢تمایز در مقام تعلیم و تعلّـم، -١پذیرفت. بلکه مسأله تمایز علوم باید در دو مقام مورد بحث قرار گیرد: 
تمایز در مقام تدوین. در مقام اوّل، چون هدف این است که متعلّم بفهمد فلان مسئله، مربوط به ایـن علـم 

تلفی دارد و ممکن است به هریک از موضوع یـا خهای ماست یا مربوط به علم دیگر؛ تمایز در این مقام، راه
محمول یا غرض باشد و حتّی ممکن است استاد، فهرستی اجمالی از مسائل علم را در اختیار محصّل قـرار 
دهد. ولی تمایز در مقام دوّم (مقام تدوین) به دو صورت است: صورت اوّل: علمی که در مقـام تـدوین آن 

ای خارجی است، تمایز اینگونه علوم بـه تمـایز اغـراض اسـت، زیـرا و فایدهای عملی اند دارای ثمرهبرآمده
ن، عدهآنچه سبب می ای از مسائل متباین را مثلا به عنوان علم اصول مطرح کند و عده دیگـری شود که مدوِّ

را به عنوان علم فقه، چیزی جز این نیست که مجموعـه اوّل در غـرض خاصـی و مجموعـه دوّم در غـرض 
ری اشتراک دارند. و اگر غرض را به عنوان ملاک تمایز علوم ندانیم بلکه تمایز علـوم را بـه تمـایز خاص دیگ

ای علم مستقلی باشـد. صـورت دوّم: علمـی کـه در آید که هر بابی بلکه هر مسألهموضوع بدانیم، لازم می
م فلسفه که هدفش احاطـه ای خارجی نیست، مثل علای عملی و فایدهاند دارای ثمرهمقام تدوین آن برآمده

یا » بالذّات«شود، در اینجا تمایز یا ای بر آن مترتب نمیعلمی به حقایق اشیاء است ولی از نظر عملی ثمره
١).١٢٤/ ١؛ ملکی اصفهانی، ١/٣٠است (فیاض، » بالمحمول«و یا » بالموضوع«

ست و گاه در مقام تـدوین. تمـایز اند: تمایز گاه در مقام تعلیم ابرخی دیگر نیز با رویکردی مشابه گفته
در مقام اول گاه به موضوع است (ولو به قید حیثیت خاصه) مثل علم نحو، گاه به محمول مثل علم فقه، گاه 

موضـوع یـا وحدت به غرض مثل علم منطق و گاه به ذکر فهرست اجمالی مسائل. اما تمایز در مقام دوم به 
قیقی باشد)؛ زیرا علارغم وجود جامعی حقیقی، این جامع محمول و یا غرض نیست (گرچه دارای جامع ح

گیـرد از جهت سعه و ضیق مختلف است. پس ملاک غرض شخصی مصنف است، مثلا غرضش تعلق می
؛ و نیز رک: ١/١٥به علمی که بر آن غرضی یا موضوعی یا محمولی یا ... خاص مترتب شده باشد (روحانی، 

وحـدت «ا اتخاذ همین رویکرد بجـای قیـد وحـدت غـرض، قیـد برخی دیگر نیز ب). ٣١موسوی جزایری، 
شود، بلکـه شـرط اسـت اند؛ زیرا هر غرضی موجب تدوین علم نمیرا معتبر دانسته» غرض عقلایی از علم

).١/۱۱، که به حدی باشد که تدوین علم به خاطر آن در نزد عقلا صحیح باشد (مومن قمی
عدم لزوم اتخاذ الگوهای انحصارگرا.٣

.١٢٦/ ١ملکی اصفهانی، رک: تی گرفته شده است، البته به گفتار ایشان نیز اشکالا١
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ی اینگونه بین علوم حقیقی و اعتباری، ضمینه تکوّن دیدگاهی را شکل داد که: هیچ دلیل منطقـی تفکیک

وجود ندارد که هر علمی ضرورتا باید دارای موضوعی باشد که هویت و ماهیت واحدی داشته باشد، بلکـه 
یا تناسب ذاتـی بخش آن یا موضوع، یا غرض،تر این است که علم را مرکبی اعتباری بدانیم که وحدتدقیق

) و ١١/ ١؛ موسوی بجنوردی، ١٩/ ١؛ آملی، ٢٤/ ١انصاری، ؛١١مسائل یا محمولات (رک: طهرانی حائری، 
بخش علم بـدانیم، بلکـه نـه توان گفت لزوما وحدت موضوع را باید عامل وحدت... است؛ از این رو نمی

همه علوم موجود از چنـین وضـعیتی دلیلی منطقی بر وحدت حقیقی موضوع علم وجود دارد و نه در عمل 
ها تدوین شده و لذا منحصر در برخوردارند. بنابراین تمایز علوم وابسته به اغراضی است که علوم به دنبال آن

علل ذاتی نیز نیست، بلکه ممکن است عرضی و اعتباری نیز باشد.
موضوعات باشد، التزامی بدون ملـزم اند که: التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایزایشان بر این عقیده

گاهی نیز ممکن است که تمایز به محمول باشد، ای برای این التزام وجود ندارد ... . بلکهاست و هیچ داعی
البتـه ایـن دربـاره علـومی اسـت کـه بـه ). ٢١و گاهی نیز ممکن است که تمایز به غرض باشد (سبزواری، 

ای از مسائل متفرقه علوم گوناگون ثل علم اصول فقه که مجموعهاند، نه علومی مصورت مستقل تدوین شده
).٧٠٤(همو، است که در مقام استنباط احکام کارایی دارند 

ها، گاهی به موضوعات و گاهی به محمـولات و گـاهی مطابق این رویکرد، تمایز علوم مثل وحدت آن
وم و تألیف آن است. ملاک وضع علـوم نیز به أغراض است و دلیل این مطلب نیز تحلیل تاریخی تدوین عل

ها تحت عنوانی جامع اسـت، و ها از سائر علوم، وجود تناسب و تناسخ بین مسائلش و دخول آنو تمییز آن
إشکالی ندارد که تناسب مسائل گاهی به وحدت موضوع، گاهی به وحـدت محمـول و گـاهی بـه وحـدت 

).١/٤١غرض باشد و تمایز نیز اینگونه باشد (قدسی، 
تواننـد بـا جهتـی ذاتـی و گردد که: مادامی که علـوم میبا پذیرش این رویکرد این اشکال نیز مرتفع می

موجود در نفس مسائلشان تمایز پیدا کنند، این امر مقدم بر وجه تمایز عرضی است و لذا در علـوم برهـانی 
به این مطلب اقرار دارند کـه: تمـایز تمایز به ذات خواهد بود و در علوم اعتباری به اعتبار. چنانکه برخی نیز 

به جهتی ذاتی اولویت دارد و وقتی جامعی ذاتی را نیافتیم (مثل برخی علوم اعتبـاری)، بـه سـراغ تمـایز بـه 
شاید بر علم غرضی خاص مترتب نباشد مثل علـم فلسـفه «رویم و لذا این اشکال نیز که جهتی عرضی می

) نیز منتفی است.١/١٤(روحانی، » عالیه

شناسی محقق خراسانیهاي پیش روي الگوي علمچالش
برد که زمینه تکوین محور از چه کمبودهایی رنج میالگوی غایتاشکالات به رویکرد غرض محور: 
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پردازیم:رویکردهایی تلفیقی را فراهم کرد. در اینجا به بیان برخی از این خلاها می

واسـطه ود باشد، همان اغـراض درجـه اول و بیتواند در باب علم درباره اغراض مقصآنچه که می.۱
و چـون اینگونـه نه اغراض و غایات درجه دوم و با واسطه که از مختصات ساخت کلی علم نیسـتند؛–است

روند، پـس دسـتگاه اند و تابعی از آن بشمار میاغراض، از لوازم و مختصات ساخت مسائل و موضوع علم
غرضی برخوردار از تمـایز اسـت و هـر علمـی بـدلیل موضـوع و علم پیش از منظور کردن هر نوع غایت و 

ها سهمی در ایـن تمـایز داشـته آنکه غایات آنها دارد، بیمسائل خود، ساختاری جدا و متمایز از دیگر علم
).١٥(عابدی شاهرودی، باشد

تمایز قائل شدن بر اساس غایت (مثلا هدف فیلسوف کشف حقیقت است و هدف مـتکلم دفـاع «.۲
شـناختی شناختی، و عناصـر روانناپذیر است و نه تمایزی روششناختی و کنترلیعت)، تمایزی رواناز شر

) و به تعبیر برخی دیگر: این ادعا که تمایز علوم بـه اغـراض ١٠-٩(ملایری، » بسا ناخواسته تاثیر کنند.چه
).١/٧د (خویی، ها اغراض مذکوره مترتب نباشاست صحیح نیست، زیرا شاید علوم مدونه بر آن

شود علوم متعدد مثل صرف و نحو و معانی، به جهت وحدت غـرض قول صاحب کفایة باعث می.۳
(معرفت تکلم به لفظ عربی صحیح و بلیغ)، علمی واحد باشند؛ و یا اینکه علم رمل و جفر و ماسة و نجوم 

نیـز غایـت در دو علـم، ) و گاهی ٦به دلیل غرضشان (اطلاع از غیب) علمی واحد باشند (فیض الاسلام، 
یک چیز است و نسبت بین آن دو علم، عموم و خصـوص مطلـق اسـت، مثـل علـم طـب و علـم جرّاحـی 

).٤٧(حیدری، 
این قول ناشی از خلط بین غرض و فائدة است، حال اینکه بین آنهـا عمـوم و خصـوص مـن وجـه .۴

د. أما فائدة أثری اسـت است. غرض آنچه است که مورد نظر صاحب غرض است، خواه مترتب شود یا نشو
).٣٤که مترتب شود، خواه مورد نظر فاعل باشد یا خیر (شفیعی، 

تمایز غرض، تمایز عرضی است و هر ما بالعرضی باید به ما بالذات بازگردد که آن همـان موضـوع .۵
اغـراض در تحقـق عینـی از موضـوعات و پـس از ).١/٢٦؛ و نیز رک: حاج عاملی، ٥علم است (منتظری، 

آید و در ذهن هر چند پیش از تحقق عینی اما وابسته به تحقق ذهنی موضوعات خـود ها بوجود میآنوجود 
ها ایـن اغـراض را بوجـود است و با این حال چگونه ممکن است ملاک تمایز علوم باشد که موضوعات آن

علـم بـا قطـع نظـر از اند؛ زیرا اغراض در رتبه متاخره از علم«به عبارت دیگر: ).٣آورد (حائری یزدی، می
(خمینـی، » مدون و متعلم علم است؛ لذا نباید بین جهات ذاتیه متقدمه با جهات عرضیه متاخره خلط کرد

١/٤٥.(
آید که درج تمامی مسائل یک علم را در علم دیگـر تجـویز با پذیرش تمایز علوم به غرض لازم می.٦
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).١/٤٥است (خمینی، کنیم، زیرا کشف حکم در یک علم متوقف بر مسائل علوم دیگر

است. مثلا غرض -یعنی غرضِ متأخر-اغراض بسیاری از علوم، به عنوان غرض خارجی و عملی.٧
علم فقه، مجرّد آشنایی با مسائل آن نیست بلکه غرض، همان عمل خارجی است. ولـی غـرض بعضـی از 

مـثلا علـم فلسـفه، علـم شـود.هـا مترتـب نمیعلوم، فقط آشنایی با مسائل آن علم است و اثر عملی بر آن
جغرافیا و علم تاریخ؛ و ما اگر تمایز علوم را به تمایز اغراض بدانیم، بایـد بـین ایـن دو دسـته غـرض، فـرق 

ها به تمایز اغراض اسـت (ملکـی اصـفهانی، توان گفت تمایز آنبگذاریم. یعنی فقط دسته اوّل است که می
١/٩٨.(

ای اند از مجموعهمسائل علم عبارت«بر این بدانیم که اینکه تداخل بعضی از مسائل علوم را دلیل.٨
ها، اشتراکشان در مدخلیتشان برای غرض واحدی است که آن علم به از قضایای گوناگون که وجه جامع آن

سنخیت مشترک بین مسـئله و دو علـم، اگـر ایـن ) صحیح نیست، زیرا١/۸، (حکیم» خاطرش تدوین شده
اید از مسائل آن علم به شمار رود و لذا بحث از آن در علم دیگـر بـه دلیـل تر باشد، بسنخیت در یکی قوی

احتیاج به آن برای فهم مساله است. اما اگر این سنخیت در هر دو مساوی و نزدیک باشـد، هـیچ منعـی در 
درج آن در هر دو علم نیست، که البته این فقط یک فرض است. و این مطلب مستلزم تداخل مسائل دو علم 

).١/٤٥گردد به وحدت علم (خمینی، ، زیرا این مطلب قهرا برمینیست
امام خمینی نیز چندین اشکال بر گفتار محقـق خراسـانی انتقادات امام خمینی به محقق خراسانی: 

کنند:وارد می
آید و مـا عـدم لـزوم آن را ثابـت تمایز بر اساس غرض بعد از لزوم وجود موضوع برای هر علم می.١

).١/٥١لنگرودی، کردیم (مرتضوی
تمایز علوم باید به تمام ذات یا بعض آن باشد و این غیر تعریف علم است که گاهی به ذات اسـت، .٢

گاهی به عوارض و مشخصات و گاهی به امور اعتباری. تمایز به غرض مسبوق به امتیاز در نفس قضیه و در 
بمـا هـی مختلفـه ممکـن نیسـت رتبه لاحق برای ذات شیء است، و انتزاع شیء واحـد از امـور مختلـف

). بنابراین اختلاف أغراض ناشی از تعـدّد علـوم در مرتبـة ذاتشـان اسـت؛ زیـرا ١/٥٢(مرتضوی لنگرودی، 
وحدت علوم در مرحلة ذات محال است. از این رو تعدّد و وحدت أغراض ناشی از وحدت و تعدّد علم در 

ین قـول کـه تمـایز و تعـدد علـوم بـه غـرض اسـت، مرتبة ذات است، پس با تعدّد در مرتبة ذات، نوبت به ا
).١٥/ ١رسد (تقوی اشتهاردی، نمی

مـن کـلّ علـم علمـاً علـی -بل کلّ مسألة-و إلا یلزم أن یکون کلّ باب «گوید: صاحب کفایه می.٣
، موضـوعات علـوم اسـت نـه »إنّ تمـایز العلـوم بتمـایز الموضـوعات«؛ حال اینکه: مراد مشهور از »حِدَة
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ائل؛ و قول به اینکه امتیاز علوم به تمایز موضوعات اسـت، مسـتلزم ایـن مطلـب نیسـت کـه موضوعات مس

، بلکه این مطلب لازمه قـول کسـانی اسـت کـه »یکون کلّ باب أو کلّ مسألة من کلّ علم علماً علی حِدة«
هـر علـم دانند؛ زیرا مسائل أغلب علوم تـدریجا تـدوین شـدند و مسـائلامتیاز علوم را به تمایز أغراض می

).١٥/ ١مُنحصر در عدّة کمی بودند که بعدا به آنان اضافه شد (تقوی اشتهاردی، 
اند؛ بخاطر اغراض مُختلفـی کـه ای از قضایا که تدریجا تدوین شدههر علمی عبارت است از عدة.٤

مکـن اند. و هیچ علمی تمام مسائلش یکدفعه تدوین نشده است. و مدر ترتّب بعضی از فوائد بر آن مشترک
).١١/ ١است أغراض در تدوین مسائل علم واحدی مُختلف باشد (تقوی اشتهاردی، 

–انـد و در برخـی هر علمی مرکب از قضایای بسیاری است و اکثر مسائلش متمایز و غیـر متداخل.٥
اند. بنابراین این مرکب با توجه به اینکه مرکب و واحد اعتباری است، بذاتـه متحد و متداخل-هرچند اندک

به دلیل اختلاف اکثر اجزایش با اجزای دیگر مرکبات) مختلف و متمایز از غیـرش اسـت؛ هرچنـد کـه در (
).١/٤برخی موارد متحدند و لذا مرکب بما هو مرکب از غیرش متمایز است (سبحانی، 

های طرفداران الگوی محقق خراسانیبرخی از پاسخ
اند:پاسخ دادههای از این اشکالات را اینگونالبته برخی نیز پاره

آنچه که متقدم بر غرض است، نفس مسائل متشتته است و آنچه که متـاخر از غـرض اسـت، صـبغه .١
علم واحد است، لذا محذوری در کار نیست و اغرض در رتبه متاخر از علم نیسـتند، بلکـه صـرفا در رتبـه 

یدا کنند.).اند (پیش از اینکه صبغه علم واحدی را پمتاخر از مجموعه مسائلی پراکنده
وجود ذهنی برای غرض، در یکی بودن این مسائل زیر لوای علـم واحـد کـافی اسـت و آنچـه کـه .٢

). توضیح آنکـه: غـرض و غایـت در ١/١٢متاخر از مسائل است، وجود خارجی غرض است (مومن قمی، 
. علّت غـایی از سلسله علل از نظر وجود ذهنی بر دیگر علل تقدّم دارد ولی از نظر وجود خارجی تأخّر دارد

نظر وجود ذهنی بر دیگر علل (علّت فاعلی، علّت مادّی، علّت صوری) مقدّم است. امّا علّت غایی از نظـر 
ها است.وجود خارجی، متأخّر از همه علّت

هـا دارد، اینکه هر علمی به دلیل موضوع و مسـائل خـود، سـاختاری جـدا و متمـایز از دیگـر علم.٣
ست که این موضوعات متعدد و مسائل متشتت، نیاز به یک جامع دارند، خـواه درست است، اما نکته اینجا

اند بـرای همـه علـوم وحـدتی موضـوعی و یـا این جامع عرضی باشد و خواه ذاتی؛ و از آنجا کـه نتوانسـته
محمولی پیدا کنند و یا اینکه پیدا کردن جامعی ذاتی و موجود در نفس مسائل نیاز بـه تکلفـاتی بعیـد دارد، 

توان گفت، تقدم وجـه تمـایزِ ذاتـی بـر وجـه اند. لذا نهایت چیزی که میجرم به سوی جامع غرضی رفتهلا
تمایزِ عرضی است.
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مراد از غایات در نزد محقق خراسانی، غایاتی اسـت کـه برخاسـته از سـاختار مسـائل و موضـوع .٤

شناختی شناختی و جامعهعلل روانهای فلسفی، باورهای متافیزیکی و اند، نه غایاتی که ریشه در پیرایهعلم
.ناپذیر عالمان دارندهای شخصی و کنترلو در نهایت نیت

آید که درج تمامی مسائل یک علـم را در این مطلب نیز که با پذیرش تمایز علوم به غرض لازم می.٥
زیـرا: علم دیگر تجویز کنیم، زیرا کشف حکم در یک علم متوقف بر مسائل علوم دیگر است، وارد نیست، 

) از دیدگاه عقلا در صورت تداخل دو علم در تمامی مسائل، ایـن ٢) این فرض بعید و بلکه ممتنع است. ١
اند (برخلاف زمان تداخل برخی از مسائل)، بلکه بایـد علمـی واحـد را تـدوین دو علم خوب تدوین نشده

).٧کند و گاه از غرض دیگر (خراسانی، کرد که گاه از یکی از دو غرض بحث می
علت تامه این مطلب که یک علم واحد به دو اسم خوانده شود، فقط تعـدد غـرض نیسـت؛ بلکـه .٦

). بلکه ١/١١شرط دیگری باید به آن ضمیمه شود و آن حُسن این مطلب در نزد عقلاست (آل الشیخ راضی، 
تر بـا آن شناسی ارسطویی پیشباید گفت: تداخل مسائل دو علم، مشکلی است که خود پیروان الگوی علم

اند و لذا ناگزیر شدند تا قید حیثیت را بیفزایند.روبرو بوده
-یعنی غـرضِ متـأخر-گویند: اغراض بسیاری از علوم، به عنوان غرض خارجی و عملیاینکه می.٧

شـود ها مترتب نمیاست، ولی غرض بعضی از علوم، فقط آشنایی با مسائل آن علم است و اثر عملی بر آن
رسد که بـین ها به تمایز اغراض است؛ در اینجا به نظر نمیتوان گفت تمایز آنل است که میو فقط دسته اوّ 

دو دسته فوق، تفاوتی وجود داشته باشد. در هر دو، غرضِ واقعی وجـود دارد ولـی واقعیـت هـر چیـزی بـه 
اوّلـی دارای واقعیت است، ولی واقعیت-مانند وجود خارجی-باشد. وجود ذهنی حسب خود آن چیز می

).١/٩٨به تحقّق در ذهن و واقعیت دوّمی به تحقّق در خارج است (ملکی اصفهانی، 

شناسیناکارآمدي الگوهاي انحصارگرا و ظهور الگوهاي نوین علم
شناسـی ارسـطویی) و تمـایز باید گفت هریک از الگوهای انحصارطلبِ تمایز موضوعی (الگـوی علم

نظریه (تمایز علوم به موضـوعات) «ی) به تنهایی ناکارآمدند زیرا شناسی محقق خراسانغرضی (الگوی علم
ها، این است که چرا در مواردی که نـوعی سلسـله ترین آنبا مشکلاتی جدی مواجه است که از جمله مهم

هـا را بعنـوان کنند و اعم یا اخص از آنمراتب در موضوعات وجود دارد یکی را به عنوان موضوع، اختیار می
کنند؟ برای مثال، اگر موضوع نحو، کلمه و کلام است و موضـوع یـک بـاب خـاص آن مداد نمیموضوع قل

مشـکل دیگـر آن اسـت کـه بسـیاری از دهیـد؟فاعل است، چرا فاعل و یا ... را موضوع یک علم قرار نمی
توانند عوارض ذاتیه موضوع علـم باشـند، چـون موضـوع علـم، اعـم از عوارض ذاتیه موضوعات علوم نمی
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هـایی در دفـع هـر دو مشـکل فـوق، چاره.هاست؛ و عارض ذاتی خاص، غالبا عارض ذاتی عام نیسـتنآ

اما نظریه تمایز علوم به اغراض نیز با مشکلی نظیر آنچه در اند.اندیشیده شده است، ولی عموما موفق نبوده
دارای سلسـله تمایز علوم به موضوعات، مطرح شده است، مواجه اسـت و آن ایـن اسـت کـه اغـراض هـم 

تر. چرا از میان این همه از اغراض طولی یکـی را بـه تر است و غرض دیگر خاصاند: یک غرض عاممراتب
).٩(لاریجانی، » کنید و دیگری را نه؟عنوان موضوع علم قلمداد می

که مشهود است، انحصارگرایی در عرصه تمایز بر اسـاس موضـوع از یـک طـرف و عـدم بنابراین چنان
و یا لزوم تمسک به تکلفات بعید از سوی دیگر موجب شد که برخی به سوی نظریه تمایز بـر اسـاس امکان 

هایی بود. اما برخی نیز در این بین راه اعتدال را برگزیدند و تمـایز غایت روند، که این الگو نیز همراه کاستی
(غایت و ...) دانستند. اما استدلال در علوم برهانی را بر اساس موضوع و در علوم اعتباری را براساس اعتبار 

) و لذا دیـدگاه ٥-٤به اینکه تمایز علوم برهانی باید بر اساس موضوع باشد، مخدوش است (رک: حسنی، 
تر رویکرد تلفیقی (مجموع پارامترهایی همچون موضوع، روش، غایت، حیثیت، مدت فراگیـری علـم، دقیق

» شناسی اصولیانالگوی نوین علم«توان به عنوان ه از آن میشناسی و ...) است کعرف علمی، امور زیبایی
گنجد.یاد کرد که توضیح درباره آن در این مختصر نمی

-ای منطقـیشناسی خود، گاه به دنبال بیان قاعدهدر پایان ذکر این نکته لازم است که ما در الگوی علم
شـناختی. بنـابراین جامعه-حلیلـی تـاریخیشناسان متاخر در مقام ارائه تفلسفی هستیم و گاه همچون علم

الامری باشد و یا مربوط بـه مقـام اثبـات و بسته به اینکه تبیین ما از علم ناظر به مقام ثبوت و حقیقت نفس
تحقق تاریخی، مبنای ما در معیار تمایز علوم نیز تغییر خواهد کرد. لذا محتمـل اسـت از آنجـا کـه برخـی 

بخش مسائل هر علم دانستند، ازاینرو عامل وحدتارای تکلفات شدید میشناسی ارسطویی را دالگوی علم
-شناسی ارسطویی درصدد ارائه تحلیلی منطقـیرا غرض آن علم قلمداد کردند. بنابراین پیروان الگوی علم

-فلسفی از علم هسـتند؛ امـا آخونـد خراسـانی، امـام خمینـی و دیگـران درصـدد ارائـه تحلیلـی تـاریخی
گویند: ز آن. حتی برخی از طرفداران رویکرد دوم با صراحت به این مطلب اشاره کرده و میشناختی اجامعه

ها، علم چیزی نیست جز قواعد و مسائلی که همـه در خـدمت با ملاحظه وضعیت تکون و تأسیس دانش«
).٢/٥-١(بروجردی نجفی، » غرض و مقصد خاصی است.

) و گـروه دوم ٣٠/ ١شوند (برای نمونه رک: طباطبائی، از این رو گروه اول به اقتضای برهان متمسک می
) و تداخل موجـود ١/٢٨به تکلفات گروه اول در مقام تطبیق خارجی (برای نمونه رک: مرتضوی لنگرودی، 

) با تغییر ١/١١؛ و حتی برخی (به عنوان نمونه رک: شوشتری، )١/۸، (برای نمونه رک: حکیمدر مسائل علوم 
هـای فلسـفی) بـه سـیره عقـلا (مبنـای تحلیل-های منطقیحث از عقل (مبنای تحلیلمنبع استدلالی این ب
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دهد. یکی از معاصران نیز با صـراحت در شناختی) نوعی جمع بین این دو مبنا صورت میجامعه-تاریخی

فلسـفی را در تحلیـل -گوید: اگر رویکرد منطقیشناسی مشهور و محقق خراسانی میتبیین دو رویکرد علم
غـرض و غایـت «شناسی را در پیش گیـریم، جامعه-و اگر رویکرد تاریخی» موضوع«ر پیش گیریم، علم د
).٩٦بخش مسائل یک علم است (سوزنچی، عامل وحدت» عقلاء

گیرينتیجه
. برخی همچون صاحب کفایه، مبنای تمایز علـوم را نـه اخـتلاف موضـوعی، بلکـه هـدف و غایـت ١

ه به سوی این رهیافت آمدند: یکی اینکه یافتن موضوع واحـد و قـدر جـامع دانند. ایشان به دو دلیل عمدمی
دانند؛ و دوم اینکه در برخی موارد تمایز موضوعات آمیز میبرای یک علم (خصوصا علوم اعتباری) را تکلف

کرد.گشایی نمیمشکل
دید؛ که سنگ بنـای توان در آثار علامه حلیهای اولیه رویکرد تمایز علوم بر اساس غرض را می. رگه٢

تواند عرضی نیز باشد.این مطلب را گذاشت که وجه مناسبت لزوما نباید امری ذاتی باشد، بلکه می
. اینکه هر علمی بدلیل موضوع و مسائلش، ساختاری متمایز از دیگر علوم دارد، درسـت اسـت، امـا ٣

مع (خواه عرضـی و خـواه ذاتـی) نکته اینجاست که این موضوعات متعدد و مسائل متشتت، نیاز به یک جا
دارند؛ و از آنجا که پیدا کردن جامعی ذاتی یا ناممکن است و یا نیاز به تکلفاتی بعید دارد، به سراغ تمایز به 

جهتی عرضی رفتند.
اند، نه غایاتی که . مراد از غایات در اینجا، غایاتی است که برخاسته از ساختار مسائل و موضوع علم٤

هایی کـه تبیین مد نظر از غایت، از اوصاف مسـائل و اسـتدلاللذا شخصی عالمان دارند. ریشه در اغراض
شود است و نه از اوصاف عالمان.تحت عنوان علم تدوین می

شناسی ارسطویی با معضلات . متکلمان، فقها، اصولیان و نحویان در انطباق علم خود با الگوی علم٥
در برخـی علـوم جـامعی بـین موضـوعات و این نتیجه رسـیدند کـه برخی به گوناگونی روبرو شدند و لذا 

محمولاتشان وجود ندارد و ایده تمایز بر اساس غرض مطرح شد.
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(تقریرات بحث سید ابوالقاسم خویی)، قم، مؤسسـه صـاحب الامـر، فی الاصولةالهدایصافی اصفهانی، حسن، 

تا.بی
، بیـروت، دار إحیـاء التـراث ةالأربعـةفی الأسفار العقلیةالمتعالیةالحکمصدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، 
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م.١٩٨١العربی، 

محقـق دامـاد)، مبـارک، اصـفهان، (تقریرات بحث آیت اللـه محمـد المحاضراتطاهری اصفهانی، جلال الدین، 
١٣٨٢.

.۱۳۷۹، قم، دارالمعارف الاسلامیه، تعلیقات اسفارطباطبایی، محمّدحسین، 
، قـم، دار احیـاء العلـوم ةفـی الاصـول الفقهیـةالفصـول اللغرویـطهرانی حائری، محمدحسین بن عبـدالرحیم، 

ق.۱۴۰۴الاسلامیه، 
.٣٨-٢٣، صص ١٣٦٦، ١٥آذر و دی، ،کیهان اندیشه، »شناخت علوم«عابدی شاهرودی، علی، 

یدالجوهر النعلامه حلی، حسن بن یوسف،  ق.١٤٢٣، قم، بیدار، ضید فی شرح منطق التجر
ق.۱۳۷۴، قم، انتشارات سید الشهداء (ع)، ةفی شرح الکفایةالدرایةنهایغروی أصفهانی، محمدحسین، 

، صـص ١٣٨٣، ٧٥، بهـار و تابسـتان، هامقالات و بررسـی، »الگوی علم شناسی اصولیان«فرامرز قراملکی، احد، 
١٢٤-١٠٥.

(تقریرات بحث سـید أبوالقاسـم خـوئی)، قـم، مؤسسـه النشـر محاضرات فی أصول الفقه، فیاض، محمداسحاق
ق.١٤١٩الإسلامی، 

.١٣٥٢، نجف، مکتبه الرافدین، الإفاضات الغرویة فی الأصول الفقهیةفیض الاسلام اصفهانی، علی نقی، 
مـام علـی بـن ابـی طالـب (ع)، (تقریرات بحث ناصر مکارم شیرازی)، قم، مدرسه الاانوار الأصولقدسی، احمد، 

ق.١٤٢٨
تا.، قم، زاهدی، بیةشرح الشمسیالدین رازی، محمد بن محمد، قطب

(تقریرات بحث محمدحسین نائینی)، قم، مؤسسه النشـر الإسـلامی، فوائد الأصولکاظمی خراسانی، محمدعلی، 
ق.١٤٠٤

، نقـد و نظـر، »ما در نظر خواهی از دانشوراناقتراح؛ کلام در روزگار «لاریجانی، محمد صادق و مصطفی ملکیان، 
.٣٦-١٠، صص ١٣٧٥، ٩زمستان، 

ق.۱۴۲۵، تصحیح: اکبر اسد علیزاده، قم، موسسه امام صادق (ع)، شوارق الالهاملاهیجی، عبدالرزاق، 
، تهران، مؤسسه تنظـیم و نشـر »)ره«(تقریرات بحث امام خمینی جواهر الأصولمرتضوی لنگرودی، محمدحسن، 

ق.١٣٧٦ار امام خمینی (ره)، آث
.١٣٧٤، تهران، صدرا، مجموعه آثارمطهری، مرتضی، 

، ١٠و ٩، پـاییز و زمسـتان، برهـان و عرفـان، »شناختی آن از فلسفهنیاز به علم کلام و تمایز روش«ملایری، موسی، 
.٢٠١-١٧٥، صص ١٣٨٥

حدی لنکرانی)، قـم، مرکـز فقهـی ائمـه (تقریرات بحث محمد فاضل مواصول فقه شیعهملکی اصفهانی، محمود، 
.١٣٨١اطهار (ع)، 
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.۱۳۷۵(تقریرات بحث سیدحسین طباطبائی بروجردی)، قم، مطبعه الحکمه، الأصولةنهایعلی، منتظری، حسین

ق.۱۳۷۹نا، ، قم، بیمنتهی الأصولموسوی بجنوردی، حسن بن علی أصغر، 
یر الأصولموسوی جزایری، محمدعلی،  ق.١٤٣٠النشر الاسلامی، ، قم، موسسهتحر

ق.١٤١٩، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، تسدید الأصولمومن قمی، محمد، 
یر الأصولنجفی مظاهری اصفهانی، مرتضی،  .١٣٦٣(تقریرات بحث ضیاءالدین عراقی)، قم، مهر، تحر

یرات الأصولنجفی، ضیاءالدین،  ١٤٠٥ارات فراهـانی، (تقریرات بحث میرزا هاشم آملی)، تهران، موسسه انتشتقر
ق.

.۱۳۶۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اساس الاقتباسنصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، 
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conventional approaches.
Keywords: epistemology pattern, subject distinction, goal distinction,
Muḥaqqiq Khurāsānī.
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behaviorism with “reference of the ignorant to the legal authority”, what can
be attributed to the attitude of the intellectual is the no-devotional reference of
the client (the referring person), which is something other than the
connotative taqlīd.
Keywords: the intellectual basis, reference of the ignorant to the learned,
reference to the specialist, behaviorism, devotedness.

The Patterns of Goal-oriented Epistemology
Dr. Hamed Mustafavi Fard, Ph.D. Graduate, Ferdowsi University of Mashhad
Dr. hamid Imandar, Ph.D. Graduate, Ferdowsi University of Mashhad

The ancients, following Aristotle, used to classify sciences according to their
subject criterion. This criterion had created such problems as non-
comprehensiveness of all sciences and not achieving a comprehensive
classification of sciences, etc. For example, the problems of some sciences like
theology, principles of jurisprudence, or jurisprudence and law, or history and
geography, etc. do not enjoy such a relationship to their subjects and not all
their problems signify the inherent accidents of their subjects. It was here that
some scholars such as Muḥaqqiq Khurāsānī and many of the legal
theoreticians (uṣūlīs) after him, resorted to “goal” (ghāyat). This viewpoint,
that has been formed because of the deficiency of the Aristotelian
epistemology pattern, has itself suffered from deficiencies, which has prompted
the scholars followed by the author of Al-Kifāya to undertake some
modifications on it; some consider the (subject-oriented) Aristotelian
epistemology pattern as more efficient; and yet another group present a third
pattern apart from these and even find tendency toward eclectic and
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he implies from the evidences. Although Shahīd Ṣadr has not discussed much
in this field, we have proceeded to prove its authenticity in the conclusion of
our discussion.
Keywords: systematization, Shahīd Ṣadr’s school, authenticity of system.

Analysis of Intellectuals’ Basis in “Reference of the Ignorant to the
Learned” with the “Behavioristic” Method and its Comparison to

“Reference of the Imitator to the Legal Authority”
Abulqasem Alidoost, Faculty Member of the Islamic Research Institute for Culture and
Thought
Sayyid Reza Shirazi, Holder of Level Four Degree of Qum Islamic Seminary and
Instructor of Higher Levels in Mashhad Islamic Seminary

Given that the most principle reason for imitation (taqlīd) is the intellectual
basis in “the reference of the ignorant to the learned” and, in one respect,
reliance on one’s personal conjectures and bringing up an “intellectual basis”
claim without (presenting) valid document on this subject has become a
source of incorrect judgments, it is attempted in this article to delve into “the
intellectual basis in the reference of the ignorant to the learned” through
exploring the methods of acquiring the intellectual basis with the use of
behavioristic method. The outcome achieved includes instances such as:
distinction between “reference to the specialist” and “reference of the ignorant
to the learned”, and regarding the needs of collective living and personal
certainty as the source for the appearance of such sīra by the jurists. And
finally, by analyzing the term taqlīd (imitation from legal authority) in
jurisprudence and principles and comparing the outcomes resulting from
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execution verdict in legal punishments and penalties, except in premeditated
instances.
Keywords: disclaiming life, renewal of execution, retaliated punishment
(qiṣāṣ), legal punishment, penalties, silence of law.

Researching the Possibility and Authenticity of Systematization in
Jurisprudence (With an Emphasis on Shahīd Ṣadr’s Outlook)

Dr. Ehsan Ali Akbari Babukani, Assistant Professor, Isfahan University
Dr. Muhammad Sadeq Tabataba’inezhad, Associate Professor, Isfahan University
Ehsan Ahangari, M.A. Graduate, University of Imam Sadeq (A.S.)

One of the most important issues in jurisprudence that has to be researched is
to find out whether the Islamic rulings are unique notions (mufradāt) without
any correlation or collections with deep relations and forming an integrated
system. The writers in this article maintain that there is a very profound
relation among the collection of rulings, which in every field, when considered
together, constitute an integrated system that enjoys unique principles and
purposes, whose unveiling is among the ability, or better say the duties, of a
master jurist (mujtahid). Thus, with an emphasis on the viewpoint of Shahīd
Ṣadr, who is somehow considered as the innovator of this idea, we intend to
explain the method of achieving the system. Shahīd Ṣadr’s idea has not been
so far taken into consideration and elucidated as a pattern for jurisprudential
systematization and the new perspective of the present writing is directed
toward this goal. The system that is discovered by a master jurist needs to
achieve authenticity and confirmation by the lawmaker, just as any ruling that
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In this article, it is attempted to deliberate on the above-mentioned principle
by gathering the statements of Imāmī jurists and critically reviewing their
evidences.
Keywords: a deliberation on principle, legal principle, Al-ta‘zīr fī kull-i
ma‘ṣiya, Al-ta‘zīr li kull-i ma‘ṣiya.

A Research into the Legal and Judicial Principles of the Executed
Person Coming Back to Life

Dr Alireza Abedi Sarasia, Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Samaneh Alavi, Ph.D. Student of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic law,
Ferdowsi University of Mashhad

Article 438 of the Islamic penal law considers as renewable the sentence of the
executed person coming back to life in case of qiṣāṣ (retaliated punishment)
due to observance of the resemblance (mumāthilat) condition and in case
demanded by the claimant of blood, but it has kept silent concerning the legal
and discretionary punishments like those administered for drugs crimes. The
present article, while presenting the viewpoints and critical review of the
arguments of the proponents and opponents of renewal of death warrant, tries
to answer the main question brought up in this discussion as to whether or
not according to the legislator there is a difference between capital
punishment, which is regularly intended as death or loss of life, and the
concept of disclaiming of life or death. Finally the chosen view will be that in
case we believe that execution, like crucifixion (ṣalb), is typical (qasīm) of
murder and the typical of an object cannot be the very object itself, then the
above-mentioned verdict can be generalized to execution and suspend the re-
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A Deliberation on the Principle of Al-ta‘zīr fī kull-i ma‘ṣiya
(discretionary punishment in all sins)

Dr. Sayyid Mahdi Salehi, Assistant Professor, Urmia University
Dr. Reza Nickkhah, Assistant Professor, Urmia University
Sayyid Salman Murtazavi, Ph.D. Graduate, Urmia University

The relation between crime and sin is of much importance in religion-based
criminal law systems. In these systems, sin against Allah have a pivotal role in
realizing crimes. In the Imāmī School, the criterion for criminalization is
committing sin against Allah; for this reason, this relation is of much more
importance in this school than in others. The relation between crime and sin
is worth noticing from two standpoints; on one hand, which crime is regarded
as committing sin against Allah; and on the other, which sin is regarded as a
crime. Concerning the second standpoint of this relation, the criminality of
certain sins such as the sins deserving legal punishment, retaliated punishment
(qiṣāṣ), and discretionary punishment have been considered as admitted tenets
in Imāmī School. However, in respect to some other sins, about imposing
punishment on whose perpetrator there is no specific clear injunction (naṣṣ),
the jurists have different phrases with similar context based on permissibility
of discretionary punishment in them. Some have extracted from those phrases
a principle such as Al-ta‘zīr fī kull-i ma‘ṣiya or Al-ta‘zīr li kull-i ma‘ṣiya
(discretionary punishment in [for] all sins). This principle has its proponents
and opponents in Imāmī jurisprudence. Some have totally rejected it and some
have absolutely accepted it and yet some others have added restrictions to it.
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this theoretical discussion is that the Imāmī jurists have provided different
readings and manifold opinions in determining the number and the titles of
the causes of ḥudūd. As its primary mandate, this research is intended to
explore the scholastic reasons for this disagreement to figure out – after
raising and analyzing the effective causes – whether the main source has
finally been found to be in the opted viewpoint concerning the study of the
nature of legal punishment crimes and their legal definition. Upon identifying
the above-mentioned causes, it is to examine the important notion that the
crimes deserving legal punishment (ḥadd) are necessarily quantified (maḥṣūr)
and the list of these crimes are subject to scriptural ruling (tawqīfī) and are
not increasable or reducible. It is attempted, in the present research, to prove
the necessity to quantify the numerical range of the misdemeanors deserving
legal punishment with reliance on a new definition consistent with the content
of the legal texts of religious law that are implied from the legal nature of the
above-mentioned crimes and by attesting to the general regulations and the
legal restrictions placed on the process of criminalization. The argumentative
approach of this article is trying to simultaneously provide the lexical meaning
and the Qur’ānic-narrative concept of the word ḥadd, as well as the
fundamentalism and purposefulness in interpretation of texts and paying
attention to the philosophy of legislating legal punishments (ḥudūd). The new
lawful changes in legal punishment crimes have also been critically and briefly
analyzed in this research.
Keywords: legal punishment, discretionary punishment, enumeration of legal
punishments, quantification of the instances of legal punishments.
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mothers who have suckled you and your sisters through fosterage﴿. (Al-Nisā’,
23) The renowned disapproving majority’s statement is that of Ṭabarsī, the
author of Tafsīr al-Bayān, and another group of the Imāmīs, who have not
considered as a precondition the oneness of consort in the fosterage causing
the spread of prohibition. The reason for this statement is the generality of
ḥadīth, inclusiveness of the verse, and the traditions of Muḥammad b.
‘Ubayda. The critical review of the two viewpoints and their reasons reinforce
the unrenowned majority’s statement.
Keywords: marriage, fosterage, spread of sanctity, oneness of consort (faḥl),
foster mother (murḍi‘a).

Enumeration of Legal Punishments Crimes in Imāmiyya Criminal Law:
Causes for Multiplicity of Opinions and the Necessity of Reckoning

(Iḥsā’)
Mahdi Sha’bani, Specialized Ph.D. Student of Jurisprudence and Criminal Law,
Khawrazmi University of Tehran
Mas’ood Muhebban, Specialized Ph.D. Student of Jurisprudence and Criminal Law,
Islamic Azad University (Science and Research Branch)

Studying the nature of legal punishments (ḥudūd) and legal misdemeanors
deserving these kinds of punishment – which along with discretionary
punishments (ta‘zīrāt) are regarded as the most important criminal reactions
to crimes in Islamic criminal law system – despite their importance (both in
terms of the intensity of punishment and the special favor that the religious
law shows towards preserving the targets being threatened by these kinds of
crimes) are still of concern and seem to be revisable. One of the outcomes of



ABSTRACT

A Critique on the Theory of the Necessity of
the Oneness of Consort (Faḥl)

Fateme Haeri, Ph.D. Student of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic law,
Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Husayn Naseri Muqaddam, Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Muhammad Taqi Qbooli, Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad

Among the causes for the prohibition of marriage is fosterage, which is one of
the most important issues of concern. There is consensus among the jurists of
all the Islamic schools in that fosterage is one of the causes of prohibition.
However, the issue disagreed upon is whether the source in fosterage causing
the spread of sanctity (ḥurma) is the mother (murḍi‘a = foster mother) or the
father (ṣāḥib laban = possessor of milk). The renowned majority of Imāmīs
believe that what is valid in the spread of sanctity in fosterage is the oneness of
the consort (faḥl); and their reason is (based on) the traditions that cause
specification and limitation of several generalities, such as the Prophet’s
(S.A.W) ḥadīth, “What is prohibited through fosterage would be prohibited
through parentage (nasab), too”, and the verse of the Qur’ān, ﴾your [foster-]
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